
































مومت 

با پیام شاغلی محمد داود ر لیس 
دولت وصدر اعظم تجلیل از هفته 
مخصوص سره میاشت روز ۲۶ میزان 
]دد سرام شور اغا کرد له 








بسم‌الله الرحمن رحيم 

هموطنان گراهی 1 

مسرت دارم که درپرتو رژیم‌جدید 
دولت جمبورى برای اولین بار فرصت 
می‌بابم تاهفتة مخصوص سره میاشت 
راکه مصادف با ایام ماه هبارك صیام 
است به آرزوی رفاه و آسایش کتله 
های نياز مند جامعة بشری افتتاح 
مينمايم و بدین مناسبت تمنیات نيك 
خودرا برای سعادت و سر بلندی 
هموطنان گرامی و اعتلای کشور عزیز 
ابراژ میدارم . 

خواهران و برادران عزيز ! 

مفکوره تجلیل از هفته مخصوص 
سره میاشت له تنبا مسؤولين اموراین 
کائون خیربه را متوجه اعداف عالی 
انسانی آن میگرداند بلکه فرصت و 
زمینه را میسمر میگرداند که مردمان 
ما از بکطرف با پیروی ازتعالیم‌عالی 
اسلامی و عطوفت شری در امر خير 
ودستگیری از بینوایان بیشتر از پیش 
سیم بگیرند و از جانب دیگر باتعقيب 
وپیروی اصول ملی و بین‌المللی 
سره میات و صلیب احمر ها که‌مینای 
آن بر شریت وحدت واتحاد »خدمات 
داو طلبانه به همنوع محتاج و تعاون 
باهمی است شکل ببتر و بصو رت 
روز افزون بين مردمان ما در سراسر 
کشور عزیز تقویه گردد ۰ منظور از 
بوجود آمدن اين نوع تاسیسات و 
سازمانهای خيريه خواه سره میاشت» 
صلیب احمر ويا هلال احمر يا شد 
هدف آن یاری وتعاون به طبقهر نجدیده 
وعصیبت رسیده نوع انسان میباشد. 

هرقدر که برعمر اين جسبان کېن 






















يك نیع رياست د بست وزارت فخا برات‌اطلاع 
عنوان سره میاشت اخیرا ازطرف آن وزارت‌به‌طبع 













بين 

































ی وی ی ی 


بكقطعه نكت د پستی نام سر ەمباشت به‌طبع رسيده اسست 


داد “نهبك قطعه نكت بستی لحت 
رسمده است قيمت تك تمذكور ده‌افغانی :2 
بوده واز تاريخ ۲ ميزان در غرفه ها ی‌پستی مرکز ويسته خانه ميدان هوا یی :ٍ 

المللى کادل مورد استفاده قرار داده‌شده‌است ٠‏ ج 


#اشاشانهنية ۱۱۱۵ ۱۱۱۱۱ اس 


هنر مندان فلم اندرژ مادر 
تمايش در صحته كابل نندارى ظاهر شدند. 
ابن عکس صحنه ای را نشان ميدهدكه 
يوهائد د کتورعبدالرحمم نوين وزیراطلاعات ۲ 
و کلتور هنرمندان رادراحرای نقش‌های‌شان 
تبريك میگوید 





شاغلى محمد داود رئيس دو لتو 


افزود ميشود به‌هر ييمانةكه إنسان 
درساحه سياس و تكنا لوژی معاصر 
پیشرفت میکند وبر مشکلات خود 
غلبه می یابد باز هم در بسا موارد 
دیگر در برابر آفات و حوادث زبون 
وبیجاره میماند . دستگیری همنوعان 
مستمند وهموطنان بیئواکه‌به این‌گونه 
آفات مبتلا میگردند مظرر عالی‌ترین 
احساسات اجتماعی نه تشبا بسویه 

بلکه بسویه جبانى میباشد ۰ درجبانی 
كه هلوز حس خود خواهی ءتبعیض‌و 
تفرقه جونی برحس نوع پرستی» يك 
رنگی وباهمی غلبه دارد و انواع 
ناساز کاری های احتماعی را برای 
ملل حبان بار آورده است »انکشافات 
جشم‌گیر » تمدن مشترکی راكه ميراث 





الوترهنعا هنف هيع 





بعد ازيك 


ممم ممومممومة 


ييام شاغلىمحمدداؤد رئشيس دولتجمبورى افغا نستان و حامى 


حمعیت افغانی سرممياشت به مناسیت‌آغاز هفته مخصو ص‌سره‌میاشت 


صدر اعظم 

تمام افراد بشو است_باخطر وئيستى 
تبديد میکند .دست تعاون سره‌میاشت 
صلیب احورها و هلال احمر هاست 
كهبهكوك آسیب دیدگان می‌شتابد و 
مارا سوی يك آبندة مسعود و تکامل 
تمدن بشری امیدوار میسازد . 


من بقين کامل دارم که هموطنان 
عزیزما عموماً و کار کنان حمعت افغانی 
سره میاشت خصو صا با احساس 
اشتراك در ایفای وجائب انسانی و کمك 
به‌همنوع مصيبت رسيده در سالېای 
آبنده به موفقيت های مطلوب تری 
نايل آيند . ووظایف مقدس شائرا 
بحيث خدمتگاران جامعه بزرگك بشری 
وعضوی از اعضای /تحادیه صلیب و 
هلال و شير خورشید سرخ جبان 


منم ممم ممه 


مم همم ممصم حومسم 





طوربکه شمایسته مقام با ارزش 
انسائى آثپاست احرا نمایند . 


آرزوی ما اینست تا تمام خواهرار 
وبرادران هموطن ما که درهر گوشه 
كنار مملکت باشند جه در طول هفتمً 
و با بعداز 1 ن به هر اندازۀ 5 
فادر با شند و به هر وسيلة ۲ 
ممکنگردد از نعاون مادی و معنوی 
افغانی سره میاشت دریغ نفر مایا 
زیرا ازنگاه پر نسیب يك فرد وباب 
اداره را نمیتوان به تنپایی مسورا 
تمام بدیختی‌ها » فقر و بینوایی 
ديسوادي يك‌خامعه دانست بلکه‌مس‌ژوا 
این بدیختی‌ها . فقر »بیسوادی‌وامرا 
تمام اثرا دیست که در همان 
زندگانی دارند واین مسوژولیت‌بزر 
ملى وقتی رفع میگردد که افرادجا 
من کور بارشادت وحوانمردی نظر! 
استعداد و توائانی مادی و با دعن 
که دارند از بیئوا بان ونیاز مندا 
جامعة خود از طریق اين مركز وا 
ملی و بین‌المللی دستگیری کنند. 

بلابران هيتوان ادعا کردکه !۱ 
زندگانی وحيات امروزی ملل یگائەر 
پیشرفت و ارتقاء جوامع عقب مان 
وباروبه انکشاف به همکاری همگا 
وهمدردى ومعاو نتیای همه چانبه اثر 
جامعه مذكور امكان پذیر میگردد . 

در خاتمه از بارګاه يروردكار توا 
نیاز میکنم تا هموطنان گرامی 
توفيق عنايت كندكه درراه دستگرا 
هستمندان و برآودده شدن مقاصدعاا 
بشری و چہانی سره میاشت و اية 
وظایف نوع يروزى آنكه یکی از 
سجاباى عالبه اسلامی و افغانی هرفرد 







وطن يرست است اين جمعیت دا 
راه خدمت بینوایان موفق و کامیا 
گرداند . ۱ 





أله 


(۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۸۱۸۱۵۱ 


کل یل رون 


٠ گردید‎ 


را به حاضرین معر فى نموه ٠‏ 


كابل اشتراك كرده بودند ٠‏ 


نوزیع گردید ۰ 


!اانه !18 !18 لقا نان ILG HEU‏ الله ۱۱۱ 


داطلاعاتو او کلشور اود 
پوهنی دوزارت دتصد بو 
تشعیلا ات لغوه شو 


كايل د تلى ۲٣‏ (ب): داطلا عاتو 
او كلتور او بومنی به وزارتونو کی 
د تصدیو تشكيلات لغوه شوبدی . 
د صدرات عظمى یوی منيع يرون 
ووبل جه د دغو, درارو وزارنو نو 
داتصدرو ارتباط دتصدى له ی 
خخه فطم شوی او د وزیرانو دعالی 
مجلس د پرونی تصویب له مخی 
تولى تصدی داطلا عا تو او کلتور 
او پوهنی د وزارتونو د رسمی ادارو 
جز گرخیدلی دی . 


داطلاعا تواو کلتوردوزارت 
ho»‏ کم دحكومت له خوا 
و 


كابل دتلی٣۲‏ (ب): د اطلا عا تو 
او كلتور دوزارت نوی تشكيل ديوه 
كليه حيث دحكومتالهخوا تصويب 
شوى دى. 


د اطلاعاتو او کلنور د وزارت 
یوی منبع يرون وودل د دغه‌وزارت 
نوی تشكيل جه د افغانستان د 
حمپور ی حكومت د روشن بینانه 
غوښتنو په نظر کی نیولو سره او 


دسپما په مقصد ه‌دی ورو ستیو 
وختوکی تر تیب اوتنظیم شوی‌وود 
و اجکی صرت 
چیو 

رباتى په ٨١‏ سخكى) 


بمنا سبت اين روز خچسته محفلی از طرف رباست پوهنځی شر عبات 
در ادبتوريم پو هنتون كابل ترتيب يافته بود كه دران .آیاتی چند از 
سوره ها ی‌مپارگ قر آنكريم توسط قاريان افغانى و مصری قر ۱ ئت 


پوهندوی وفى الله سميعي‌رئیس پوهنځی ,شرعیات در باره قدسيت 
ابن روز ثرخنده و مبارك بیا نيةايراد کرده و بعدا قاريان افغانی و مصرى 


در ادن محفل دوكتور نعمت‌الله پزواك وزبر معارف » پو هانددوكتور 
نوين وزير اطلاعات وکلتور » بعضىاز سفرای دول اسلامى در کا بل‌برخی 
از اعضای شورای عالی قضاءروسا ی پوهنقی ها واسنا دان پو هنتو ن 


در ختم محفل تحایفی توسطدوكتور محمد حیدر رئيس پوهنئون 
کادل به فاربان اهدا شد ومتعاقیا محله فوق‌العاده شرعیات به‌حاضرین 


او 1881389 الل الشالقانه لهتسا نهنع ۱ 


سالگرد روزنزول قرآنعظیم‌الشان شام سه شنبه ا 
ا میزان درپوهنتون کابل تجلیل گردید 


سالگرد روز نزول قرآنعظیمالشان‌شام سه‌شنیه ۲6 مزان درپوهنتون 








(ب) 


(۹ 


اطلا عیه اداره عا لی اوقاف 

ادارة عالی اوقاف این اطلاعیه. را به نشر 
| تخرد است. ماطلاغ ذواتیکه ازمز کزوولابت 
[ كور قصد حچ بیت‌الله شربف دادارند 
رسانیده میشوذ که ادارة عالی اوقاف بمنظور 
فراهم آوری تسبیلات بانیا تجویز نمود م 
است تادر خواستهای شاثرا به نوا ی 
مربوط مراکز وولایات وولسوالی ها ارائله 
دار ند , 


همچنان مامورین ومستخدمين دوا ير که 
میخواهند به زبارت خاڼه خدا بسر ونه 
درخواسنهای شانرا به‌شعیات اداری وزار ت 
های مربوط بسیارند تاريخ قرعه کشی بعد 1 
اعلام میشود. 


دوسيهخا نین چېت فيطله 
وبررسى به‌دیوان حر ب 
عسكرى رحعت داده شد 

دسیسه أيكه بدذريعه محمد 
هاشم ميو ند وا ل عبسدا لر زاق » 
خان محود وبعضى اشخاص د بكر 
که‌به نحريك اجنبی برای + رهم 
زدن نظم وآرا مش درافغانستا ن 
وازیین برد ن نظام جمم ورىطرح 
وبعدا ازطرف حكو مت كلف 
شدوبود ازجندی به اينطر ف‌توسط 
وی کن کرد يت سح إن 
دوسيه هاى سه نفر فوق الذ كرو 
بعضى ازهمكاران شان دريناواخر 
تكميل شده بود جبت فيصله و 
بر رسى ؛ 4ديوان حرب عسکر ی 
رحعت داده شد. 


دافغا نستان او شوروی ددو ستی 
ټولنی نه بيغام لیرلی د ی 





مممم 


کابل دتمی ۶ (پ)دپو هنی‌وزیر 


امك يان ار پروی اساد 
ددوستى دپولنی‌رئیسس داكتر نعمت 
الله بزواكد الاندى ييغامد افغانستان 
او شوروی اتحاد د دوستی د E:‏ 
به‌نامه جه دا كتريه ۱7 یتسه 
د دغی پولنی له خوا پو کنفرانسس 
جوپیری مسکو ته استولی دی . 

الى به داكت مج 2 





أ 


۱ 
۱ 


aie [ 


آشوروی ماسکو ینکو گابری ميل 





اعلبحضرت محمد نادرشاه شید 

درتاریخ کشور ما ءروز ۲۳مبزان دارا ی‌ارزنس خامی میباشد زیرا در جين روز 
E‏ دسیسة بزرگك و تباه کنند هنجات یافت ءدسیسه ای که سره و 
استقلال 5 ستيارى استعمار طرح شد امابهزيروى درايت وشجا عة ي تستال 
آن طرح خنلی گردید ومرتکبین آن جناست‌بزرگگ به جزای اعمال شوم شان رسيد ند. 

درسال ۱۳۰۸ که کشورما بعداز حصول‌آزادی تازه درداه عمران کشورو رهنما یی 
مردم خویش بسوی انکشا ف فر هنكي اجتماعى واقتصادى گام ا ا 
خاين وار دسته فتنه انكيز به رهير ق‌خبیب‌الله مشہور 2 وجه سقای ا اسي 
استعمار شدئد واراده داشتند كه كشو رمارا ازصبر ترقى وانکشاف منحرف سازندودر 

تگاه نابودی سقوط بدهند. e‏ : 
E 3‏ درين سرزمسين همو اره‌دسایسی راكار بردواست تا آرامشس هنطقه 
رارف بژند وخود منافع ومرام استعما ر ى<ودثس را دئبال کندو بر مردما ن مظللوم 

تومت استعمارى اشى دابر قرار سازد ۰ ا 
9 موقع که کشور مامدتی در تاریکی‌وظلمت بسرمی برد فرزند تامدارافغا نستان 
اعل حش ت محمد نادرشاه شپیدبمنظو رئجاتكشور ازاين تاريكى پاربس‌رابه ا کشور 
ى ل فتند وبه‌همت مردان ندا کار وغيو رماافغا نستان را ازين ورطة بدبختی‌نجا تدادټد 
ترك : E‏ و 
وراه را دوباره برای اعتلاو تکیت 1 شا ده 

مکاتب محددا افتتاح شد پوهنگی طسب‌تاسیس گردید وشوراى ملی بنیان دی 
وا كه سا حدیدی برای پیشرفت‌افغانستان گذاشته شدو کشور ما در راه 
E‏ نكى اجتماعى و اقتصادى بكامنبادن آغاز كرد. Yr.‏ 

مانا ناد آوری خاطرةٌ ابن روز تاريخىبروح اا محمد نادر نب سه 
اف کنیم وترقی وتما کی افغانستان‌عز بز راتحت قبادت مو سسس وشان گذ ر 
نظام وين جمپوری تمنا داريم ٠‏ 


مالعالل BiB:‏ المملتنهااستنة عبرا تنهال مناه الست فاته نهل متسل جقانع افيه مهاه HINE‏ عقيو 
Aria‏ ۱۱8۱۱۵۱6۱۵۰۵ 
LO ITT‏ ۳ 


ا مس ری تقبیح‌کرد ند 


رك هبات نظام انجاد شوروى 
ارد كابل شد 
9 3 مارشال اتحاد 
سیما نواويج 

رك هيات نظامى بعد ازظبرديروذ 

0 7 2 ۲ 

1 مرديد ودر ميدان هوایی ازطرف 
دمر جنرال محمد ثذير كبير سرا جز اسل 
لوژستی وبعضی دیگراز صا حبمنصبا إن 
وزارت" دفاع ملی‌ثماینده وزارت امور خارجه 


سلسله برگزاری محافل سروربه 
مناسبت رويكان آمدن نظام جمبوربت 
در کشود ادامه داشته و قاطبه مردم ما 
مكررا حما يت وهمبستگی شانرا برای 
بقای نظام وین تحت قیادت نیاغلی 
محمدداود زئسی: دولت و صدر اعظم 
ابراز ميدارند» 


تحاد شوروی در كابل استقبال 

روي اتحاد شو 3 
سس 22 همجنان طى اين محافل مر دم 
د (ب) حمپوریت خواه ما تو طئه عنا صر 


ضد ملى ووطن فروش داکه‌بر ضد 
بقيه درصفحه ٩۳‏ 








محمد شیر رفيق 





جهار فم 





چگونه [ رامش تابستان داغ شر قميانه 


بر ھم خو ر د؟ 


امسال تاستان شرق ميانه داغ و لىآرام 
بون» درین تايستان باوصف إينكه اسرائيل 
گاهگاهی بهتجاوز هوایی بر قلمرو لبنان و 
سوربه دست می زد درحببه کانال سو يز 
فعالیت حشمگیری به‌نظر نمی خورد. اسرائیلی 


ها بعداز شش سال از آخرین جنگ يامصر 


0 






عساکر مصر برای عبور از کانال 
پل ماوبك زره پوش مصری دیده میشود 


(۵ 


در استحكامات بار لو نشسته و عبور آرا م 
آب رادر کانال مشاهده میکردند ٠‏ عرب ها 
مغصو صا سادات رئيس چمہور مصر به 
فعالبت های دامنه دار سیاسی دست هيز د 
ومدف آن ادن نود تاراهی برای استقرا ر 
صلح درشرق هږ )ئه از طرق مالم ۲ هيز 
دید اكند ٠‏ ملا قات هاى پيم او باملك 
فيصل, وساير سران عربى جنان تو جيه ميشيد 
كه إبن همه تلاش ها همه در جہت صل ج 
صورت میگیرد ۰ ناظران سياسى عرب عقيده 
داشتند تازه ترين سلاحى كه عرب ها پا بد 
ازآن در مقابل امریکا واسرا ثيلاستفا ده 
کنن لفت است۰ موضوع استفاده از نفت 
به‌منظور آوردن شاد ,برامرزيكا .که‌اسرا ثيل 
را واداد بەقبول فیصله نامه ۲:۳۲ مور خه 
۳ ثوامين شوراى: املیت ‏ کند از داغ تر بسن 
سوزه های مطبوعات ومحافل سیاسی.عرب بود. 
درين تابستان. داغ وحدت عرب ها, بیش از 
پیش استحکام می‌بافت و کشور هاىعربى 
سوی هم جمع می شدند علت آن ابن بودکه 
بارویکاد: " آمدن دیتائت. یعنی ,تفا هم بین‌ابر 
قدرت هاء عرب ها تعورمکردند که موضوع 





سويز تود زبادیل‌روی کانال بريا كردندء درعکس بکیاز 


شرق مبانه. یعنی بحران ابن منطقه تدريجا 
فراموش می شود واسرائيل كه هيج شر طى 
رابراى صلح نمی بذيرد وبه انواع تجا وز 
دست می يازد بالاخره حق (دیفیکنو» رادر 
مرزمین هاى اشفا لی‌کسپ ميكند در يسن 
تابستان داغ بهمنظور وحدت بيشتر عرب هاو 

١ 





بك تاك اسرائيلى درز بر آتش بمباران 
هوایی سوريه ب سورى هادرتمام جببه های 
جنگ جلو پیشرفت تالكباى اسرائيل رابسوى 
دمشق سته اند . 

















رفع سو تفاهم ها کنفرانس قاعره بين سه 
زعیم عربی سادات رئيس حمپور مصر حافظ 
اسد رئيس <مبور سوريه و ملك حسین 


يادثياه اردن , تشكيل شد وهمگان تتصو د 
ممكرد ند هل ف ازبن کنفرانس کشودن چیه 
شرقی به كمك مبارزان فلسطننی‌علیه اسراثيل 


است۰ مصر وسوريه بعداز بن كنفرا نس 
بااردن روابط سیاسی قایم کردند واردن تمام 
مبارزان زندانی فلسطینی مارا عفو كرك 
تماس هاوتلاش های پیگیری بين ز عم ی 


. عرب درسطح سیاسی ونظامی صورت میگرفت 


همه مردم ادن همه تماس هارا قدم ها ی 
مثبتی برای وحدت عرب ها می دانستند و 


1 آنجه هیحکس تصور نمی کرد اشتعال بك 


جنگ دیگر درشرق میانه بودزیراهنوزافسانه 


۱ 
شکست ناپذبری اسرائیل برسرزمین هابود 
ل شین هیکل مدير روز نامه الاهرام 
إوقتو عرب ها كابوس إستحكا مات بار لو دادر 


کناره شرقى کانال سو بز در ذهن‌خوذهچسم 
بیکردند درهراس میشدند اماسرانجام جنگی 


1 


جارم على الرغم انتظار مردم جہان در شرق 
ميانه آغاز بافت وتاتاريخ تحریر ایسن 
بادداشت (بعلى دوشليه ۳ ميزان )ابكار 
مل تاحد زياد درين جنگ در دست عر بها 


ست وبرخلاف جنك سال ١9319‏ كه در شش 
روز يايان بافت" وعرب ها پاسر افكنده ۱ ز 


مبدان محاربه پرگشنتند ابن بار باسر افراشټه 


در مقابل دشمن خو نین مانند اسرائيل كه 


از حمابت كامل إبالات متحدن امريكا واقمار 


ادر يكادى در خوردار است استا د گسی 
هی کنند۰ 


در خلال ابن شاش سال در شرق ميانه 
اتفاقات ز بادی بعنی عرب ها واسرائيل رخدان 


كه دربنجا احمالی ازآثرا از لابلاى جرايد 
و ماخد لرای اطلاع خوانند کان عزیز قبل 


از ادامه ابن تبصره پیرامون جنگ كنو نی 





قدافی 
نقل می كلم تاخوانندگان زوندون را ازيايان 
جنگ شش روزه ١9510‏ بدجلكك کنو شی 
وارد .كنيم وآنگاه نظر خویش را بيرامون 
ابن حنكث آزادی بخش‌ابرازداریم؛ 


ژو ندون 

















توامير ۱۹۰۷ :- 


شورای امليت موسسة ملل متحد از 
اسرائیل خواست تا سرزمین های جد بد ی 
راکه در جنگ شش روزه ماه حون ازعرب‌ها 
بدست آورده اند تخلءه كند ١‏ 


مارج ۸ ان 


جمال ناصرجنكث فرسایشی راعليه اسراثیل 
دركائال سويز آغاز كرن ادن جنگ که بيشتر 
درهوا صورت ميكرفت محافل سياسى جبان 
را بيوسته متوجه خود هيساخت ٠‏ 


سیتمیر ۹ كك 


درين ماه دريك برخورد هوا بی اسرانیل 
١اطياره‏ مصررا دريك روز سرنگون کرد ۰ 
ازتاريخ جنگ ماه حون اين بزدگتر بن 
تلفات قوای هوایی مصردريك روز است . 


۳ جنوری ۱۹۷۰ :- 


طیاره های اسرائيل برای اولین يار دد 
اعماق خاك مصر رخنه کرده و هدف هائيرا 
مورد حمله قرار دارند ۰ 


فبرورى ۱۹۷۰ زب 


غواصان مصرى بك کشتی تدا ركاتقواى 
بحرى اسرائيل رادر بندر ايالات غر قكردند 
وسيك کشتو دیگر اسرائيل 1 سيب 


رساندند 


۲ ابریل ۱۹۷۰ :- 
اسراثیل اعلام كرد كهبيلوت هاى ١‏ تجا د 


شوروی برفراز خاك اسرائیل عملیات‌هوایسی 
اجام میاه 


ازعبور ازعانال سويز ۱۳ عسکر اسرا ثيلى 
راکشتهع نفردا زخمی و۲ اسرائیلی‌دیگر دا 
اسیر كر دند طباره هاى اسرائیل برای تلافی 


از عبور ازكانئال سويز تاسیسات نط امی 


هصر راتاحدی ویران کردند و ۲۰ نفر | ال 


در روز بعد ده ساعت خطوط قواى نظا مسی . عساکر مصری راکشتند ٠‏ 
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سربازال سوریه بروی يك تائك اسراثيلىكه به غنيمت گرفته شده شادمانی میکنند . 
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مصر رامورد حمله شديد قسرار داد و سه 


ن طياره میگ قواى هوابى مصر را سقو ط 


ھی ۱۹۷۰ :- 


طباره های اسرائیل سه روز بعل ازغرق 
شدن يك قايق ماهبگیری اين کشور بوسيله 
مصری ها بك کشتی راکت انداز مصر داغرق 
کردند. درهمین روز کماندو های مصری پس 


٠» دادند‎ 


حون ۱۹۷۰ نب 


آتش جنگ درجببه های مصر سو ر يه 
واردن روشن شد کماندو های اسراثیلی بعد 





گوشه بی ازحزیره سیناکه ابنك 


شماره ۳۱ 


درزیر بای‌تانك هاى غول بیکر جسپوریت‌عربی مصرهیلرزد. 


حون ۱۹۷۰ :- 
قوای زر هيوش إسرائيل وارد خالاسوربه 
شدند وسهروز در خاك سوریه باقی‌ماندند 


ازتاریخ جنگ شش روزه ابن یکی هم از 
بزرگترین عملبات قوای عسکری اسرائیل عليه 
سور ډه است۰ ۶ طباره مک سور يه و بك 
طراروجت اسرائهل‌س‌قوط کردند ۰ ۱-اسرائیی 
کشته و ۲۷ نفر آن ها مجروح شا ند در همین 
ماه راکت های مصری د و طباړه اسراثبلی‌دا 
سقوط دادئده 
اگست ۱۹۷۰ نب 

اسرائيل بعد از ۷۹ روز جنک پی‌دد بى 
هوایی ختم حملات هوایی خود دا در امتداد 
کانال سويز اعلام کردو گفت که مقررات 
اوریند شرق میانه رابه احرا گذارده است* 
طبق اعلام مقامات نظامی اسرا ثيل در ين 
مدت ۳۷۳ نفر از ثيرو هاى سلج اب نکشور 
ازتاريخ بابان جنگ شش روزه درحريان 
حنكث هاى بعدى کشته و 0١١‏ افر دیگر 
مجروح شدند. اسرائيل در همین ماه‌گفت 
که مصر با بحرکت در آوردث پایگاه هاى 
پرتاب راكت ضد هوابی در ساحل کانال 
سويز مقررات اوربند دا لقص کر ده 


استٍ ۰ * 
















































جنوری ۱۹۷۳۲ : ب 


قوای اسراثیل بهنلا فى عملیات مپارزا ن 
فلسطینتی در داخل خاك اسرائیل به قلمرو 
٩‏ جوب نان حمل وود . حت ای 
7: اسرائيلى يك اردو كاه مبارزان عرب را در 
داخل خا سوريه نيز بمبسا ر ا ن 
كردند ٠‏ 


فروردی ۱۹۷۲:- 
قوای اسرائیل مرت سهروز در اراضسی 


| جنوب لبنان حملات انتقالی دامنه داری عليه 
مواضع ژپایگاه های مبارزان نلسطیی انجام 
دادند٠‏ 

هي ۲۳ : - 

سه گوربلای جايانى در هيدان هوا یی 

بين المللى تل ابيب 5١6‏ نفر دا کشتند و۱۸ 
نفررا زخمى كردند دوئفر از گوریلا هاکشته 
وسومين نفر كه دستگیر شدى دود به حبس 
ابد محكوم ۳ 

مح اك 


مبارزان فلسطینی «یعنی سیتمبر سياه ) 
۳ ورزشکاران اسراتیلی رادر المميك مونشن 
' کشتنر ورهمين ماه فوای اسرائیلی بارديكر 
ا وارد جنوب لبتان شه ودريك عملمات ۲۷ 
ساعته کوشتد تاآن قسمت را از وجودمبارزان 
+ فلسطینی ياك کند ٩۰‏ نفر مبارز فلسطینی 
۲ به‌شسهادت رسيد ند وسیاری از خانه ها ی 
ر آن ها منفجر ونابود شدئد درین عملیا ت 
له کر اسرآئیلی کشیه و افر از حك 
تمل دك ۰ 

اکتوبر ۱۹۷۲ :- 

طباره هاى اسرائیلی اردو گاهای مبارزان 
١‏ مسطينى رادر نزدیکی پابتخت سو ر سسه 
۲ دهم کوبیدزد 

توامبر ۱۹۷۲:- 

قر هه نو در اه نی ار 
بزرگتر بن جنگ های بعداز جون ۱۹۷۹ آغاز 
شد م ميف وها تانك سوربه دربن حنگث 
تانود شدند ٠‏ 

جتورى ۱۹۷۳ :- 

طياره های اسرائيلى بار دیگرموا ضع 
مبارزان فلسطينى دا درخاك سو ريه مورد 
<مله قرار دادند ٠‏ 4 مک سو ريهسرتكون 
شد و5 تانك آن نابود گردبد.۲-|سرائیلی 
نیز دربن حنگك کین اند . 
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إسراثبل اعلام كردكه مصروشوروی بابوجود 
آوردن مجبز تربن وكاملترين سيستم هاى 
برتاب راکت هاى ضد هوابى درساحل غریی 
کانال سویز مقررات اوربند شرق ميا نه را 
نقض کرده اند متخعصا ن نظامی اسرائیل 
تخمين زدند که تا ۲۰۰ راکت ضد هوا یی 
تفربسبا در ۵۰ پایگاه برتاب راكلت 
در ساحل غربی کانال سو سز هستقسر 


شده ال ٠‏ 


فیروری ۱۹۷۱:- 

اسرائیل اعلام کرد که مصر بزرگترین 
تحویزات حنگی راکه نظیر آن هرگز د بده 
ند در ساحل کانال سويز مستقر کر ده 


است ۰در همین ماه نمایند: اسراشیل از 
مذاکرات غير مستقيم صلح شرق میانه دار 
نیوبارگ خارج شده وببانه آورد که‌میانمی 
ملح ملل متحد بعنى كو ار بارنگ به 
اسرائيل اتمام صحبت كرده است 


سیتمیر ۷ :- 

ذيرو های اسرائیلی درجریان جرلمين 
پرواز طیاره های جنگی هصر به فراز مناطق 
تحت اشغال اسرائیل یك‌طیاده‌هصری راسقوط 
دادند 5 روز بعل داکت‌های مصرى بك‌طاره 
اسراثبلی را سقوط دادند ودرین حادنه۷نفر 
ن ار اندر اكه فل 
رسد د ۰ 


e‏ وه 


٦ صفحه‎ 





اسيران اسراثيل در بكى ازكمب های اسبر ان‌درقاهره . ایشست 





ابن عکس فرار اسراثبلی هارادر جبببهجولان دربلندی های آن قسمت ازحولان كه در تصرف 
سور ی ها در آمده شان مبدهد 





فبرورى ۱۹۷۲ :مب 

جت هاى اسرائیلی يك طیاری مسا قر 
برى لیبیاد! كه يس از گم كردن راهبرفرال 
صحراى سينا سر گردان شده بود سقو ط 
دادند ٠‏ و ۱۰۸ نفر از ۱۱۳ نفر مسافر ان 
وسرنشینان اين طياره به قتل رسيدند» 

اپردل ۱۹۷۳ دس 


قوای اسرائیلی دریکی از 
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بز ركتر بن جنگ 





i 


کر هی جيعد د 





بامبارزان وارد دروت شدند وسه نفر ۱ لل 





رهبران مبارزان رادر خانه هاى تان به‌فتل 
رسمانيد ند» 

؟-اسراثيلمى نیز دربن عملیا تکشته‌شد ۰ 

اگست ۱۹۷۳ :ب 

اسراتبل ۱۳ میگ سوریه را در براسر 
ازدست دادن یك‌طیاره دریزرکترین‌نیردهوایی 






3 ع 


عاقبت مردهیکه برای ادامه‌استعمار واشغال سرزمين دای كشور ها ی 































لاشة بك طياره فا نتوم اسرائي ل كهدرجئوب سوريه سقوط كرده است 


م همه سيو 











موب 


ابن بود اكوك كو از تحاوز صا ی‌اسرائیلی در خلال شش سال گذشته دربن 
سال بکبار هم اسرائيل به میدان هوابى يروت حمله كرد وجند طياره ملكى را آتش 


نشد ومساعى مموناريارنكث میانجی صلحللهتحد در اثر لجاجت اسراثيل واتکا ی 
انکشور به‌قدرت ابالات 


متحده اهر بکاناکام‌شد.بلان راحرز وزبر خارحه امریکا که شامل 





طبببان قوای عسکری سوربه بك عسکرمجروح اسراثبلی راتحت مداوا گرفته‌اند ۰ دو 
لفردیگر اعترافات اورا ثبت هیکنند 





:مجه 
ز شدن کانال سوبز بود نیز به ثمرنرسيد وخلاطته اسرائيل راهى رادرپیش گرفت كه 
ارفر جام به تسليم عرب هاواز دست دادن‌قسمتی دبكرى ازذاك آبابى شان انجام يايد 
أبن همه اهانت وزور گوبی برای کشور هاىعربى غير فابل قبول بود لاجرم در اثر 

ست نا بخرزاله اسرائيل و تمركزرعساكر آن در روز هاى الخير در سر حداات 





کلدامابر 
شماره ۳۱ 


وقتیکه برای نخستین بارپرجم جمبوری عربی‌منحد بعداز <سال درجزبره سیناکه جزی از 
خاك مصراست ررافراشته مود 
کشور های عربى آرامش تابستان داغ شرقميانه بم خورد وجنگی آغاز یافت كله 
اسرائیل حتي تصور آن رائيز نمی کر دجنگی که در روز اول كاميابى هایبی برا ی 











حمپوربت عربی مصر وسوریه بار آورد واسرائیل در دومن وسومین روز آن‌استحکامات 
بارلو راازدست داد . 
اسرائیل درین استحكامات ویایعبار ت‌دیگر خط دفاعی بارلو که می گفتند خیلی 


مجبز تر از خط ماربتو وبا خط زیگفر بددرفرانسه و آلمان نازی قبل از جنگ است‌پیش 
از ٠‏ ملیون دالر امریکا یی خر چ کرده‌است» ابن استحكامات باسرو صدابي كه 
هنگام ساختمان آن برپا شده بود جنبسهافسانه بی پیداکودة وبراى عرب ها جو ن 


و 


ابن افسر اسراثبلی (ددويد بن رحيم) ام‌دارد که ,دست قواى مصر أسير شده او تفوق 
مصر را در سینا تائید کرد . 





کابوسی هی نمود. هدف اسرائیل از ساختن‌خط دفاعی باهزیته چینین بزرگ این بووكه 
مدتی جلو پیشرفت مصررا بگیرد و نگدذاردکه ازین راه بخاك سینا مجددا نفوذ کند اما 
ع ا و وت و وای شر وواتكاء باون چناق ابن خط رادي ,چم )دب 
كه صداى از هم شكستى آن در تل اليب لرزه انگند تاقبل از جنگ کنونی محا فل 
بين المللى وسياسى جبان تصور ميكر دند که‌مناسبات هصر و شوروى سخت تيره است 
وعلايق دوستانه اين دو كشور بعداز اخراج 


صفحه ۷ 
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بك بل بروی کانال که عبورقوای مصر راره صحرای سنا تسبيل كرده است . 


متخصصان شوروى از مصر كه صدمه ولطمه 
دیده است دوباره صميمانه يخواهد شد ولى 
وقتی جنگ کنونی آغاز یافت هردو مسکوو 
قاهره ملتفت شدند که جرا در مورد علا يق 
خود تجريد نظر نکنندواتفاقا اين تجدیدنظر 


به‌سرعت انجام گردید و روابسط پسیا ر 
دوستانه یی بين اين دو کشور 1 غاز يا فت 
بطوريكه شوروى از حقوق مشرو ع عرب ها 
درين جنگ آزادى بخش حمايت کرد وقتى 
نماینده آن كشور يعقوب مالك از تالا ر 
شورای امئنت ملل متحد در مقابل نما یندم 


اسرائیل بااحتجاج خارج شد ورصصبرا ن 
اسرائیل رايك دسته کانگستر خواند و 
اما ابالات متحده امریکا برخلاف حق و 
عدالت وبر عکس آنجه خودش درپای آن‌امضا 
کرده است یعنی فیصله نامه نمبر ۲4۲هودخ 
۳ ومبر ۱۹7۷ شودای انیت ملل متحد 
ازاسرائیل حمایت کرده وتجاوزاسرائیل با 
بااين عمل خود مشروع جلوه دادن میخواهد 
وحتی به‌ادسال سلاج ومبمات نظامی نیز به 
اسرائیل شروع کرده اسث ۰ 

واما جنگ کنوئی مانند ييكار شش روزم 
سال ۱۹۲۷ نیست همانطور يكه از اخبار 
اين جنگ بيدا است اسرائیل با و صف 
هر نوع كمك ابالات متحده امريكا تا تحر لر 
این بادداشت لهتنها هو فقیتی درين جنگ 
بدست تياورده بلكه شكست غير قابل‌تصوری 


راهم متحمل شده است ۰ 


درحنگث شش‌روزه سال ۱۹۱۷هدخی 
كه عرب ها در پیش داشتند و بار 
هاآن را بیان میکردند علاوه از 
تقاضای مشروع حقوق از دست 
رفته مردم فلسطین یکی هم این بود 
که بايد اسرائیل رابه بحر اندا خت 


اسرائیل ازين شعاد عرب ها 
حداعظم استفاده ره درجلب توجه 
کشور های جبان پسوی خود نمود. 
اما بعد از اینکه جنگ بایان یافت 










بك طياره بوئینگث ۷۰۷ (العال) اسرائی لکه درآن مپمات نظامی بارشده‌است تاازو برجیتا 
بيج عازم تل ابيب گرد 


منطق محاربه عرب‌ها نيز تغيير کرد كرديد وكشور های عربى مخصو صا 
و در واقع يك طرز فكر منطقی جا سادات وساير رهبران دور اندیش 
یگزین نظربات تعصب آميز افراطی عرب واقعیت‌وجود اسرائیل‌راتاويحا 
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وگاه تصريحا يذيرفته وآماده شدند 
اگر اسرا ميل بخطوط قبل ازجنگت. 
سال ۱۹۹۷ مطابق به فیصله نا مه 
۲نومبر ۱۹7۷ شورای امثیت عقب 
نشينى کند آن‌ها به مذاکره برای 










مردم‌این‌منطقه به‌شمولاحقاق حقوق 
مردم فلسطین باشد پردازند . 
با اين وصف عرب ها درین : 
سال با اين منطق وبا گذشت ها 


مکرر و خشو نت كار گرفته ۱ فكا و 
مردم حبان رابه سخره گرفت و 
شش سال بازور نيزه به تجا وز 
پرداخت وکو حكترين انعطا فى براى 
صلح بروز نداد واينك جزاى ١‏ بسن 
همه بی مبالاتى دا به حقوق مردم 
عرب و بشت پا گذاشتن به فيصله 
نامه هاى شوراى امئیت و توصيه 
مللصلحدوست مانندانحاد شوروى 
وغيره رامى بیند ویقینا درينجنكك 
سر افكنده مشود ۰ 





صرف تحولات انقلابى 
واقعى کشور راقادر 
خو ١هدساخت‏ استقلال 
ملى خے بسر ۲ زحکہ 
نمايد وبا اطمينان بباری 
خداوند بررك (ج) در 
ا اقتصا دی 
واحتماعی كام نهد . 


محمد داؤد 
رئيس دولت وصد راعظعافغانستان 





شماره۳۱ننبه ‏ ۲۸میزان ۱۳5۲ساوی۲۴رهضان المبارك ۱۳۹۲ مطا بق ۲۰ اكتوير ۱۹۷۳ 
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میم و الوه ههه 


هفته مخصو ص‌سر دبا شت 


آدمیت رحم بر بیجاد گان آوردنست 
کادمی راتن بلرزد حون ببیند ريش را 
(سعدی) 
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هفته مخصوص سره مياشت که دروافع‌هفته نیک وکاری » دستگیسری بینوابان 
غمشریکی» به مصیبت‌رسید مانو بالاخرههفتهالتفات بحال مستمند است © بابيام شاغلی 
محمدداود رئيس دولت. وصدراعظم وحامی‌جمعیت افغانی سره هباشت آغاز گردید . 

رهير بزرک ملی ما درپیام شان راجع‌به‌فکورة تجلیل ازهفته مخصوص سره میاشت 
چنین فرمودند : 

«مفكورة تجلیل ازهفته مخصوص سره‌میاشت» له تنبامسؤولين اموراین کانون خبریه 
را متوجه اهداف عالی انسانی آن ميسازد بلكه فرصت وزمینه راهیسو میگرداند که 
مردمان ماازیکطرف باپیروی از تعاليم عالی‌اسلامی وعطوفت بشری درامرخیر ودستگیری 
ازبینوایان بیشتر ازپیش سیم : بگیرند وازجانب دبگر باتعفیب وپیروی اصول ملسی 
وبين المللی سره مباشت وصلیب احمرها که‌بنای آن بربشريتء وحدت واتحاد. خدما 
دروطلبانه به همنوع محتاج وتعاون با همی‌است بشکل ببتر وبصورت روز افزون بين 
مردمان مادرسراسر كشور عزيز تفویه گردد.منظوراز بوجود آمدن ابن نوع تاسیسات و 
سازمان هاى خير به خواه سره مياشت ءصلیب احمر ویاملال احمر باشد هدف آ ن 
يارىوتعاون به‌طبقه رئجديده ومصيبت رسيدمنوع اسان است .» 

جمعیتث افغانی سره میاشیت برروى همین خط هشمیء درفرصت های لازم به سوبه‌ملیچ < 
وبين المللی به كمك مستمندان ومصییست‌رسیدگان می پردذازد . 

این مؤسسه درساحه خدمتگزاری اجتماعی‌سابقه تقریبا بيست ساله دارد ولی بددن؟ 
تردید میت وت آن درپرتو ارزشرای‌نظام مترتی جمہوری ماد در حست ارادة حادىع 
برركك ان جه د مد متجلی میشسودووظابف عالی نوعبروری خويش را جنانکهع8 
توقع ونباز است ايفا میکند . 


ین میم 
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عساكر امریکابی برای جنگ به اسرائيلاعزام هيشسوند وآن عساكركه در ویتنام 
جنكيده اند , ترحیح داده میشوند . «ج رابد» 


آنجه درراه یرومندی این مؤسسه خير به‌و توفیق آن درحبت انجام خدمات شردوستانه 6 
اهمیت اساسی داردء امدان داوطلبانه ومو ترتمام افراد کشور است ,ومخصوصا آنانیکه9 
استعدان وتوانایی مادی بیشتری دارند بایداین وحيبه دینی وملی خويش رادركها ل 
رشادت وجوانمردی اداکنند ودردستگیری ازبینوابان وعصیبت رسیدگان عملا سم بگیرند9 
واین هفته نیک و کاری مبتواند فرصت مساعدی‌برای انجام این مامول باشد . 
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| دخار ندوی خلميان دترافیکوبه‌خدمت کشی 


له خومودی راهيسى بو شمير منود اوتحصيل كرى خارندویان دكابل دشار به‌داترندو 
کی دلقليه وسابلو دشه تنظيم او دترافیکودسژولو مؤظفينو سره دمرستى اوبه داتدندی 
اويلى لاروکشی دشاديائو دلارشودنی يهدمنظوريه داوطلبانه وول خدمت ته چمتو شويدى "و 
كه خه هم ددوی دغه خدمت دورغی اوماشامله خوادخوساعتو دياره محدوددى , خوداحه د8 
شاریانو په لارشودنه اودترافیکو دمؤظفينوسرهلويه هرسته يله کیری» زمونږ په عقیده يه 
مغو خدمتووکشی دخوانانو دفعالی برخسسی‌اخیستلو يوه غوره آمونه ده چه دافغانستان 
خوان حمپوری نظام بی ملی عالی اهدافو ته‌درسیدو په لاره کشی هيله درته لری . 
له تير نظام خخه مونرته‌زباتی‌فاسدی‌بقاباوی‌راپاتی دی جه بايد دخيلو بشری قواؤ او د 
خوانائو دفعالو خدمتونو په‌مرسته‌یی لهمنخه‌لیری کړو. له دغو بقایاژ خخه بوهم دشاری 
پسوئوئه انتظام اودخلکو په تبره بيان پوهنی‌دشاگردانو يه مقابل کښی دبس جلوونکو ناوپه 
روبه ده ۶ 
خرنگه حه په تیرو كلو کشی ددغو او ړوحر كاتومخليوى نه ګیده اودترافیکوخیلو مامورینو يوازى 
دخبلو کییوجمر ولو په فک ر کیوة, نقلیه‌وسایلو نه يوازى انتظام نه درلود بلکه دخلکودناآدامی 
وسيله وه اوپه شاركشسى يوه خرگنده بی‌نظمی‌لیدل کیده . 
له شه مرغه دجمپوری نظام دلمربه راختلوسره هماغه شان چه زموذردزولد يه زیا 
اړخونو کی دتحول نّسی وليدلى شوی» دشاددترافيكى وضع اودنرخونو دتاكلو او اد 
په فضاكى هم په لږه موده کشسی داسی بدلون‌راغلی دی جه يقينا به زمونږ دشاریاو او 
ترافیکو دموطفینو اودخارند وی دخلمیانوبه ګډه مرسته لور هم انسجام بیدا كرى . 
مون يه دغه عام المنفعه خدمت کشسسیدخارندو بانو فعاله برخه دستاینی او قدردانی 6 
وپبولو اوهيله لروحه شاريان- هم ددوی دخدمتونو يه مقابل کی هغه حساس موقعیت و 
درك کری جه دوگ یی ددغو خدمتوئو دسرته‌رسولو بهو خت ګښی ری . هبله ده ج »8 
دخارندوی دهمکارانو دفعالیت ساحه په آیندهکشی دومره زیاته شی جه ددوی دغه خدمتونه و 
دولایاتو يه ترافیکو اوئورو عام المنفعه حاروکی هم اوږده شی . 1 
© 
8 
0 


666596560۵0 
1 


ا 





و - مشلىكه در ویتنام به‌موذقیت جنگیدید.. مزيقين دارم‌که در شرق مياله هم 
شماره ۳۲۱ هستید . (كادتون از انیس) صفحه ٩‏ 
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به مناسبت هفته مخصوص سره مياشت: 


افغانى سر دمباست 
ذز خدعت شما 


555995000 
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سور »وجيبة انسانی و توعدوستانة خویش‌ردا ایفا میکنند 

9 


چ بر داختند 


1 مجلة زوندون بمنظور سبمكيرى در تجلیلازهفته سره مياشت اينك فوتوهايى دا که از 
جاب مبرسائد و 


اميد وار است اين موسسه بتواند در پرتوارزشسیای نظام مترقى جمہوری و آرمان‌های 


و فعالیتہای حموناهمون این مو سسه خيريهوعامالمنفعه در اين صفحه 


8 عالی حامی بزركث آنء بمؤنريت خدمات‌بشردوستانه خويش بيفزايه ٠‏ 
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د بيات و عومد بإب یز ۳ ۲72۳2 ۳/۳ سوا 


اطباء » قابله‌ها وپرستاران امور صحی‌جمعیت افغالى سره هياشت درکلينيك های 
عاجل آن موسسه بيماران مختلف راتحت مداوا وپرستاری قرار میدهند ٠‏ 





هفته مخصوص سره میاشتکه ازء ۲هیزان‌تا۳۰ میزان ادامه دارد ۰ باپيام رهبر بزدگق 
#ملی ورئیس‌دولت وصدراعظم ناغلی‌محمدداودآغازگردید . درطول این هفته مردم نیک وکادق 
و خی رخواه ما در راه تقویت بئية مالی جمعیتثغانی سره مباشت بادادت إعانه ها بسی‌به‌آن 


1 جمعيت افغانی سره میاشت نيز به توزیعامداد به مستحقان در مکاتب وسایر نقاط 





1 


کمکپای عاحل افغانى سره میات توسط کاروانبای مختلف بزودترین فرصت بەمحل 


حادله رشانیده مشون . 
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لباسیپا وسایرامداد جمعیت‌|فغانی‌سره‌مباشت‌درمکاتپ بوسيله هيات هاى مؤظف توزيع 
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نم امداد عاجل جمعيت إفغانى سره مياشتدرفرصت هاى لازم وباوسايل ممکن‌برای‌نجات 
ايك 3 7 مصدومین حوادث طبیعی رسانیده مشود 
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لصم وس تاعاس 





















انسان وقتی سر ی در صفحات تاريخ 
جہان انسانیت مبزند وبه پیرامون چگونگی 
ذهلیت ها وطرز تفکر ها نظر عمیق‌می‌افگند 
باین مطلب مير سید که در هر عصروزمانی 
مسایلی چند وسوالبای متعددی افکارانسیان 
ها ربا بخرد معطوف داشته وبرای دریانت 
راه حل آن ها غرق اند یشیه میگرد بدند 
حتی برخی او قات اين اندیشه مای توناگون 
ایشیان رابه پرتگاه هولناد پندار مای‌نابجا 
نزديك میساخت 

اين سوال ها همز مان بارشد ابتدایی 
آنسان ریشرة خودرا در مغز او غرس‌مینما ید 
ورفته ورفته انکشاف و نمو می يابد. او 
ازخود می پرسید . پیش از آنکه وارد این 
جپان شود کجا بوده وجه کسی اورا داارد 
اين دنیای پرشوں ساخته 
اوجه خراهد شد ٩‏ 

سوالبایی از اینگونه » مخز اش درافرا 
میگیرد واينء بنلات خود يك يديدة قابل 
وصفى اسرت که در سر شت انسان ازهمان 
بدو آفرینش همراه ساخته شده است‌ودر 
حقیقت یگانه دليلى است که میتوان از آن 
به فطری بردت دی اذعان نمود. 

اکترن وق "که اسان ببرالی»"رهایی‌از 
جزگال این افکار و بمنظو ر پیدا نمودن 
جیزی که این پیچیدگی هارا در اندیشذاو 
بکشاید. ناگزیر ببر سودست ويا میزنداگر 
يك وجدان سالم و فکر رسا دروی مسلط 
بوده وهنوز تحت تاليو مسموم كنندة 
ايد یو لوژی مهای ګو ناگون قرار نگرفته 
باشد. قدرت می يابد در پر تورهتمایی‌عقل 
سالم خویش اين گره های فکری ر|بازنمايد 


بالاخره 


سرت ؟ 


وحانب حقیفت دا بر رة. اتن کسترش 
سوالباى حيرت آور در پيچ وخم افنکاد 


انسان نما پانگر حس تدين دروجودیشریت 
بوده وگواه برلان است که |نسان دین‌خواه 
بوده وتا افکار وعقل سالم در وجوداوهست 
اين نیاز مندی اورا رمانمی سازد. 

هرگاه انسان صفحات تاريخ ييا مبران 
الببی وزندگی ایشان دا ورق میزند نمونه 
مایی از حق. جويى وا در رو شنایی عقل 
مشاهده میکند جنا نجه ابراهيم «ع» آن 
فرستادة والا كبر خداوندی هنگا میکه کودك 
نورس بود وافکار و عقاید مغز اورا بطرر 
کلی آلوده نساخته ووجدان سنالم درویوجود 
داشت در خلال سوالهای کو ناكرن فکری 
راه را بجانب حقیقت باز یافت ومطمئين 
كرديد . 

اين مرد روشن ضمیر به 
چیز دقيق مینگرد و در پرتو عقل وخرد 


پیرامون‌همه 





بدور نمای مظاهره طبیعی نگاه میکند. چشیم 
جانب آسمان و فضاء میدوزد ودر عطمت‌آن 


عميق 3 وباخود ميكويد آن کسیکه‌این 
سازمان را برد پا کرده داین‌نظام شكفت!نكيز 
رای ضفحة گیتی‌حکمفرما نموده است.|زهمه 
موحودات بزركتر و مقتدر تر است . 

زمانیکه سیتارة در خشانی 4 25 قیاق 
سير نیلگرن مشیاهده کرد در فکر واندیشه 
غرق شید واین جمله را آورد که 
«پروردگار من این است .ت 

يس از اندکی چون ستاره درسایةغروب 
فرو رفت واثرى از آن بجا نماند. نور عقل 
دروی در خشید وگفت «آنجه غروب کردنی 
اك تر بدا ا ملحند "اي ند 
که روشنایی هبتاب اورا بخود جلب کرد 
كفت «این است‌آفرید کار من .» 

ولی زمانیکه ساعتی بعد هسبتاب نیزدردل 


بز دان 


حضر ت عبد الله بن عباس «رض» 
۱ لكف ونما نمی ۱ 
أ پيغمبر اسلام هيبا شد بنام عبدالله بسن 
] عباس بن‌عبد المطلب بن‌هاشم‌ین عبد مثاف 
[معروف است »مادرشس لہابه د ختر حار ث 
| خواعر میمو له (همسر رسول لخدا «ص») 
1میباشد که‌سه سال قبل از همجرت در همکسه 
| تولد پافته است 
| بعداز تولدش نزدرسول خد «ص» حاضرش 
| کردند وسغمبر اسلام دي حق وی به‌عکمت 
[ دانی » فقيه بودن ودانستن تا و يل دعا 
و نمودند . 
۱ درفتح مکه بارسول خدا «ص» اشترا ك 
| نموده در روز حلين و محاصرة طائف نیز 
[ شرف معیت پیغمبر اسلام (ص) دا دا شت 
[ دربسیاد ی از غزوات شخصا اشتراك کزده 
[درسال حج وداع همسفر رسول الله «ص» 
ونود . 
[ در واقعة چمل وصفين باحضرت على(رض) 
[ بوده از وىحمايت می كردءبعدا بحيث والى 
| بصره هقرو گردیده قبل ازوفات على «رض» 
[ولایت بصره راترك گفت وبمكه باز گشت. 
1 ابن عياسس «رض» ازدجال زیدة مدر سة 
| حدیث بشمار رفته در زمرة شش تناصحابى 





مغرب فرو نشست وی‌صبتاب رانیز نيذيرفت 
وجون روز فرا رسيد |نوار فروزان آفستاب 
در یدای افق كستردة. شد بیش ازهر جبز 
برای ابراهيم «ع» شیگفت آور اش امد 
كفت «خداا و آفر ینندهة من این است .» 

منکا ميكه روز بایان یافت و فرصت 
غروب فرا رسسيد آفتاب نيز مانند دیگران 
سوه وان درل تشد و ابه شوه 
وعظمت خود را از نظر ابراهیم «ع» پنہان 
ساخت و دیگر نور ودر ی از خودبجا 
N‏ 

او پس از آنكة همه جيز را در حال فا 
ونا پایداری يافت نتايج فكرى خرد رادرين 
جند کلمه خلاضه کرد: « بر گر دانیدم‌دوی 
خویشرا بجا نب خداوند بکه آفر ینندة 
آسیما تباوزمين است .درحالیکه یکتا پرستم 
واز شرك ور زندگان نیستم .» 

حال قضاوت باید کرد که این طرزتفکر 
واستدلال او از کدام منبع نشت کرده‌بود؟. 
از مدارس ودانشگاه ها؟ از استاد ومعلم؟ 
نه از یکی هم نی ۰ 

اين پیامبن بزرگک اسلام با پیروی‌ازحکم 
ضمیر بیدار خود وقتی بطلان عقایدی راکه 





بقلم: قاری عینی 


حضرت عبداله‌ین عباس (رض) 


است که حدیث دا بسیار روا یت‌کرده اند» 
تعداد احادبث روايت شد آن بالغ به ۱33۰ 
حديث می گردد كه شیخین ٩۰‏ حديث آلرا 
متفقاً روایت نموده امام بخاری ۱۲۰حد يث 
وامام سلم ٩حدیث‏ آثرابطور الفرادروايت 
کرده اند . 

هنكام وفات پیغمیر اسلام » عمرش بیش 
از سیژده سال نبود همین باعث است که 
سيارى مرویاتشی از اصحابرسول خدا(ص) 
است بالخا صته اصحا بيكه بیشتر ملاژمت 
رسول خدا «ص» را ذا شتند. 

عبداللهبن عباس (رض) دارای عقل وساء 
حافظة قوی وذهن صاف بود که تما می 
استعداد شس رادو نشر علوم اسلامى بغرج 
رسائيده است ءسیاری از اصحاب يسبث 
کثرت دانش او» دیرا ۱ حترام می کردند 
حنائجه حضرت عمر «رض» همواره او دا 
نوازش نموده نزد خود می تشاند, عظقمت 
وشان او دا بلند هې کردو با وجود خر دی 
ستشی به‌رای ونظرية وی اعتماد می‌نمود و 
درهنگام مشکلات ھی گفت :ابن عبا س(وض) 
برای همین منظور آفریده شده‌است. 

یکی ازصحابه هی گوید: زمانیکه عبدالله 
بن‌عباس (وض) رامیدیدم تصور می کردم که 


اونیکو ترين هردم است »اگر بسخن زد ن 


موس و من نم 





مردم آن وقت بدنبال آن روان بودندباثیات 
راید آنگاه تراتس حتلفت لا در لايق 
وهدف اظ وما بط كد اد د 
فیعیله برسد که ذات مظنل قدرت نمایی 
هاى خیره کننده» نیرو یی اسرت غیبی وماوراء 
طبیعت که آفر ينندة آفتاب ء ماه وسجازانات 
ات وتا اوست که فنا وزوال در پیشگاه 
عظمنش راء ندارد واز قدرت او است که‌این 
نظم عجیب وببت انگیز در سراسرکا ثنات 

ازینجا است که‌حس دینی وخدا پرستی 
در نپاد فرد فرد انسان متمركز بوده وال 
ضیروریات فطری نوع بشر بحساپ هی آید. 

زمانیکه عقل انسرانی سوال تا شای 
را حل کرد و دریافت که -ثیرقبی پې نظیر 
بربام جہان هستی حکومت دارد و دنیای 
بشريت و آنجه درآن است اد رحمت 
وارادة او است قضاوت خواهد کرد که‌باید 
انسان در مقابل عظمت آن آفر ينندة توانا | 
وداد #ستر سر تعظیم فرود آورده بجبران 
غيب موّمن شود و بفرامین آفریده كار 
صميمانه منقاد و مطيع 5 





آغاز می کرد يندا شتم که‌او أصيح تر ين 
انسا نہاست واگر محاور:علمی می کردگمان 
می کردم كداو داثاترين اشخاص است . 

حضرت ابن عباس (وض) یکروز جبست 
فقه وروز دیگر در تاويل ءروزی هم‌درمغازی 
دیگرازحبت شعر وروز دیگر دا بتاريخ ایام 
عرببا تخصیص داده بود هميشه مردم بدور 
شان حلقه‌زده سا ئل لاینحل خود را حل 
می کردند . 

ابن عباس «رض» میگو يد عامة احاديث 
رسول خدا «ص» رائزد انصار يافتمء ١‏ گر 
میخواستم حد یثی دا از کسی بگیرم‌در 
نزدیکی از آنیا می‌رفتم »اگر خواب مىبودتا 
هنكام بیداری اشى مثتظر در واژ؛ وی‌میبودم 
وقتیکه بیدادهی شد مقصود خودرا حل می 
کردم ویخانه باز می گشتم. 

حضرت ابن عباس (رض) در علم مانند 
بحرى بودكه همه ازآن استفاده می كردلد » 
پیغمیر اسلام او شائرا به‌ترحمان القرآن ملقب 
ساخته اند» تفسیر قرآنر! با اسباب نزو ل 
آیات میدانست .وی لهتنها ازجملة نخستین 
اصحاب است‌بلکه‌ازنخستین دانشمندان‌اسلامی 
است که‌قرآن كر يم را تفسمير مو دهو 
تفسیرش بنام خود وی معروف است. 

ابن عباس «رض» نەتنہا در فرا نضسو 
مغازی دستر س داشت بلكه كتب سماوی 
گذشته مانند تورات وانجیل را با تسمام 
محتوبانش میدا نست . 

بقیه در صفحه ٩۰‏ 
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نود ان درنز ديك كنا بفروشی 
ده‌هاعراده موترتو قف کر داه و 
جمعيت كثيرى سرك عمومى را يند 


خوا ننده به ذوق خو دشعر حافظ را نع یل میکرد 









يكر قد بلندك می‌کند و می 
لي خواهد ازيشت پرده های هو ګل 
جبره خوانندگا نرا تما شاکند... 
و صدای لود سبیکر رستو راان که 
يك‌عده هنر مندان محلی مشغو ل 
آواز خوانی اند طنین انداز است.. 

بیشتر رستورا ن های ما درین 
کنسر ت دارند ومشتر پا ن 


سر دی فقط بخاطرشب های رمضا ن به 
کا بل پا داست 










شان دردل شب می بيجد : 
رمضان يارب »تارب رمضا ك 


تاریکی شپ کوچه های پر بيج 
و خم شیر كبنه كايل 
را هرا س | نكيز جلوه 
ميدهد 'نلتؤنك جراغ هایی ر ل 
سر دروازه منازل» روشنى ضعیفی 
رابر دا من كو جه ها می پا شد 
وراه را تاحدی روشن می‌سازد . 







شودءاطفا لبه يابين ميدو نيدو 
هياهويى در آن منزل بربا می 


ما 


آری !شب های رمضا ن است؛ 


ابن دسته هم كرو هی از مردم را با 
ساز وآواز خود مشعو ف میساژد 


دست به دعا دارند . 


ازرالحه) مزاری بر شانه دا شته‌و 





دسته یی اطفال خرد وبزر کت 
ارمو نبه و تبله بی رابر دو ش داشته 
و بادادوفر باد ازدروا زه منز لى 
ندرواژه منزل دیگر میرو ند . 

دست‌های كوجك شان بحر کت 
می‌افند وصدا مابی از آرمو نبه و 
تبله بلند میشود » بعد طنین‌صدای 


استاد سر آهنكث نيز درين شب هاء بااشعار سوزناك «یدل» دل هارا 
سرور تازه بی می‌بخشد : 


شب‌های رمضان کابل... 

مردهادر لخاد کل د امد به 
اندومسغو لادای نماز ترا و يح 
وختم قرآن می‌باشند » در هرمسجد 
گروه» گروه مردم جمع شده و بت 
مشغول راز ونیاز باخدا ی‌خوداند 
قلب هاهمه ياك وبا خلو ص نیت 







دراین شب هاكمتر مسجد ی - 
است که‌پر نشسود ءاطفا ل» جوانان 


ران همه‌نماژ میخوا نند وروز ه 
می کر ند . 

أي ا ی كردن 
شروع ميشود »مردان ریش سييد 
بسوی خانه ها ميرو ند حوا نا ن 
به‌حانب دكان هاروى می آور ند و 


دسته یی هم به سینما وکافی ها 


زجوع میکنند . 

درپسکو جه (پخته فر و شبی) 
سموار جى باشور وشو ق زياد ی 
مشغول دم كردن چای است» مرد 
مابالنگی هاوپتو هابالا ی تخت 
سماوار نشسته اند ازخلا ال صدای 
گیرای تتبور» صدای یکی بلند می 
شود که‌چای سبز فرعا یش میدهد 
وصدای دیگری بر مې خيزد که 
جای سیاه فرمایشی می‌خواهد . .. 

شب رمضان درین‌سما وارکوجك 
كيفيت وجلوه ی خاص دازد ...۰ 

جاده ميوند » درين شب هاجمع 
وجوش ديكرى دارد. نور جراغهاى 


به‌زحمت اززينه هاى رستو را ن 
بالامی‌شود .. شكم وكمر اد ن‌مرد 
خیلی بزركك است به‌حدی که 
سننده رایه تعحب وا میدارد»آهسته 
بونزد تکیت ۰۸ - لبود ۳ ی 
شود که «رحیم قل‌بای» نام دار اواز 
شبرغان بهكايل آمده تاشب ها ی 
رمضان رادرینجا خو ش بگنراند. 
بالبحه خاص مردم سمت شا 3 
كشور ميكويد : 


هر سال ماه رمضا ن به شير 
مزارشر يف میبودم واز کنسر ت 
های‌هنر مندان رادیو که‌در آنصا 
جمع می شدند لذت می بردم اما 
امسال شنيدم ؟ 4در كايل هنر 
مندان زيادى درشب هایر مضا ن 
می‌سر ایند . ينج شب است. که به 
كابل آمده‌ام وهرشب به یکی ال 
رستتورال ها میروم . 

او مرد جالبی به نظر می رسید 
اش هى دچ 

شما كمى چاق بهنظر می رسید, 
ممکن است در باره خوراك تانجيزى 


تکسی وریگشا ها لحظه یی قطع كوييد ؟ 








ا 
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دسمتم‌بی از هنرمندان دريكى ازهوتل هاى شسبر 


لیخندی میزند و كو شت ها ی 
زیر كلو بش لرزه خفیفی میکندبعد 
ميكويد : 
سمامردم چون بسيار کار ميكنيم 
هیچوقت کم غذانمی خوريم .. من 
هر شام وقت افطار به‌سه خورا ك 


نان‌هوتل سير نميشو م واز طر ف 
(یس ن‌شوی) بيكدانه رو ت سيلوبا 


دكر خرراك هايم ای نكم 


ددرستی نمیکند ين 


راه رل مور ی از حافظط 
رامیخواند». صدای خونى داردء اما 
حالب اینجاست که درهر فرد اين 
اتن‌غرل تعد بلا ت ووصله های سه 
میل‌خود وارد کرده ووز ن وکیفیت 


ادنغزل ناب را اژیر نير ده‌است. 


اناتسا 8 1ه لاله تاه ااانه ی ی انوج جسررو بج رصانع 8 ارهز اه 8 )م الال اتسازه ناه اه رسايو را یا نیالنا 


از: كلاحمد زهاب نوری 


»هو هه هو 0 6 0۵6 06 269 


تازه عقر به ساعت هر۸شب را نشان 
ميدهد که‌در پشتو نستا ن وات‌می 
رسم».صدای لود سپیکر هو تل ها 
که‌اخبار رادیو ازآن پخش میشود 2 
در جاده می پیچد وده ها نفر در هر 
كوشه وکنار ایستاده اند كوش په 
خبرهاى راديو ميد هند راستى از 
آوان رژیم جديد جمپو ر + 
مردم ما از پیروبرنا علاقمندى خاص 
به اخبار رادیو وجر ايد بيدا کرده 
اند. نمونه بارز آن‌هم» همین کرد 
آمدن مردم برای شنید ن احبار 
رادیواست... فروش روزنامه‌هادرین 
روزهاقايل توحه است واين مې 
رسا ند که‌مردم ما ببدار اند وبا 
استیاف ءنشواات اور شا ن را 





می‌خوانند تا ازتحو لات جديد آگاه 
شو ند 

شب‌های رمضان شب های است 
که‌بازار تما هانن رم ار می 
شود. درین شب ها گروه گرو ه 
مردم به‌سینما های شیر میروند . 


آريانا فلم اندرز مادر رانسمایشی 


دست‌های اکو حك شان به‌حر کت‌می‌افند.. صدا هاىازآرمونيه وتبله‌بلند ميكردد. بعد طنين‌صدايي در 


(۱ 


روشنی جراغ های رمضان دا چون 
روز روشن ساخته آست 

میدهد ده‌ها وصدها نفر دردرو ن 
ديا ره جستحوق یت د اكد 
ولى تکت بازار سسياه داشت و 
eT FAO‏ 
قيمت یا تكت در بازار سياه 


رسيده بود. 

لوحه بی درسينما اريانا نظر م 
راجلب كرد كه نگہبانی با بسکل 
درآن بك افغانى تعيين شده بوداين 
لو حه يحاى قا بده برای مرد م درد 
سرى توليدكرده بود جه با يسكل 
نگہہان سینما ارياناء هر كن يك 
افغا نی ژاقبول نمیکرد . 
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١‏ بتاريخ ١١‏ حوت ١١0١‏ فيصله | ” 
| مجم صد يعمل آمد تا كار ف داری آغاز 2 
ْ 3 ز رام تكمداشبدن:ة SSS‏ 
9 بصورت مجموعى مدت‌صدروز برای‌تکمیل‌شدن E‏ 
ظ ۱ ۱ «یخاطر يك لحظه هوس» اسد ۱ لله 3 
ن ادو ود ع ا 
5 3 حمل ۱۳۵۲ كار فلمبر داری آغاز 
۱ گردید واولین صحنه ای که‌فلمبردادی 
۱ " شد همان صحنه ر قص دررستوران . 
۱ = انظ ن 9 5 ھر 
1 بروى پرده سه سينماى معروف اين فلم در حدود يك مليون ای ی رو اسمس وني 1 
۱ ۱ 1 2 3 كو با ۰ مصر ف شده است. درين فلم در کنار برای تكميل شدن نلم تک : 
۱ 2 حا سه > 3 3 5 1 7 5 ١‏ لخالة از 
عدا سو ا وو a‏ الا نو - EL‏ 
ا یل دا سنا نی كشو ر را صادق»محبوبه جباری» اسد اللدآرا عليل بعبده كرفت و فلمپر دا دی | | 
ميخوا ستند تما شا کنسند قراو غزال صا عد و زرغو نه آرا بعيده محمود نو ری پودء | نجتير | 

: > كه تحصيلاا ت 
ا ا 0 وك موس نز خير محمد ۲-7 اك N‏ ° 
كه دإستان آنرا شاغلى اسد ا لله بينند گان ر سيد كه بسیاری ازآنہا 5 خودرا در ۱ وا ا ل 5 
ها تف نو شنه واز روى داستان ميتوا نند در فلم هاى بعدی ببتر : 1 1 بيايان رسانيده بحيث متصدى آواز | 7 

آصة 2 زی کنند قم بیشتر برای شاغلی علیل وزيسور فلم ربالا منج كور رق هندو ستان 
وى ار و تا ا ابي جد ۰ ونوريالى 2 EFT‏ 
فلمرا درتيب كرده اند. برای تبیه تبارز استعداد خود بيدا کنند. تحصیل كرده در قسمت مو ر هھ 
5 تن فلم همكارى نمودند. ْ 

درين فلم محبویه جبارى درنقش 
شيما «هيروئين فلم» محمد نذ ين | 
درنقشس مارون «هیرو ی فلم » 1 
: 1 








اسدالله آرام در نقش يبرام. غزا ل : 
صاعد درنقش فریده» زرغونه آر ام | ف 
درنقشس فتنه وسايره اعظم د رنقش 
مادر بازی کردند. 
همچنان استاد ر فيق صا دق ,2 : 
ف.عبادی ءنبی اکرمی» ط کوشا نە || . 
قاسم صاعد. نقش هایی را بعبده 
داشتند. 

از آواز مشعل هنر يار هنر مند 
معروف بجای نذير واز آواز ز ینت 
کلچین ممثله رادو افغا نستان‌بجای 
زرغونه آرام واز آواز تور با لبى| 
شفق بعوض اسك الله آرام استفاده | 
شده است . 

درقسمت موز يك متن از آهسنگت 
های خارجی استفاده شده و لی 
آهنگی ر| که مہو ش بعوض محبو به | 
جباری می سرود استاد هاشم‌ترتیب | 
كرده است . ظ 


:8 18 !019 8018| 81 | لاتلل ! التلل لالش اا لقنا الشالة ا تار 


رد 


اسدالنه آرام هنرمند با با بت 
تیاتر درنقشی بز فلم اندرز ماديا 
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توسعه بخشيد ن فعالیت هاى هنر ی د رقسوت تهيدفام اذ هرنگاه.فیداست 
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بیننده که از مش کلات فرا وان فلم 
سبازی أكامهى ندا رد خيلسي ساده ‏ 


میتو اند بو جود آبد» علاوه بر هنر| 
شه های ور زیده و دار ترا 


هائیکه برای اولين بار فلم ساخته . 
اند محصولات اولی و ابتدا ې شان 
از هر لحاظ جه از نگاه هنرى و چه ۱ 
از لخاظ ایی نا قص دوده است» 


جه‌هنر فلمسازی در تمام کشور ها 
هر روز بك كام به پیش برمیدارد. 
در کشور ما که كنا مپای‌نخستین ۲ 









نا رسایی هاپی دا که ناشی ۱ ز 
نابلدی» کمبود و سایل وکار کنان 


0 E E E E 
سناريو نویس وغيره است مور د مجحبو به حبارى و محمد نذیر در صحنه از فام اندرز مادر‎ 


انتقاد شديد قرار درد جه كا مهای فعلا در كشور ما پر داشته شد ه در قسمت تبیه فلم از هر نكاممفيد در يبلوى آن منا ظر قشنگ 
نخستين در بن قسمت در هر کشور برای يك آينده رو شن سينما وفلم استء استعداد هنرى در وجود ففغا نستان يك مسا عدت طبیعی 
خالى از نواقص و نار سایی نبوده سازى اميد وار بود نا گفته نبايد بسیاری از جوانان كشور ما وجود به حساب ميرود . 

است» حتى ميتوان به این كا مباکه گذاشت كهتوسعه بخشيدن فعالیت داردء فقط بايد اين استعدادهاتر بيه بقيه در صفحه ۵۸ 





حادنه وحشتنا ی 25 اسر یکا را تكان داد 
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هیعان| نگیز ترین کشف‌جنائی درامریکا 





جوانا نبکه قربانی گروه ساديست 
گردیده اند . 


١" صفحه‎ 


درهفته اخیر عرروز توسط پولیس 
ودسته از بیل زنان در هوستون 
واقع تکزاس هر لحظه جسد انسانی 
یکی بعد از دیگری بیرون کشید به 
میشبود ابن قربانی های‌بزرکت وعظیم 
درتاریخ جناایی امربکاکاملا بی نظیر 
ومولناك است» جوانا نيكه قربانی 
عناصر ساد يست بی عاطفه وماحرا 
جوميكردند ودر زیر زمين حامدفون 
ميشونك وزمان که اجساد از طرف 
پولیس کشف میگردد می بینند که 
جوانانی بادست هاو پا های بسته 
بصورت (منشسانه وبیر حمانه قربانی 
باند های سادست و حبوان صفت 
ردك اند ان ار بى رحمانه » 
نکان دهنده ووحشتز است . 

ابن همه جنایات در زير آسمان 
نیلگون هوستو ن (تکزاس) صورت 
میگبرد که هزاران نفر از اهالىاين 
شمپر شاهد همجو صحنه های‌مخوف 
وخطر ناك وفراموش نشدنی میباشند 
تقریبا در هفته اخير مدفن جوانانی 
توسط پو لیس کشف گردیده است و 
نعش های بی جانی بیرو ن‌آورده اند 
که انگشتان ننگ‌آلود گروه‌سادست 
بحبات شان خاتمه داده است تا 
هنوز بوسیله كروب بیل زنان و 
وسایل فعال دیگر ۲۷ نعش دريك 
روز روشن ازمیان‌زمین نمناك بیرون 
ارده شید لك بعد از تحقيقا ت‌زیاد 
ابت گردیدکه جوانان مذکورقربانی 
يك باند سه نفری سادیست و 
ماليخوليائى گردیده اند» عناصر یکه 
بصورت ددمنشانه کشتار مې نمایند 
واز دست وپازدن جوانان در آخرین 
رمق حیات وشناوری آن ها درخون 
شان احساس لذت می نمایند اين 
باند حنایت پیشبه سه سال است که 
بصورت ظالمانه بااستفاده ازفرصت 
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آهده اسست. 


ازین مناطق احساد جوانا نی که فربائی اين گروه شده اند بد ست 


حوانان کم سنرا ازسن مى بر ند ,يك رصفابه نظر می خورد #تضور اك 


تن زین جنايتكاران بنام دين الن 
کورل باد ميكرد بد كه ظاهرا انسان 
اا ت یگ وا را وان ات 


پولیس درحمل ونقل قربانیان گروه‌سادبست بانگرانی شدید 


گردبده است , 





نمی 


2 
ژز ای 


سر بزند اما بعد از تحقيقات 
بقیه درص ۲٩‏ 






موا جه 


سمممهمم 


@ گروه‌ساددست وماجراحو اف کشتن انسانهاو تبيدن و خرن لدت‌می بردند »نا حال 


۷ نعش اززدر زمين بدست [ مده است 


۰ | 
۲۳ 
3 توسط بل اجساد جوانان را اززیر زمین بیرون آوردند . 
8 م 











© هنر دفکلاهندارهده 


@ په هنری خانگەکښی لوہ ړی‌فطری 


استعدادترط دی 





هنر دشكلا هينداره ده او په دغه 


يخا آينه کی دحقائقو خخه‌پردی: 


ليرى لیری او همد غه هنر دی جه 
دژوندانه كر نگوالی منعكسوى اود 
نرى په إسرار و کشی دا سی‌ننوژی 
لکه جه بوه خوره ورمه دانسان يه 
روح باندی تالیر اچوی او يا يوه 
زره وړو تكى تغمه جه اتسانتى 
احساس را ياروى يا په بله ز به 
دطبیعت كو نکه منظره جه دانسا ن 
ال سل به بو ر ره 
زبه خر گندوی همدی ژبی ته «هنر» 
E E‏ 








ee 








هو همدا رنه جه زو ندا نه‌مختلف 
ارخونه لرى اود نړۍ اشكال مختلف 
رنگونه» په همدی تر تيب دعنسی 
لباره هم زيات تعبير و نه هو جود 
دی مگر په قولو کښی شعراو 
موسيقى مجسمه جور و ل إونقاشى 
دغه احساس شه خر كندوى او 
خلكو ته یی ښئی. 

دغه نظريه جه آيا په هنری‌روزنه 
كنبى ارلی تعلقات خو مره دخا لت 
لری "و دغه مو رولی اړ یکی كو لی 
شى حه دهنر مند د شخصيت په 


بو خوالى كسى جیکتیا را و لى 


هنرمنده غوایی جديه کوچنی کی دخوشالی احساس قوی وسانی 


هنر منده دلرغو نو 


تر کومی اندازی پوری ر شتیا ده » 


نظربی موجودی دی مگر نجر ی 
سودلى جه دما شوم ذهن با ند ی 
ماحول او چا بير يال دو مره زیا ت 
اثرکوی جه ددی جر ايان انحر اف 
پا گر خولو دپاره ه‌خوانی کشیدیر 


وخت بكار دی جه له خپل خط السیر 
خخه وا پوی. 

خو داخبره‌عم بايد له پاده و نه 
با سو جه میستو د يك 

علمى روزنى كولى شى جه 
دتد ريسى اصو لو په مر سته په‌یوه 
اتکی اعد في جه ا 
ښو ونکی و غوارى بو څو تنو 
شاگردانو ته درس و ر کړی ! و 
استعداد ته بی دهمدی خاصی‌خانگی 


لباره وده ور كرى خو بيا هم‌خومره 
جه سن او عمر پور ته وی په‌عماغه 
انداژه دتد رس جاری مشکل 
سي 











آناروسره وبر ه‌مینه ارق 


په هنرى خانگو کښې لو مړ ی 
فطری استعداد شر ط دی او با 


دکورنی خر نگوالی او محيطى شرائط 


هم لوی تاثیر لری متلا کو جنى 
ر تاره دهغو شبانو تقلید او پیشی 
كوى جه دخيلو مشرانو خخه یی 
اوری يا یی گوری دهمدغو تقلیدو نو 


تکرار په حقیقت كيبى هنری مشة 
دی جه دزیات‌تمرین له وجی‌استعداد 
وده کوی اود همدى انکشاف له 
بر کته دير يا ليتوب مقام تهرسیږی. 


مير من انگی لیکا هم د هغسو 
پیژندل شویو هنری خیرو خخه ده 


جه استعدادی دخیلی كو رنی به 
جو كات کسی وده كرى او بيايىيه 
اكادميك دول خيل هنر تهبوخوالى 


او متانت ور كرى دی. 

دی جه په آ لمان او فرانسه کښې 
شه شرت لری يه لوډ ويك 
هو لشتاین به شار کشی جه د هخی 
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دزیر بدو خاى دی لو مرى بىدخيلى 
كورنى به غین کشی دهلميو ت ق 
والتر ربحارد خخه د سا زو نو يه 
يادو لو ؟ و نی پور ته کې په تیر ه 
بيا دهغو مو ز یکا لو آواز و نو خخه 
جه دهر چا لباره دلچسیه وه د دی 
به استعداد باندی زوره اغیزه وكره 
به كال ۱۹۵۶ کسی به شخصی نوكه 
ديايلو كا سل خخه هم دمو ز يك 
دعلم په اساساتو باندی پیل وكره 
اود لته ور ته روښانه شوه جه 
دمو سبقی دنبا خو مره ا 2 
بأ يانه ده. 


كه ځه هم د ی په شتو د گا رت 
کشی دپنخه کلنی په و خت محلى 
ترانى دکو چنیانو په برو گرا مونو 
کی ويلى او په اتلس کلنی کښی 
به فعال او شکاره دول دخيل هنرى 
استعداد په را بر سيره کولو كشى 
شه برخه وا خیسته مگر كو رنیبی 
دنو موری دښې روزنی او روښانی 
آبندى په منظور د مو زيك يه عالی 
شوو نی کښی بی داخله که 

به ۱۹۵۷ کضی هغه و خت جه 
دموزيك دیولو خانگو خخه وروستی, 
از هو ينه دشوونشی له شا گر دانو 
بخخه آخيستل کیده او په عين حال 
كشى دعملى از مو بنی ننداری لياره 
كن شمیر نندار كو ونكى همراغلىؤ 
دی دكلا و بر او وباون په غږ و لو 
داسی مارت و شود جه ټولو و رته 
لاسونه و پړ كول او تود هر كلى 
و 

انگی ليكا په المان کشی‌دموسیقی 
دشو و نخبو دئولو فار غانو خخه 
پخبله دوره کښې يه لو مری درجه 
فارغ التحصیله شوه او بيا بو کال 
ورو سته به‌باردیس کنی‌دبینالمللی 
هنری ننداری يه مسابقه کین 
دحایزی په آخیستو مو فقه شوه. 


1 


دغه نا متو هتر منده ره خو مختلفو خيزرو کدی 








































دآلمان دصنعتی مو سس و کار گر انو 
او منسو بینو ته جه نو مو پی به‌زهه 
بوری د تو نه ود کری نو خکه 
ددوی په دالمى غر بتوب هم ملل 
موب« 

به ۱۹3۲ کال کشی سر یره 
به‌دی جه په |کثرو ارو پابی‌سارو و 
كشدى كنسرت و رکړی آل ادبا مضي 
مهيوادو نو ته بی هم بو هنری سفر 
وكر جه دجا بان نه نيو ى ترقاهری 
بوری اكثره اوی لوی ښارو نو كشى 


کنسر تو له وركر. 
پبانی به ٩*۳‏ مخکی 





سو يد ندر در ادر سر ق ار 


ل تن کر ی کاناز ,داعت راد زچنک 

رو ج مرگ [وری سری کردند 

3 در دبا دحنو ت هار | رد سی کند زیر ا 
نوت ها كاملاجديدمى باشد 

@ بو امس سی خو ا هد گا و چک [ ور 
استعمال کند 


لا ۱۱۱  ,‏ ۱ ۱ ۱ ۱( 
دوحناینکار شش روزتمام ٤‏ گروکان را درداخل بانك گریدت استكرولم درحیس نگاه 
. و ددتگاهای اخزه پولیس مخف ی در بافت که نفوذدراناق فولادیکاردست دشوار. 
لوزابراى محبورساذتن حنابتكاران بهت لميم شدن آثپارا ازا‌تفاده تشناب.تیلفون وجر بان 
درق محروم ساخت اما بزودی به مقدارترس وو<شت گروکانپا افزوده شید وآئپا ازرفتار 
بولبس نسبت به بيش آمد جنابتکار هاناراض !ودند 
بولس هاماسك های گازيسته حان يربكاولسن ۳۲۳ساله راازعمارت بانك ديرون آوردند 
جان! دريكبا*دختر وبكه‌ردگروگان‌دراتاق<زالهخودرا معكمكرده بودددست ششس روز بعد يوليس 


توانست دااستفاده ازگاز اشك آوراورا محبوربه تسليم شدن سازد . 
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داشت 


ص س و هجو ی و باس مج 











0 ات 
بكتن ازگروگان 


ساعت ١٠روز‏ باحشنبه است بك مردرسا 
باموهای مجعد وبروتراى نازك برپشت لب 


واردهال مره‌ری غر ذه های بانك مرکسزی ' 


ستکرولم هىگر دد دردست راستش لمك 
تفنگحه ماث.يتدار ودردست حش بك دكس 


دستی کوحك سياه رزگث است . بدون سر 


ها پس‌از رهایی زحنگ‌دزدان بانك 


وصداماش‌بندار راجلو سبنه صراف قرار داده 
نیس ماشندار راسوى همه کارکنان بانك 
ومراجعين دورمیدهد . هیچکس حرفی نمبزند 
ايتكيمار وارين فيلد انسیکتر پولیس جنایی 
درموتر مخايرهاش صداى كمك رااخل میکند. 

صراف غرفه بانك بصورت غيرارادى دکمه 
زنگك خطررابصد) درمی آورد. وارين فيلد 
که چند لحظه پیش ازمقابل بانك عبورکرده 
است ترمی گردد. سرعت بطرف بالك نزديك 
مشود در<اليكه تفنگجه اشرابرای فير آماده 
ساخته ازراه عقبى وارد هال غرفه هامیشود ۰ 

مردی که تفنگجه ماشیندار بدست دارد به 
دار فش آمده احتراه‌کارانه می پرسید: شما 
پولیس هستید ؟» 

هی اک س و ال كن راب 
مدهد : آرى درهمين لحظه دزد آتش می كند 
وتفنگجه راازدست إوليس به يك ضرب به 
دورمی اندازد . مامورپولیس بايك انگشت 
زخمى فرار كرده يشمت بايه كانكريتى خود 
را بشبان ميسازد . 

نجات 54 تن‌گروگان که برای مدت ۱۳۱ 
ساعت درحنگك خنایتکاران فراد میگیر ندکار 
سبوده تصور میشود واین شانس ضعیف به 
ره 

موترهاى بوليس درخلال لحظات بعدی 
مقابل دروازه بالك مبرسند . كميسر .يوليس 
سومين توراندر خودش‌رابه هالصرافباميرساند 
ومتل بك همکار وارين فیلددرپبشت بك پابه 
کانکریتی مخفى هيشود . 

دزد متوجه وجودش شده به‌انگلیسی فرياد 
هیزئد : بروید کلارك رابرای من بياوريد ورنه 
خانمپابی راکه به‌گروگان گرفته‌اممبکشم . 
کمیسر فورا متوجه میشودکه منتلور جانی از 
كلارك چه‌کسی میباشد . كلاراك الوفسن‌را 
می خواهد که باداشتن ,۱۹سال حين دستبرد 
دريك بائك مر تكب قتل يك يو لیس‌شده‌است. 

محبوس مورد نظر که اکنون ۲۰ سال دارد» 
درزندان نوو کوبنگك ۸سال قيماندةحبسش 
رامی گذراند . 


وژندون 











ااا 


با 














مدای و تب 


دزیر عدلیه سویدن توسط تیلفون ابلاغیه 
خودرا اینطور صادر کرد: الوفسن بايد فورا 
به سنکپولم منتقل گردد. دزد ناشناس بالك 
بنج تن ازگروگان هارارها میکند . 

پولیس درخلال اين مدت تمام ساحه اطراف 
بائك رامحاهره ميكند مامورين بك شر کت 
هوابى مستخدمان يك کلچه يزى ورستودان 
هابه خانه های شان فرستاده میشوند . 
مغازه دار لوحه های «مسدوداست» راجلو 
ميشه ویترین های شان می آویزند . در 
ساعت ۲۰۱۰ دقيقه يك موتر پولیس مقابل 
مدخل بائك کربدت ستکپولم متوقف میشود. 
دونفر پولیس كلارك الوفسن راکه زئجير به 
دستش دارد وپتلونی فولادی رنگك به تنش 
است جلوبانك قرار مبدهند . 

دزد بانك ازداخل صدامیزند ومیخوامد 
خصوصى “باالوفسن صحبت ۱ 

اماپولس ميخواهد محبوس راتحت نظارت 
بداخل هال اجازه رفتن بدهد . 
سر انجام بموافقه مى رسند ومستبعذاز 
دستباى الوفسن بردانثه میشون وبه‌اواجازه 
می د عند که به تنپایی نزد دزدبانك برون. باك 
تفر پولیس ازفاصله که بتواند صدا رآتشنود 
از کلارگ مراقبت مینماید . 

الوفسن دروازه شیشه 2 هال راباز کرد 
باصدای «های» سلام تيبيك سویدنی ها که 
بين رفقامعمول ميباشد به دزد بانك سلام ميكند. 
غالبا عردو يكديكررا خوب میشناسند . 


مامور پولیس بالاى الوفسن داد می زند : 
کاری کن که اومطمئن شود درسالون وضع 
مطابق‌دلخواه اواست وبالایگرو کانپاسختگیری 


اولسن از رفیقش میخواهد : 

الوفسن بگويك چیزی برای دخترهابیاوربد 
تاآنبا بتوانند استراحت کنند . 

يك پولیس شال وبالش می آورد. سپس 
اكيتسربه الوفسن! ااه ى كد ترد يكير 
بيايد وميكويد مابايدبدانيم که نزد سارق پانك 
جندعدد مرمی وجوددارد. الوفسن جواب‌بیدهد. 
من این موضوع داازاو برسیدم می‌گوید که 


شماره ۳۲۱ 


در اثنای فعالیت. 


۰ عدكث مرمی ذارك . 

- «اوفير كردن رابلد است ؟» 

د«ایئراتوخوددیدی ؟» 

- ,آیاغیر ازتفنگجه ماشیندار کدام سلاح 
دگر هم هور اه دارد ؟» 

ع ی اه كاقق هم راک ويرات 
كردن تمام عمارات باخود آورده است .۰ 

-داويايد آثبارابما نشان دهد .» 

الوفسن نزدسارق بانك میرود وباي ككلوله 
ماد خمیرمانند سیاه رذگ -برمی گردد آنجه 
رانشان میدهد غالبا مواد منفجره پلاستیکی 


درمقابل نانك 


aaa‏ ير رت 


مساشه . 

الوفسن میگوید: من ازطرف سارق بانك 
پیامی شمادادم . اومی <واعد براش دول 
بدهید. سه میلیون كرون (۲میلیون مارك) 
میخواهدکه ماين مبلغ به‌پول كرون سوبدنی 
وبافیمانده آن به‌اسعار درایش برداخت شود. 
همجنان بك موترسربع السبر روج آزاد با 
دودختر ازجمله گروگان هاوجند ميل تفنگحه. 
دوپیشنیاد اخير سارق بانك ازطرف پولیس 
ردمیشود. آنبامیخواهند که‌گروعان ها همه 
آزاد شود وهم حاضمر تمى شوند که سلاح 
درشتر دراختبار سارق بانك بگارند . 

دو تقاضای سارق درحدود ساعت ۸ بر آورده 
میشود. درکنار درواژه فرعی بانك يك موتر 
فورد سرخرنگت مستانك هی استد ودر 
جوالبای آبی رن سه میلیون كرون پول هم 
برایش می آورند اماسارق بانك وبا دا 
مسترد كرده می‌گوید بانکنوت هابسیار: جدید 
معلوم مشود . 

وقتى كلارك الوفسن دریکی از بر نده های 
مقابل تبراندازماهر پولیس رامى بیند به‌دزد 
باتك خطرراابلاغ می‌کند . پولیس امیدی را که 
به همکاری الوفسن داردبه ابن تر تیب ۰ از 
دست ميدهد زیرا آئپاانتظارداشتند باابنکه 
بین بولیس والوفسن كر ار گناشبته‌شده‌بو دکه 
اودزد بانك رابه پولیس تحویل دهد یالاقل 
اورا مجبوربه تسليم بسازد . 

وقتی تاربكى همه حارافرا میگبرد اولسون 
ازترس تیراندازی ازسمت الکو حتی حراغ 
راهم روشمن نمیکند. همینکه شام میشمودآنپا 
گروگان هارابه طرف طبقه‌ابکه دالای اتاق 


شیر ستکپولم موتر های‌پولیس جمع شده الد سلاح توزبع هیگردد 


پولیسان واسکت های ضدگلوله به‌تن میکنندوجنگ اعصاب عليه دزدان باك آغازمييايد . 
آبا آراهش ایحان خواهد شد تا دختر هااستراحت ګنند . 
درشعبه غرفه های بانك كلارك الوفسون‌ازيك بنجره ترتیبات پولیس‌رادرببرون تماشا 
میکند دزدبانك اولسن رهایی دوستش راکه‌درزندان بسرمی برددرعوض برگرداندن هتن 
ازگروگان مامطالبه می‌کند الوفسون از سال ابه ابنظرف بعلت شتن يك پولیس در 
زندان سر می برد . 


سی ساده-4 و مان 
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حبار تن از گروگان هاى بانك كريدت 
کو[ 
جح ۲۳ 


آوئد گرن ۱ ساله كر دس 
EE‏ وی سیون ی 


بر بگت لوند بالد ۳۱ ساله 


خزانه قرارداردهی رانند . درینجا سيف هابی 
و<ود داردکه برای زگپدادری اجناس قیمثی 
اشد . 

گروگانبا ومحافظين شان برای آنكهخواب 
شان نر بايد در حوالى ساعت ۲۳خودشانرا 
بخوردن ستبك سرگرم ميسازند . پولیس برای 
رفع جوع آنپاخوردنی هاراتدارك می بیند . 
سپس دزد بانك والوفنسن به‌ترتیب سره 
میدهند . برای‌الیزایت او لد گرن ۲۱ساله 
كر بستين انمارک ۲۳ساله بر گیت لوندباند ۳۱ 
ساله وسوین زیفشتروم مستخدم ۲۰ ساله 
نخستین شب ازپنج شب درحنگال حنایتکاران 
راآغاژ مبکنند . 

درست درساعت وفردا صبح دزد بانك 
احساس خستگی مينمايد . اوتفنگجه مائیندار 
رابه كلارك الوفسن داده خودش بروى زمين 
اتاق سيف هادراز كشيده بخواب هیرود. اگر 
بوليس تاابندم به‌عمکاری الوفسن امیدی هم 
داشته اکنون اين امیدمبدل به‌یاس شده زيرا 
کلارك الوفسن بدون حرکت به دروازۀ تکیه 
داده تفنگحه ماشند ار راآماده نگاه میدارد . 
هردوجنایتکار دست بدسست هم داده‌اند . 
درحوالى جاشت دزد بانك ازخواب بر میخزد 
وبراى خودوگروگانیا بازهم ستيك فرمایش 
میدهد . 
وهم میخواهد برايش روزنامه‌های همان‌روزرا 
بیاورند. اما دستورال که در سر راه واقع 
است ستبك نداشته صرف وبنرشنتسل‌دارد. 
سارق بانك ویثرشنیتسل رامنظور میکند 
بس ازصرف غذاروزنامه های روزرا مرورکرده 
خبرخودراکه درجراید به تفصیل حاب شده 

لطفا ورق بزنید 


صفحة ۲۱ 













ا" 






5 
کک از نظر میگذراند واز داخل خزائه توس 
ل به روزنامه هاء راديو ء تلويزيون 
3 ميكويد : من هيج چیزدانمی بازم 
نیستم تسلیم شوم . سرانجام + 

الف تيلفون اتاق خزانه رابريده ارتباط 
1 قطع مینماید . اماجريان مخابرات 
بانك مثل سايق برقرار نگبداشته 
ساعت 5 ١‏ و ۳۰ دقيقه پولیس 





إزلاوت سيبكتر ازدزدان بائك ميخ 
سليم شوند . امايكى ازگروگ 
كر بستين) نمارك حوابميكويد وبهيو 
در بالن‌مقابل كشسيك میکشنداعتراضص 
١‏ مدارد : شما نر گاوها حرائمى گن 
ميلف اناق سات ال كاتكر يمد رصخ 2 3 8 ووا سمارقين وپولباازینجا برويم . ماز 

خرلاق لد شام اسای اعمان شده‌است. ‏ 87 E‏ 3 1 ا E EE r A‏ هيج ترسی تداريم ووحشت هاا کنو 
وب فان مد غل ات خزانه ‏ میادشتت ] aE‏ 8 : ۴ 1 هابوراتب ُسبت به حنایتکارها ديك 
ار و ان 3 ا 0 Rk‏ اپنکه آباساتر گروگان هاهم ما 
I‏ : - میکردند واضح نمی گرند. سوین 
#ستخدم ۵ساله باتك اغلب اوقات 

دررکزاری . بروی‌ژمین می‌نشیدند. خا 

(برونت] بریگیتا لوندبالد که ما 

مساشد «تسمباى سرخی دارد. ود 
زباذ مرح ر کت جنابتگادان راتعقير 
جوانتربن گروئان الیزابت اولدگر 


بطوركلى آرام می ماند . 








صرف زمانی ازترس برخودهيد 
حنا بتکادان پاتفنگجه ماشندار دود 
ع ولد : ۳ ۱ ٤‏ می آبند . دردهلیز عمارت بائك و 
ز فوللاد وأهن به وزن ۰ 3 : نفشه هاى متعددى برای جات حا 
, چیه شد ه ر E‏ 7 1 مارح میشود . درين فرصت د 
4 0 او : 1 دستبه يك مائورئمایشی میزنندبه 
كهيك بمب پلاستیکی رامنفجر مب 
صدای فربادی بلندمشود . يول 
ممنما بدازطر يق تيلفون باسارقین نه 
امابه زنگبای يسيم تبلفون کسی جو 
ودزدان باگروگان ها دوباره بهاتا 
دراى استراحت هیر ود 


درحوالی نیمه شب پولیس معل 
داجع به‌دزد بائك دریافت میدارد ٠‏ 
كه جندین فقرة سرفت راائجام دا 
های شیاه ودنیای جنابتکاران سم 
برای خودش دارد. مادر وخواهر ا 
اورادررادیو شئيده شفاخته‌اند . 


پوگیس مبخواهد گازاستعمال ک 


درئیمه شب صداي بك فیرعمه 
بیدار میسازد . يك پولیس عمدا 
به‌طرف سقف هال کسه هامیکند 
وسبله میخواهد برای حنايتكاران 
ايجادنمايد . این آغازبك تاكتيك ` 
جانی هابابد ازلحاظ اعصاب خسته 
ساعت 9۸ ۲۰دقیقه هاكان لارسون ما 
مخفى ازراه فرعى عقبى بانك وارد 
مشود» اوهجیکس رائمى بیند. |< 
هاودزئان بانك دراتاق سيف هاد 
هتر مراع <وابيده بودند . 





بوليس مخفى محتا طانه و 
عوونى شده دروازة سمت سرك را 

بكدسته مخصوص بو ليس 
تفنگده ماشیندار بوده وواسكت 
گلوله به تن دارندء به داخل عم 
خزبده پشت بايه های‌کانکریتی ١‏ 
نانك اخذ موقع هی کنند. دراتاق < 
حکمفرمابوده ودروازة سنگین آن ها 


استا , 





بوليس بوری هاى برازریگث 
بشت دروازه خزاله جابجاکرده 3 
اتاق خزانه استحكامات میارژد. 


اتما 





ع ا سا 


رسع ا 


* سردى يكباره كسى هوا خساده‌ایر! به بالقداران کشمور رسانيد 
* افغانستان نظربه موقعيت جغرافیایی مسير نباجماتكتله های خشكو 


مرطوب هوا قرار دارد . 


تسيب 








خوانند كان ار جمند ما مطلع اند 
که چندی قبلوضع جوی‌درسر تأسر 
کنور يكباره تفیر خورده و سر دی 
بی سايقة دا منگیر منا طق مختلفة 
مملكت عزيز ما كرديد اینك‌معلوماتی 
جند بيرا مون این سردى بی سابقه 
كه در جند سال اخير مثلآن د بده 
نشده از انجئيران جوان شعبة 
ببشگو بی ریاست هوایی ملكى اخذ 
ودراى معلسو مات بيشتر خد مت 
تقديم ميداريم* 

انجنیران جوان گفتاد خويش را 





سب 





مرجم 


همو طنان عزیز ما بخاطر دارند 
که برودت هوا در اخير دهه او ل 
ميزان امسال از سال ۱۹۵۸ كه 
دنبای (مواد) منظم اقلیمی دردست 
است يدان طرف پا االو مسن 
در قت عاف شمالى 53 شمان 
شرقی و بعضی حصص مر کزی 
کشور بی سا بقه بوده اما نظر به 
پیشگویی های که با ساس تحلسیل 
ایزو نوب های اکسیجن در عمق 
بخبندان و روابط او ضاع جوی 


اروپا غربی در آسياى ميا نه از 


عده‌ای از انجنیران اجوال شعیبةبرشگو ئی ریاست هوایی ملکی به 


حنین آغاز نمودند: بیست و دوسال 9 رن بعنیی SS‏ 
ْ : اسا ۱۹۵۲ برودت بى سابقه د ر 
وضع جوى كشور تلقى ميكردد كه 
حدى باعث خسارات مالی‌برای‌باغ 
آداران وطن عزيز ما با الخصو ص 
باغداران انگور در نواحى و لا يت 
کابل» پر وان وو لسوالى سنك 
رك ولایت جوز جان گرد بده 
از بنرو نظر به اعميت مو ضوع که 
یکطرف حادله بی سا بقه دروضع 
جوی کشسور تلقی گردیده واز جا نب 
یکر برودت هوا باعث خسارات 
لی به هم مینان کشور ما گردیده 
عبه پیشگو یی او ضاع جو ی 
فغا نستان نظر به ماهیت موضوع 





























بنتغير هوارا نحت‌بررسی وتحقیق 
هی قرار داده و غلل اترا رای 
اعلافه مندان هو شتا تسی چنین‌بیان 
بدار ند: افغا نستان مملکت عز بز ما 
ز نگاه مو قعیت جغرا فيائىدر ظرف 
اتبال در مي نها جمات و ای 
قرار داشته که در 
شش‌ماه اول سال اکثر؟ کتله ها ی 
خشك و مرطوب حاروی از جانب 
غرب» جنوب غرب و جنوب شرق و 
تكن لاه دوم ميال نله های 
1 8 خنساگ قطبی از جانب شال غر ب» 

کشمال ke‏ شرق بکشور ما 
درګراف درجه إعظمى حرارت در طول سل نشسان داده شده‌است: 

صفحه ۲۶ 


حملهور كرديده واختلال جوى هم په 
ار بر خورد ابن كتله هاى هوائشی 
بوجود می آبد. که تفصيل خصوصيات 
جوى اين نوع کنله ها را در إينجا 
نظر به اختصار مو ضوع صرف نظر 
می نماثيم. 

بصورت عمومى نظربه توضیسج 
فشسار ناحية فشار بلند آزور بعداز 
شش ماه اول سال به ارو پای‌غربی 
حمله ور كرديده و بصورت تدریجی 
طرف الیو در كك هر ا 
نظر بيه دو ران عمومى اتمسفير 
وتفاوت فاحش در جة حر ارت بين 
ختسكه وابحار باعث تقویت سا حة 
فشار بلند سائييريا و تضعیف 
فشار بلند آزور گردیده نظر به 
خصو صيات جوی‌مقدار زیادتشعشع 
از زمين به اتمو سفیر از جا نب‌شب 
ضايع گردیده و باعث کاهش‌تدریجی 
زوز بروژي حرارت منگردد . 

(تشريح تفاوت تا بش شدت 
آفتاب و تغيير مو قعیت زمين در 
مدار آن بحت دیگری را در مو ضوع 
ایجاب میکند) در عرض البلد ها ی 
پا هینتر تضعیف روز بروزی ساحة 
فشار سست حاره‌وی بو جود آمد ه 
و سيستم های فشار پست كه در 


زوندون 














» 


مديترانه باالخصوص بعد از عبو ر 
جريانات فوقافی ال از با لاي 
كوه ها در جینوا بو جود می آید 
به مراحل تکامل‌خود آغاز نموده‌بعد 
ز عبور از مد بنرانه يا داخل‌بالقان 
کردیده و با بعد از گذشت از اردن؛ 
سوربه. عراق وايران داخل 
افغا نستان میگردد. نظر به اختلاف 
عناصر جوی کتله هوای مد یتر ۱ نه 
و كتله هوای قطبى (كهبصورت 
تد ر بجى كثله هواى مد پترانسه 
خصو صيات خود را بالای خشكهاز 
دست میدهد) در سر حد بين | ين 
دو كتله هوائى اختلا لات جوى 
بوجود آمده كه اين سر حد فا صل 
به اصطلاح هوا شنا سی ينام جببه 
باد ميكردد. 

بادرنظر گر فتن نما هاى فشا ر 
و خصو صيات وضع جوى كه باعث 
برودت هوا در افغا نستان كر ديده 
به تحليل مو قعيت هاى سينا تيكى 
و خصو صيات مشساهده شده آن از 
شروع الى ختم دهه اول ميزان 
پرداخته ميشود. 

طوریکه قبلا تذکر داده شد 
حملات فشسار بلندیطرف . عرضالبلد 
های نسبتا پائین در اواخر سنبله 
آغاز گردیده والين مرکز فشار بلند 
پاداشتن فشار ٠١5٠‏ ملی پار و 
درجه جرارت منفی ۱ در جه 
سانتی كراد به تاریخ ۲۶ سپتمیر 
در تواحی لیننگراد که مسیر حرکت 
جنوب شرقی داشت تثبیت گردیده 
و باحفظ در جه حرارت و فتسلر پتاریخ 
56 سيتمير مر كز آن در نوا حى 
شرفی کو رکس انحاد شو رو ی 
جابجا شده و زیانه عمیق آن د ر 
نواحی كسك افغا نستان يبصو رت 
برچسته که باعث وزش باد ها ی 
قوی‌در صفحات مر بی کشور ما 
كرديده دیده شده. 

بتاریخ ۲۱ سپتمبر مو جو ديت 
جریانات قوی شمالی فو قانی باعت 
گردید تا ساحة فشار بلند مذ كور 
دار هسته جداکانه منقسم گردیده 
نظر بمو جودیت قیم مثیت سا حه 
دوران (كه كمك به تضعیف فشار 
ه‌ماره ۲۱ 


بلند می‌نماید) تضعیف گردیده يك 
هسته أن در قسمت های شر قی 
عشق آباد منمر كز و هسته دیگر ی 
آن عقب نشینی بطرف شمال شر ق 
نموده که فشار مررکزی و در ا 
حرارت آن در حدود ۱۰۳۵ ملی‌بار 
و منفی 5 درجه سانتى كراد 
تثبیست كرد يده جببه سردی 
که سر حد بين او لين حملة هواى 
قطبى و خاره'ى در نواحی شما ل 
انغا نستان موجود بود مو جو د يت 
ابن مو قعيت سینا پتیکی باعث شد 











قلخ رت رجنم 














Mi 


دد نقشه میسر هوای سود تسا قسمت 





ناجیه مذکور بصورت موجی‌ح رکت 
سریع از جانب غرب پطرف جنو ب 
شرق نمايدء بنا بر عدم مو جودیت 
رطوبت كافى بار ندكى بصو رات 
ركبار هاى كم دوام در قسمت هاى 
م رکزی و بعضی حصص شمال 
شر قى كشور صورت كر فته اما 
متأسفانه نظر به عدم مو جوديت 
دستكاه های هوا شنا سی‌داپوری 
ازپة بارندگی دردسترس ما قرار 
ندارد. 


حملة دو می از تاریخ ۲۷ سیتمبر 


مزب كج تو هم سبيت 1 


دح اعد ی عي یوس ود رسب وود پم ا يا 











شروع و حر كت آن پسمت جنو ب 
شرق بتاريخ ۲۸ سيتمير سر يع 
و فشار آن بصورت تد ر یجی تزايد 
نموده و بتاریخ ۲۰ سیتمیر درنواحی 
قزل اردای اتحاد شو روی تمر كن 
نموده و جیبه كالوى سرد حملة 
دومى خود را در سر حدات شما لى 
کشور آغاز و حر كت آن ازجانب 
شمال غرب کشور بطرف جنو ب 
ری مها رولبت کر ولمم 
حرالی صبح نظر به سرد بو د ن 
هوای مجا ور جبپه مذکور درقسمت 
بقيه درصفحه ۰" 








مل توت ,1 ابد 


ی شمالی افغا نستان ننسان صفحه ۲۵ 


داده شده 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸۱ 


اول تكاهى په پسته می انداز م» 
بعد به او. من د عمه .سکوت کر "ده 
ایم» هیچکدام حر فى نمیز نیم»‌شاید 
جیزی نداريم بسم ديكر بكو ثيم. 

او خودش را بمن‌میرساند 


دون کیت رنب بز فد 
به بسته اشاره میکند ومیکوید : 
سمال زا 

وقتی نر دید و دو دلی مرا مسی 
5 خو دش دو كندة زانو رابزمين 
تکیه ميد هد و كره دستمال را ياز 
ميكند و در برابر دید كان من قرار 
مید هد. دستمال انبا شته است 3۱ 
پول» از نوت های صد افغانى و 
پنجاه افغانی که حتی يك خط صم 
رخورده است ٠‏ 

وقتی پو لہا دا میبینم» فر يا د 
- پرو یادن ! این پول ها راهم 
پا خودت يبر ۰ 

عمه مثل اینکه صدای مرانشنیده 
باشد بول ها را ړوی هم د سته 
میکند و بعد آنبا دا مې شما رد ٠‏ 
قنى كارش تمام میشود» آه بلندی 
می کشد و میگو ید: 

درست پنحاه هزار افغانیست» 
محسن خان بقول خو دش وفا کرد. 
با ستیزه جو یی میکو یم: 

در برابر جه ؟ 

قیافه حق بجانبی يخود ميكيرد : 
در براير هيسجء واقعا مرد 
بز ركوارى است. 

از این حا لتى که عمه بو جود 
آورده است چیزی نمانده است 


الا TTT ITI‏ انها لوتله سهان مايه هاه لعن 


بان 


TT 


منفجر شوم و بدنم متلا شی شو د. 
ع يكقدم بطرف عمه بر میدارم تصمیم 
دارم گلوی خشکیده اش دا آ نقدر 
فشار بدهم تا نفسش يند پیا ود » 
اما نمیدانم جرا اینکار را نمیکنم 
3 شاید جرآتش دا نسدارم» شا يد 
توانائیش را درخود نمیبینم» یکقدم 
مانده به عمه در جايم میضکو ب 
میشوم و هيبر سم: 

اين يول را در برابر هیچ بمن داده 


5 است ؟ 


و ليا 


E)‏ لل الاك 


حمس ,سس 


روت ای بسوی‌تام بسا 


تسج سس سس سس 


باد داشت از :لیلا- تنظيم از : دیدبان 


سر ش را بعنوان تأئید تكان 
میدهد و میگو ید: 

پس در پرایر جه ؟ 

اين سوال براى من يقدرى كيج 
كتنده و نا راحت کننده است که 
میخو! هم چشمپای عمه‌را از كا سه 
بیرون بکشم. باعقدة که در كلوديم 
گره خورده است» میگو یم: 

بنظر تو شخصیت و حیئیت و 
ياكى يك دختر هیچ است ؟ 

دشمنانه نكا هم میکند ومیگوید: 

کدام پاکی؟! بنظر تو یکدختر 
حه وقت میتواند بكو بد پاك است؟ 
جه وقت میتواند برای اين پا کی 
غرور بفرو شد و خود ش را بر تر 
ازدیگران بداند ؟ 

اشکپای خفت و خواری رو ی 
گونه هايم میدود و میگویم : 

- عمه! شاید بنظر تو » من‌دختر 
ناپاکی باشم» دختر يليد و زند کی 
باخته یی باشمء !ما توء اماتو جر ۱ 
باين پلیدی دامن ميزنى و راه فساد 
وبدنامی و سیه روزی را در برابرم 
هموار میکنی؟ 

از این سوال نا کسبان بد نش 
میلرزد. مثل اينكه گر فتار ر عشمه 
شده پاشد» يدنش سخت در هم 
می پیچد و چشمانش با وحش ی کری 
درمن خيره میشود» لحظا تی‌همچنان 
باقی میما ند وبعد با صدایی که 
انگار از اعماق جاهى بیرون هيآيد, 

رد 


- چرا ؟!! یعنی هنوز نمیدا نی؟ 
هنوز نمیدانی که من درچه آ تشسی 
میسوزم و چه دردی ذره‌ذره وجو دم 
و 

سرم را تکان ميد هم و ميكو يم: 

بت ول 

جشسمان عمه مثل دو شيشة شده 
است که درقالبی گیر كوه پاشند. 
هركز عمه را درجنین حالتی ندیده 
بودم. هرکز ندیده بودم که اينطور 
از خود بیخود شود و تمام و جودش 


بلر زد. 


مره 


سکوت بين من و او کشنده‌وزجر 
شنط است» و یبن سک کوت را 
صدای لرزان ناگپانی عمه درهم می 
تم 

- بنشین » دلم میخوا هدرو برويم 
بنشینی و خوب بحر فما یم تو جه 
کنی. شاید اين حر فا برای تو 
جالب نباشد» اما بايد آنرا بشنوی» 
بايد بشنوی! 

بی آنکه صبر کند من حر فى 
پزنم او دنبال صحبتش را میگیرد» 
صحیتی كه من هم براق شنيدن 
آن كنجكاو شدهام . 

جشمان عمه راه كشيده است و 
صدایش انكار که از گودالی ببرون 
ميآيدء نجوا مانند قصه اش راآغاز 
میکند, قصه که بعدها حتی يباور 
کرد نش برایم مشکل مینمود : 

- ليلا! من هم مثل تو دختر ی 
بودم» دختسری که و جسو دش ۰ 
زند كيش مملو از آرزو هاء اميدها 
و طرح و نقشه براق آينده 
وه ان كله سا ستی 
هيج عیبی نمیدا شت و انبا شته از 
سعادت و کامرانی میبود. نا گپان 
اين سعادت واين كا مرانی و ا بسن 
آرزو ها واين اميد ها درهم ریخت 
واز هم پا شيد. بد بختی و سيه 
روزی» وقتى او لين گامش را در 
زندگی من کذارد که يدر وما در م 
مرا تنبا گذ| شتند و ر فتند و گام 
دوم اين بد بختسی را يدر تو در 
زندگی من گذاشت» پدبختی بی که 
هر کز جبران پذیر نبود و هر كنز 
نميتوا نست با سعادت وشاد كا مې 
بيو ند بخورد. 

با عجله مییر سم * 

- پدر من 1٩‏ 

بسوال من تو جه نمیکند و ادامه 

میدهد: 

دختری وقتی احساس EE‏ 
باشد. وقتی مملو از خواسته های 
دخترانه باشدیآسانی میتواندیجنگگ 


LBL BERR me II1 ۱ ۱ ۱ minaran‏ ل للك اللا 
۱٩۱ 1‏ ۱ لل ۱ ل ۵ ۱ ۱۸۵۱ ۱٩۸‏ 


صفحه ۲۰ 


۱۱ کر‎ NIEHRUBHIEMBIIRII IRIE HSEIAIBIREHREN تا(‎ 


پیاید و به آسانی میتواند سعادت 
وكا ميا بیش آتش بگیرد و په 
خاکستری مبدل گردد. آنیم دختری 
مثل من که يدرت را دو ست‌داشتم. 
چشما نش را مستقیما بچشما ن 
من میدوزد و میگو بد : 

تو که مزة آنرا جشیدی ٠‏ 

بعد ادامه مید هد: 

پدرت ميدا تست من او دا 
دو ست دارم و با اينكه ز ن دا شت 
بمن هم اظبار عشق میکرد و کار 
این تمایل را بجا یی کشا نیده 
بود که يكروز فسم خورد» قسم 
خورد و قتی من تسلیم او شوم» 
زنش را يعنى در حقیقت مادر ترا 
طلاق بدهد و زندگی تازة دا با من 
آغاز کند. من فر يب پدر ترا خوردم 
SL‏ درفراید مرادن 
به ګناه دادی؛ من در برابر پد ر ت 
1 
هيج معا مله کردم. جواد از زند فى 
نو رفت» اما پدررنو در زند ى من 
باقى ماند و ظا هرا مرا پعنوان 


تن به گناه دادم و ز ند كيم را 


خواهر خوانده اش بخانة خودآورد» 
خانة که برای من شوم و نفرت!نكيز 
شده بود ومن تباهى زندكى وآینده 
بوسعادنمرا درآنميد يدم. میدیدم که.. 

آهی می كسد و ميكو يد: 

خوب ٠‏ تكرار اينحر فا فايده 
ندارد جيز ها بی را هم كه بر ايت 
گفتم» شاید ببتر بود هر كز نمی 
0 :. ب 

آنو قت اشاره به پو لہا ميكند 
و ميكو ید: 

ب بيبا اینہا را بردار . 

حر فبپای عمه ما نند جكشى يفرق 
من كوبيده می‌شود و من جنان 
خود را كم مىكتم و چنان از خود 
بيخود می‌شوم كه با فريادى 
ميكويم : 

- من این پو لہا را نميخوا! هم. 
خنده تحقير آمیزی ميكنك وميكويد: 

نة براق من فرقى ميكند ونه 


مع انه إتهانة ااشانه ا التتهج هتلاه اتقومبلهتلهانه انها ساساة انس تنس إلسانهنساتورية لاك 


ژوندون | 





حداقل در ما ندگی و در بدريتراكه واز اتاق بيرون میرود» و قتى صم میخورهی با آن. بكن» من ديكر حرفی 
در نظر گرفته اسعت : مر ود» اشاره به يول ها فیکنتد و ندارم . 

حنان از خود میروم» جنان‌فریادی میگو بد: عمه‌بیرون مير ود ومن درما نده 
ميكشم كه حتى عمه و خضت م ند ے این پو لما از تو ست هر جه وزبون همانجا میمانم : ناتمام 


55 ۰ كر 














إزادبيات معروف دهان صحبت ھکد : 


ع 


تحرك روحى واحساسيت روا نی‌اش 
ناكبانى وغير مترقبه بصورت فعال 


ناگپان شخصت‌قبلی كاكاوانيا درضمهيريرد زنده حرکی بروى برده ظاهرميشود 


واودريك خلای‌ناباوری وعدم اعتماد دست‌و 


پای میز ند. 





۰ »+ مر 


5* قدم بقدم و با هر حرکت و لو 


شيمم - 


غیلی کو چات : تداشاعی‌را دراعضاق 
روح داکتر آستو رف به جستجو 
روحی که استپزا و ریشخند فقط 
ماسکی است که زیر پو شش آن 
سرشت قوی ۰ مہربان وبرعطوفت 
اساس تازه و بکری که دوکتور 
آستورف با آن اضانه می نما ید 
از طنین گار و حر کات سا.دعوی 
که خودش و کاکا وانيا را موجودات 
دست و پا بسته تقدیر و سر 
معمولا از لحن بازیگر بوى آینده. 
آینده مبیم و تاريك شنیده میشود 
اين طر ژدید دیگر به نما يشب نامه 
متعلق است در حا ليكه در فلم 
حالت ر نك و گونه دیگری بخود 


ات قراف" د اسر اسن ارف 
در نماشی نامه . صفة حال را در 
فلم بخود میگیرد که همین حا د له 
برواقعیت تراژبلا شخصیت و ی 
می افزاید . 

همین امر »فلم‌راتاسرحد مپمترین 
ساخته کار گردان از آثار چخوف 
میبرد. زیرا درآن دلتنگی كسا لت 
آوری به ظہور پیوسنه. تطابق وهم 
آهنگی کامل يك اثر باطرز ديد 
حدید ارائه می شود. 

کرکتر های فلم كهبا اعمال شان 
به‌نمایشس نامه جان می بخشند» په 


نوشت میداند › 


صفحه ۲۸ 


صورت واضح وروشن زندگی بيست 
وجار ساعته شان‌را بطرز نقاد انه 
پررسی وتوزین مینماینه اين مما ن 
عنصر اسای و جوهر اصلی اس تکه 
که‌چخوف قصد بازگو کردنش را » 
درطول نمایشسی زامه دازد . 

درفلم. مايه عنا صر و شخصیت 
های ضعیف » سست وکل کننده 
برخورد نمينمايم حت ىكاكاوانياكهرل 
آن‌با مارت وچیره‌دستی‌باور نکردنی 
بی توسط اننوکنتی سمو کنتو و و 
سکی بازی میگردد باتمام ثبات وعدم 












چطور اين عکسس العمل روا نی 
بهو جود می آید ؟ 

شخصيت خوب . ساده ويه سر 
به صلام کاکاوانیا به زآن 0 
جوشس وعصیان میرسد که برهسه 
ضعف‌ها و سستی مای روحی اش 
فنایق آمده» تفنگی راير می دارد و 
يرو فسوررانشانة ميکر دکسی که‌قبلا 
اوراباتمام قلبشس بصورت کور کوراته 
پذیرفته بود . 

به‌این ترتیپ بیننده از ر اه 
تظاهرات خارجی‌حر کات وعکس‌العمل 
مايش به زرفای روح ونیتسکی و 
كاكا وانيا مرسد . موچودی که 
قادرنمی باشد اين مطلب را که 
جكونه عمروجوانی اشی را در پا ی 
انساتی مہمل وبيكارة تلف نمود ه 
است» توجیه نماید . 

ناگپان همه بت هاى ساخته‌شده 
در درونشس فرو می‌غلتند »و ی در 





صحنه ای ازفلم که درآن دکتور آرستورف. ماریا وانیا دیده میشود. 
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بك خلای روانی دست وبا ميز ندبر 
معتقداتو باور ها ی‌گذشته ۱ شن 
پوزخند ميزند ولى هنوز هم با ور 


ديكرى اين خلاعرایر ننموده مذیوحانه 
تلاشس مینماید تاپا دست زدث به 


اعبال تظاهری »معیر وكدر كا هی 


برای عصیان درونی اشن پاز نماند 
اين ها همه باتمثیل عالی تاجابی به 


روشتایی ووضاحت جان میگیرد که 
ای‌بیننده را هالة ازغم ودرد مبنی بر 


همدردی ازغم سنگین که دوح کاکا 
وا نيا رامی آزارد فرا میگیرد. 
درایتحا بر نقش شحصیت دیگریتب 


لبحظة مکت می‌نمایم وآن پروفسور 
سر بر يا کو واست که 
[ و ل لذن نا مبا رات.ظگی لستی 
توسط زالدیرین باز ىكرده شده است 
وی‌قدرت آن‌را مىيابد تأ سر شت 


نسانی را نشاف دهد که با نخوت 
و تبختر خاص خیال میکند.حق‌دارد 
دیگران رادر سس ژندگی هید 1 
شخصیتی که استواری روحی اشن 
اه که نها رکه 
هدف كلولة كاكا وانيا قرار میگیرد 


باخو نسردی باور نکردنی یی چمره 
اس رادر لابلای اوراق نتموسيقى 


پنہان مىسازد ولحظه بعد که تما م 
عاذو اده راز ترس » قدرت دم زدن 


ندارند اوبأ لبخند استپز! آمیز ی 
۲ 

نت‌های موسبقی را ازجبره ۱ شس 
دور می‌نما ید. 








1 














سادر همى«افغان فلم » نسود؟ 
محبوبه جبارى نقش اول را در فلم اندرز مادر بعبده دارد» جند روزقبل 
شخصى که با اين هنر مند آشنایی داشت نكته جالبی را قصه كردمكه 
تذكر آن در ينجا بی لطف نیست او گفت: 


محدنوانة | مادق 
«در یکی از مغا زه هاى ثسبر که ميخوا ستم‌چیزی بخرم اتفاقا محبويه 
جبارى هم آمد وكدام جيزى خر يدء فرو شنده چون ديد ماباهم انحو ١‏ ل 
برسى كرديم بعد از خارج شد ن محبوبه ازمن پر سيد: 
ب بيادر همی افغانفلم تبود ؟ 
من كه با سختى از خنده ام جلوگیری كرده بودم گفتم: 
نخیر افغافلم نبود» بل که هنر پیشه فلی بود که افغا نفلم‌تمبیه 


کرده‌است ۰ 





زيباروبى ازسینمای 
سوروی 
ناتا ليا دار لي یکی از ستاره‌های 
زیبای سینما ی اتحاد شو رو ی 
است که‌مکتب‌نیا تر مسکوه‌ش وکین» 
را ببايان رسانيده وبعد از آن وارد 
عالم سینما شده است ۰ 
این هنر بيشه زیبا دز فلم اسیر 
فتبادی ا باه كيك اتن سال ر 
. بازی نموده و بعد از آن به شسبرت 
31 رسیده اسبت ۰ همجنان در همان‌سال 
فلم «وی» 3 كو کول بازی نمود. 
فلم طلا که در سال ۱۹۷۰ تبیه 
شد و فلم هفت نا مزد و فلم دوازده 





رزیت باردو درآستانه 
حبلسالكى 
كك باردو درآستانه‌جیل‌سانگی 
پسرزیت ار فل إسعارة تار 
فرا نسوی در ۲۸ سيتا مبر ١955‏ 
دق بالیس ب آمده است که به‌ااین 
حسساب اال در ست در سین ۲۹ 
سالگی قراد دارد. او إبتدا مو دل 
ا ضی و سپس بحيث ستا ره 
سکسی سینماً عرض وجود نمود. 
فلم هاى مروف او عبار تند از: 
«عرو سس سيار قشنکت برد 
ها نتوین میشوند «درسال ۱۹۵۲ 
شا روت as‏ ل ۱۳۵۷ 
دبا اساحه يك زن» در سال ۱۹۵۸ 
تالت يجنكك میرود در 569١ءفلم‏ 
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رة 2 دو 2۱۹۹ زند کی خصوصى 


یا 


ستارة فلہرگا ليله 


نو بنا ک و کانوا از < مله ستاره های شده بود واو نقش زن گا ليله ر ۱ 


معروف سینما و تیاتر بلفاریه‌است» 
وى ابتدا کار هنری خود را درتياتن 
ا 3 5 و 





كميدى صوفیه آغاز نموده ودراندك 
مدت بشرت رسید حتی دز 
نقش های غي رکمیدی هم ازواستفاده 
نمودند. جنانجه در نما یشنامه 
معروف «مفتش عمومی» اث رگو کول 
ودر فلم «دزد شفتالو» نقش هایی‌دا 
بازى نمودء سپس نو ينا در فلم‌های 
مشترك بلغارى ایتا لوی پلغاری و 
فرانسوى و بلغارى و رو سی بازی 
نمود. 

جا لب تر ین نقش او در فلم 
کالیله است که از روى ز ند گی 
ستاره شناس معروف گالیله تبسیه 





جوئى که در سال ۱٩۷۱‏ تبیه شد 
از فلم های معرو فى است که‌ناتالیا 
درآن قش هاى عمده را بازى نموده 


اسمت : 















دز ANY‏ بی اعتنايى در اكول 
«اوه ادن زنپا» در ۶۱۱ خر سس و 
مسق در ۱۹۰۷۰ روم “تعلق ارد در 
AN‏ 


بازى مى نمود. 
5 5 در با کی از دای ركتران 


معروف بلغارى از دواج نموده و 
باوجودیکه هر روز جبره های 
مدني ووه عا سس ۱ 
باز عم نوينا كاكانوا را نتوا نسته 
اند از میدان هنر بدر کنند زیرا 
ھر ف او که به نما یش گذا شته 
ماخر كيد رت وعجر ست و 
اضا فه تر ميسا زد. 





اثر ويلاوى اف 
ماقا 
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#تيلفرن كرده نمبر تیلفونش طبعا در 


ورمنمای تیلفون وجود داشت . 
در انتای که‌گلتون به خانم‌رئیسه 


وامروز ڪچ به خانم - 
#تيلفون كرده واز نغيير تاريخ جلسه 
8انجمن به وى اطلاع داده است . 
« درچه ساعتی شما به‌خانم 


ايلدرج نيلفون ود ناه .2 
- ساعت ٩وه۱‏ دقيقه بود. جر 
این سوال را ميكنيد ؟ مكر اتفا ق 
بدى رخ داده است.؟» 

-«بلى جيزى واقع‌شده است ببرحال 


ADER OLED 


ا در هر موقع حاضر يد قسم 
و بخورید كه در ساعت ۹٩و٣٠‏ دقيقه 
8به خانم مايا ایلدرج تیلفون کرده 
© 


9 

8 خانم كرويمحتاطانهاظبار داشت 
tU 9‏ 3 

#هرم. ولى شرا فتمندانه يكويم كه 


ومیل ندارم در شرايط عادى سو گند 
6بخورم اما آقا! من عادات بخصوص 


هی ه پیش از ٩‏ به کسی تیلفود 
نمی كنم خانم ابلدرج جبارمين نفری 


- بنابران بپچوجه نمیتواند‌پیش 
از ساعت ۹٩و١٠‏ دقیقه باشد . 


چقدر دوام كرد ؟ 

- اوهء بقبنا بیش از دو دقيقه 
و طول نكشيد. ماهميشة باهم دیر تر 
١‏ 
8 


ف ۳۰ 





بودم به جبار خانم دگرهم ازتغيير 
وقت اطلاع دهم» ول نمیخواستم 
وقت را ضايع کنم. 

خانم ایلدرج ضمن صحبت از 
شوهر شان حرفى نزدند ؟ 

هط ا 

- ,خانم كروب دوباره از كيتان 
علت آنبتمه سوال و باز جو یی ر ۱ 
يرسيد: كيتان به وى توضیح داد 
كه معلو مات او ميتواند در تحقيق 
آنا كمك کند و سپس باعين 
سوالها اورا دوباره بمباران ال ۲ 
وشوا ۳ ۳ ]انم كرب ا 








مترجم ع نیرو هند 


داشت عين جوايباى اولى بود 
گلتون گوشك را سر جايس 
گذاشته به اتاق نشمين رفت تادر 
آنجا ايلدرج یکبار دكر به تفصيل 
بكويد كه آنروز پیش از چاشت جه 
کارهای‌راانجام دادداست. جوا بات 
اوببيجوجه باآنچه‌قبلا اظہار داشته 
بود تناقض ندا شت وصرف در 
دو قسمت معلومات قبلی را تكميل 


کر 


از لبلفون‌خانم گروپ‌خبر نداشت 
زيرا در آنلحظه اودر مدر نبود و 
هيج شاهدق هم نداشت ک‌افساثه 
اشرا تائید گند . 


درین لحظه موتر جنازه از راه 
رسيده در داخل حيا ط متو قفا 
ګر د بد ۰ 

دومرد باکلاه های سياه جر 
يك‌نذ کره راازمو ترپایین کر د 
داخل‌عمارت رفتند . كلتو نمتوجه و 
آنپا 47137 چگونه بايك تکان‌عادی 
حسد رابه روی تذکره كذ ۱ شته 


CEC ل ا‎ CL 


آماده‌حر کت شاك :سر اهنا م 
ييرمرد ماموران بو نیفود م دار 
يوليس راترك كردتاآنها به وظيفه 
شان بر سند و بير مرد با معا و ن 
خوددينس ازعمار ت بيرو ن رفت 
تابه منازل همسا يه سر ی 

بنگله ايكه در قسمت سربلندی 
موتر رو عمارت ایللاج قرار داشت 
هد ف نخستين او بود . يك خا نم 
8 لطر شش انم € كا ی 
طلایی درجو كات دروازه آنظا هر 
شد.آن خانم مايوى آببا زىدوتكه 
به‌تن‌داشت عكلنو نور قه هو يته 
خودرا به‌وی نشان داده ازمزا حمتى 85 
كةايجاد كرده بو د معد ر ت 5 
خواست وبهوى ازآنجه درهمسایکیه 
اش اتقاق افتیده بود اطلاع داده 


يزسيدكهاوازآن جریان جه 3 
خانم بلوند گقت: (آزی - من موترع 
حنازهز اد یدم.» و ابا ر دا شتت 8 


شت و 
کشت سد سك با و الاد 8 


درست می 

«ينك » خانم ينك او فه » نی » 
آشنابی ماازيك سلام‌و علیك؛ تجاوز 
نمیکرد.) 

-(وشو هن شما جطور خا نم 
نبك؟) 

خانم خنده سرداد : «آقاى ينك 


۰ ۱ 
1 


در اخير هر ماه يك چك جبت 
مصارف من‌می فرستد تمام‌معلومات 
که‌راحم به همسر م دارم همه اش 
درهمین حاخلا صه میشود و هم 
نمیخواهم بیش ازين از او چیزی 
بدانم. 


3 7 :ا جا © 5ه :905 2 6 185 


بقبه در صفحه لاه 
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حضرت ابو المعانی بیدل 
ما ش‌‌ دامن 


ازس قماش دامن د ندار نازکست 
دستم ز کار گر ترود كار ناز کست 
از طوف گلشنت اد بم منع میکند 
کیفیت در شتی این خار ناز کست 


عرض وفا ماد وبال دشر شود 
ای ناله عبرتی که دل باد ناز کست 
تا كشت جنبش مزه سيل بنای اشك 
بی پرده شد که‌طیئت هموار ناز کست 
ای نازنین طبیب ز دروت گداختم 
پیش آکه نالة من بیمار تاز کست 
فر صت کفیل اینبمه غفلت تميشود 
خوابت كران وساية ديوار نازكست 
مشكل به تفع خود کنم اتبا ت مدعا 
آثینه و هم خاطر ز نگار نسازکست 
وحدت به هیچ جلو ه مقابل نمیشود 
بیرنگ شو که آئیله بسیار نازکست 
اظہار ما زحوصله آخر بعجز ساخت 
جندآنکه ناله خون‌شده مرقار ناز کست 
اند يشه در مقا بلة عشق داغ شد 
آئیله اوست يا منم ؟ اسراد نازکست 
«بیدل» نميتوان E‏ سر دل لد تنم 
اين مشت خون زآبله‌صدبارنا زکست 








كو هر بی هستا 


| گر تسیم یو سفم بيدا شوه 
جسم نا پیا ی من غا شود 
بس که پیراهن بد د م تا مګر 
بوى آن پیراهنش بيدا شو د 
گر بر افتد برقع از پیش رخش 
زاهد منکر سر غو غا شود 
ود بر افشسا ند سر زلف دوتا 
دل ز زلفش كافر یکتا شود 
هر دلی گز زلف او زنار ساخت 
بی شك آن دل مؤمن حسقا شود 
گر کسی پر سد كه پیش دوی‌او 
دل جرا شوریده و شيدا شود ؟ 
تو جوابش ده که پیش آفتاب 
ذره سر گردان و نا بر وا شود 
ای دداز درياء جرا تنہا شدى ؟ 
از جنان در يا" کسی تنما شود؟ 
هر که دور افتد زحایی از طلب 
می دود تازود تر آنجا شود 
هاهي از وريا چو درخشيك اوفند 
می تيد تا چون سوی در يا شود 
گر تو بنشیئی به بیکاری مدام 
کارت ای غا فل کحا زيبا شود؟ 
گردل «عطار» بادریا رسد 
کوهری بی مثل وبی همتاشود 


[فتاب زرد 


عير بپار »> چون شفق صبح بقاسرت 
آن کوهر نپفته كهخرشيد »داغ اوست 


با آنتاب زرد خزان به که خو کنی 
در مشت خاك تست ٠‏ اگر جستج و کنی 


«صایپ» 


گفتم که حون شاب گریژان نیمه شب. از آسمان رو شن عشق تو پاکشم» 
جون رهرو شکسته دل آشیان خراب پشتاره سوی منزل نا آشنا کشم . 
* لا إىا 


کوته كنم زدامن ناز تودست خویش» 
آتش زنم به پیکر آتش يرست خویش. 
و 


گفتم: جو برف مرده يابيز دبده یی 
برخيزم از کنار تو بايك وواغسردء 

* a 
لب خشك سوى ساحل غمپا شنا کنم»‎ 
. حون ساية سیا تنم را رها كنم‎ 


كفتم: چو عكس ابر در آغوش جویباد 
بر ها سه هاى گرم غم بيكسى خویش: 

9 * 
بی رنكثك آشئابى و بی برف ياد توء 
درد آفرين ترائة جور زياد تو. 


«از سر ديكرى كنم انشاى نامه بى» 
لرزید دست لاغری » افتاد خامه بى» 
اسدالله حبیب 


رويم به شوره زار فرا هو شيت چوخار» 
درگوش بان سرد شيا نگاه سر کنم» 
9 


رفتم زتو گسستم و گفتم به خويشتن: 


يك صفحه شد سياه وهمه بود نام تو 


3 


از رباعى های بر گزبده : 
بوی كل 


ای پیش چېره تو عر قناك روى كل 
در پای كلبن از سر حسرت‌نشسته ام 


خوى تو خوی آتش و بوی توبو ی کل 
جشمی بسوی بلبل و جشمی» سوی‌گل 


(طالب آملى) 
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شايد بنېد ناف ګل يثبه ابه داغم 
عنقا اگر از بيضه بيا ید به سراغم 
هی بست گل حيرت ومی سوخت‌چراغم 
بگذشت گنه از سر و نلشست خمارم شکست مرا تو به و تشکست رياغم 
من خدمت ,دهقان» بکنم باطلب وصل 
بوی تو ز تن مير سد هردم بدماغم 


مل زد دلم از عقو بیا ورد بباغم 
آن گم شده دادی عشقم که نیاید 
ماشمع شبستان که بو ديم که تاصبح 


(دهتان) 














توا اتف 
خانه ام بالای يك بلند ی است 
هشتم ... اینجه نگاهی به بیرون 
وبعددفعتا قاه قاه خلديد وگفت: 
جا را بكويم نسو زائئد .. آزهمه‌جا 
. شده .. در بنوقت اینچه متو حه‌شد 
انش به تعقيب دختری تاخت میکنند 
را سیمه بظرف او می اهد. 
ه ايستاد شد وابرو در هم کشید» 
س را بلند كردء نفر های‌او که‌ازعقب 
دوند بادیین اشاره او بر جاى خود 
شدندءدختر که اندام کشیده‌وحشمان 
ی داشت بطرف اينجه نكامميكردءاشضك 
روی رخسار گلابی دنگش دویده‌بون» 
طوری بود که اینحه درآن‌ترس و كينه 
انست بخواند » خیلی بی تفاوت‌نگاه 
اینجه زن های زیادی را دیده بون 
ان عشق ورزیده بود ولى بزودی 
کدام آنپا سیر شده بود باخودفکر 
سابد ازین دختر هم بزودی سیر 
ي دختر | تاثیرعچیبی بروی‌ا و گداشته 
همین برخودن باعث‌آشنایی‌اینجه‌و باون 
اینجه فبميد که بزودی ازین دختسر 
شود » لذا تصمیم گرفت بااو ازدداج 
داز آن پاون هميشه بااوبود . 
درتن وقت ها جوان بود» خونگرم و 
د» ازمرگك ترسی نداشت . تشخیص 
دی هم برايش بعلت طغيان احساسات 
ود. اوهیحوقت به‌این فکر تكرده بود 
کار تواب دارد و کدام کارگناه است « 
نم اس الو ور كفاش مرسید. تلی 
ر باقى مى ماند ويك قبرستان 2 در 
ازخودو بیگانه فرفی نداشت » حرف 
| نمی شتید ومنطفی رانمى خواست 
اين روش اوباعث آن شد که دوستان 
ست بدهد. حتی يك روزبائمچین 
سيار وباروت جيه چنان‌زکه خون 
اوجاری شدء این شخص دوست 
اووبعداز اوباقدرت ترين فرددسته‌اش 
ارها اينجه راازم رگث نجات ذإده بود. 
روزهای" بداینجه فرارسيد ... يك 
ر بودء در همین قريه اورم اينكوى 
ند گردشی بکنند 2 روزبدى بودءتمام 
دمن راغباری فراگرفته بود. درآسوان 
وعقابها بسكل پارچه بافته‌شده‌بنظر 
دند . 
بالاى اسپش سواربود. کرجلی ها 
كت بودند حند بارتفنگ های خودرا 
آوردند . ابلحه خیلی عصیانی بود» 
روب نوشيده بود ودانه های عرق‌دوی 
اش جمع شده بود. دم دروازء خاله 
نظربود» باون برای آخرین بارطفلش 
فوش فشرده بوسید ء زیرا بعد ازآن 
4 سوار شود وبااینچه بزود ۰ يدر 
, خوداینجه بودء پاون اوراتاژه شير 
, بوسیدن طفل زیادطول كشيد. ایئجه 


بخشم آمدء طفل دااژبغل مادرش وبوده به‌هوا 
انداخت وشمشیر رابطرف اوحواله کرد . 
مشیر زياد صده‌ای بطفل‌نرسائیدولی طفل 
محکم بزمین خورد + اینجه باخشم زیادگفت : 

کارما پروردن طفل نیست ... 

اوزن خودرا که بالای اسپی نشسته بود و 
باترس وحیرت اورانگاه میکرد |شاره نمود تا 
ازعفیش بتازد . 

آنبا دیواثه واراسپ مبدواندند وبا تفنگچه 
ها وتفنگ های جنماقی خود فير میکردند. 
برای هدتى ژنش بااو بود ولی دفعتا دوزی 
اوراترك کرد اینجه باازدست دادن او بکلی 
دیواثه شده بودء اوقبلاسنگدل وبیرحم بودولی 
حالاقسی القلب ترشده بود» اگر استخوان 
های قربانيان اوراجمع میکردند . پشته ای 
بوجود می آهد. شدت عمل اووجدانش ذاکشته 
بود» روزهاسيرى شد» بسیاری چیز هاتغییر 
کردولی اینجه جزقساوت وبیرحمی به هیچ 
حیزدیگر توجبی نداشت ... شانزده سال به 
همین ترتیب گذشت. بك روز اوبا حادئه‌ای 
برخورد + اين حادثه درقلب اواثر گذاشت . 
به اثرحمله اومردم يك قریه قتل عام شده 
بودند . همه‌جا راآتش فراگرفته بود يك 
کشیش كه زخم عمیقی درسیله برداشته بود 
بادیدن اینجه صداکرد : 

- لفرین بتو... خداوند ترانفرین كرده 
است.. همه مقدسات به تولعنت می‌فرستند. 
آتش تدع درانتظار توست ای مردییرحم و 
ستمگر ‏ . 

صدای کشیش راخفه کردند» ولی ايئجه 
سخت عذاب میدید. صدای اورا همشه 
می شنید وقبافه اوهمیشه پیش نظرش بود . 
کلمات اومثل خنجری درقلیش خلیده بود » 
نفرین ودعای بداودر گوشش طنین داشت . در 
همان روزاو به همراهى يك دوستش از يك 
راه باربك کوهستائی میگذشت › دفعتاازطرف 
مقابل كسى في ركردء ابئجه باثاله ای ازاسب 
رین ات © وین ری كه و کسن 
بالاى اوفي ركرده . ولى ميشد حدس زد كه 
ابنكار جرات زيادميخواهد وممكن است کار 
باروت جیه ۽ 
پبداکنند + آنپاایئجه دابه جای ای بردند 
ونه مدا وای او پر داختند ۰ 

زخم ابلحه التيام يافت 2 اودرون دخمه 
خوابیده بود. دیگران دربیرون بودند» ايئجه 
خیال مبکردکه بعدازجوش خوردن زخمشس 
افکار آزاردهنده وخاطره پاون زأش وطقل 
اودا ازباد خواهد برد» ولی اینظور لبود ء 
يك روزه‌عاونش ازدرون دخمه بیرون امد وبه 





کرجلی ها گفت : 
كوش کنید... مبغواهم بیفام ايئجه رابه 


اينجه میگوید هركس بامن ,است بايد از 
گفته هايم س رکشی نکند . 

کرجلی ها باتعجب بطرف همدیگر میدیدند. 
یکی ازآنیا دستش رابلند کرده گفت : 

- حرف های اینچه ازروی فبپمیدگی بوده.. 
ماهميشه ازاواطاعت کرده ايم . حالاهم بايد 
بیرون آید تابه حمله دیگری آغاز کنیم . 


E حم‎ 
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دكران هم باهياهوحرف اورا تاژیدکردند . 

در بنوقت ابنجه ازدخمه بيرون شد. كرجلى 
هامانند امواچ‌بحر از هرطرف‌سمت‌اودرحر کت 
شدند» اینجه‌آهسته‌قدم برمیداشت اوبه‌عقابی 
شباهت داشت که هغرورائه بال های خود را 
تكان ميدهدء منوزهم خوش قيافه ونیرومندبود 
واسكت آبی رنكى بتن داشت که بارشته طلابی 
علدوزی شده بود. دردستش شمشیر داس 
مانندی دیده میشد قدش مانند سایق راست 
بودوگامہایش بروی زمین سنگینی میکود ۰ 
همه فکرمیکردند که شاید اوبالای اسیشس 
سوار شده دستوو حر کت هیده » کسانبکه 
نزدیکش قرار داشتند بیصبری نشان میدادند 
وآرژو داشتند تاهرچه زودتر برپشت اسپ 
های خود فرارگیرند» آنبا یی که‌دورتربودند 
قدبلند میکردند تاببینند جه واقع میشود و 
ابلجه چه دستوری میدهد . ازدود و زديك 
صدای يكان فير تفن هم بگوش میرسید . 
اسپ اينجه رابرایش آوردند اوبالای اسسپ 
سوارشد وبامعاونش به سمت مخالف قریه 
براه افتاد. کرجلی ها مات و مہوت برجای 
ماود اقات كه ای بت عجرم 
راتغبير داده است بالاخره دسته دسته بدنبالش 
رفتند . 

# + + 

وسط جنگل که تاجند لحظه قبل پرسروصدا 
بودخالی شد. سکوت همه جارافراگرفته بود» 
دیگرآواز فیرهابگوش نمیرسید درهمین وقت 
موجودعجیبی ازکدام گوشه پیدا شدء موجود 
ناقص الخلقه‌ایکه نه به طفل شباهت داشت 
ونه به مر‌دبزرگی ا دسرش‌در 
مبان شانه‌اش فرورفته ودستانش درازتر از 
دست های آدم های معمولی بود» بیشتر به 
میمون شباهت داشت» وقتیگه فہمید كرجلى 
هابکلی دورشده‌اند به جستجو پرداخت » 
ناگہان چشمش بيك تفنكك افتادکه ازکرجلی 
هابجامانده بود» تفنگك راگرفته به سیئه فشرد 
بعدبه درون جنگل فرار کرد . 


»© مجم 


مردم قربه اوروم ابنکوی سراسيمه بودند. 
خيال ميكردئد كدكرجلى هاحمله خواهند لمودء 
ولی بعدازینکه مطمئن شدند ديكركرجلى هااز 
آنجادورشده اند آرامش نصيب شان شد › از 
طرف جنكل صدای تفنگك راشتيبدئد2ء همه 
سراسيمه‌شده وخیال نمودندکه كدام واقعه‌ای 
اتفاق خواهد افتاد . 

زنہاچیغ ميزدندء فیردوم راهم شنیدند » 
همه میخواستند فرار کنند . ازدور پسرلامهوب 
به قریه زديك ميشد یکی صداکرد : اکنون 
ارد الي ]| کت ۳ ساك 
اوحتما کرجلی هاراديده است ٠‏ 

وقتیکه يسرك معيوب چوبان نزديك شد به 
آثپا گفت : 

- کرجلی هاازيتجا دورشده اند ... 

همه تعجب کردند» یکی گفت : 

- جرا ... هگر خیال حمله ندارند..؟ 

- نه ... آنپارفتند .. باهم غالمقال وگفتگو 
میکردند نزديك بودباهم جنك کنند . 

- کی تفنگ داثیرکرد ؟ 





يسركب خاموش ماند ولى چشمانش برق 
زد» باافتخار بطرف مردم نگاه میکرد , بعداز 
زیرشال خود تفنگی راکه بافته بودببرون کرد 
وباخوشعالی فت : 
من خودم فيركردم.. اينه ..بااين تفنگله 
بدست اويك تفنگ کوتاه وکپنه بود. اماسالم 
و 

© اوه ععیب استه ... آثراازگجا پیداکردی؟ 

د يدم .. آثرا ميفروشمى ...؟ 

حتمااین تفنگک رادزدبده ای . 

يسرك كب ومعيوب به سوالات آنا پاسخ 
نميداد» تفنگ خودرامحكم كرفته بود وله سیله 
خودمى فشرد» تصميم گرفته بودبه هبچصورت 
تفنكك راازدست ندهد ء تفنگ رازبرشال خود 
دوباره پنہان کرد وگفت : 

- هن این تفیگ رانیافته‌ام ... يك تفر 
کرجلی رابقتل رساندم وتفنگش راگرفتم . 

دهاتی هاخندیدند واوراسخره کردند . 
زنباوقتبکه فبمیدند همین بچهکپ فير كرده 
است به دشنام دادن اوآغاز نمودند . يسرك 
معيوب ازین حرکات آنپاآزرده وعصیالی شده 
بود» دهاتی هامی خندیدند ومیگفتند : 

- ساكو بازدیوانه شده ... ظالم وعصبانی 
شده . 

2 خداو نداورامعیوب ساخته ... از هوجود 
معیوب بایدفرار کردودورشد . 

آبااوهمینطوربدنیا آهده ...؟ 

- ها .. خداوند اورابکشد ... میگویند در 
خردی ازجائى افتاد واینطور شده .. 

خاله ستانكى ... اين معیوب بسرت است 
یالواسه كالومجوك ...؟ 

کی بحرف اين زن دروغكوباور ميكند , 
اهى هیگو بد واسه ام‌است وگاهی اورايك 
موجود بى يدرو مادر وانمود میسازد .., عیگوید 
اورايافتهام آزهمین سبب اسمش را ايدن 
«ربافت شده» گذاشته است . 

يسرك همه راباحرف های ثيشداز شان 
تنپا گذاشت . 

خاله بانه کالموچوك مقابل دروازة خانه‌خود 
نشسته بودء اوازفرار كردن ودوباره بر گشتن 
مردم قربه خبرنداشت پسرکپ وقتی به او 
نزدبك شد باآواز گرفته وآمرانه ای گفت : 

ب برايم ئان‌بده .. 

ب حى .. نان ..؟. من تان ندارم ۰۰۰اگر 
عم داشته‌باشم خودم آنرامیخورم ... ازجود 
باجی ها (ثروتمندان) طلب‌کن ..۰ ونه هاى 
شائرا می- جرائی و.. 

پسر معیوب بفیه حرف اورا نشنید » بدرون 
خانه رفت وبعددفعتا باخوشحالی دوباره بیروث 
شدء تفنگ خودرابظرف خاله ياله كالموجوك 
نشانه گرفته گفت : 

- حالاترامیکشم ... 

بيرزن ازترس تکانی خوردء باوجودبکه فکر 
ميكرد پسرلاشوخیمبکندبازهم لرزشی‌ازترس 
دروجود خوداحساس نمود. بسرك بعدازینکه 
بقدر کافی خاله داترساند دوباره‌بغانه‌درآمد 
واینطرف وآنظرف به تجسس پرداخت وچند 
تکه نان پیداکرد. خاله يانه ازجایش بلندشده 
بودآهسته ازعقب يسرك آمد. میخواست اورا 
غافلگیر کند» وقتی که پشت سراو رسيد بازوى 
اورامحکم گرفته سخت تکالش داد وچندسیلی 








قسمت دوم - 


محكم برويش نواخت وگفت : 
- تومرا هىتر سانی .. بيشرم ..حالاترا 

خفه میکنم ... اگبان پیرزن حیغی زدواورا 
رها کرد» زيرايسرك دست اورادندان گرفته 
بود» دندانش درگوشت دست اوفرووفته‌بود... 
پیرژن اوداازخانه خود بیرون کردوگفت : 

- بروكمشو ... دیگرپایت رابه خانه من 
نگذاری . 


وقتی که بسرك ازآنجادور شدپیرژن زیر 
لب غمغم کرد : 

- هایدوت ... ازپدرت کم نخواهی بود . 

باگفتن اين جملات چیزهایی رابخاطر آورد» 
همانطوریکه نشسته بود دست هايش داصلیب 
کردویفکر فرورفت . 

اینجه تغییری دروضع خوداحساس میکرد 
باهمراهان خودازجنگل هاوجلكه ها میگذشست 
ولی به دهات حمله نمبکرد» همراهانش اذین 
وضع خسته شدند حتی دسته دسته ازاورو 
بر گردانده فرار کردند» ابنجه باچندنفر تنبا 
ماند. اینچه به هرچاکه همير فت میدیدقحطی 
گرسنگی وفقرداهنگیر مردم دهات شده ... 
زنان سیاهپوشی راهيديد که بالای قبر 2 ۱ 
ريه میکنند ء ابنجه خيال ميکر د که اين زنبا 
دانه های اشك رآدرزمین‌بذرمیکنند تا حاصل 
آثراکه غم ورنج است دروکنند ... دفعتا بیاد 
باون افتادء زنىكه دوستش داشت ۰ وبياد 
طفل خودافتاد » طفلى راكه باشمشير زدهبود 


وبزمين انداخته بودء ازميان قبرهابدقت 8 
ميكرد ودلش فشرده میشد 2 باخودمیگفت : 
شاید زنش دریکی ازين گورها خوابیده باشد 
بروی يك مزرعه پیرمردوجندزن كار میکردند. 
ايئجه وهمراهانش بطرف آنہانزديك شدند » 
زئپاترسیده فرارکردند » تنہا پیرمرد درکنار 
درختی برجای ماند *. 

له پرسید 8 
- پیرمرد ... اين زنباجرافرار کردند . 
-آنپا ترسیدند . 
- ونو... توامی فرسی 5 
- چرابترسم آقای من ۰.۰ نترسیدم برای 
اینکه پیرهستم 2 فقط ازخداوند میترسم ... 
هر لحظه انتظار مرك دادادم ۰ 

سواران ازاسپ های خودپافین شدند 2 
میخواستند اسپ هار|آب بدهند» پیرمرد آلا 
رارهنمائی کرد وآب دابه ايسان نشان داد » 
پیرمردیه اینچه‌کفت: 

- آنجاقربه ماست ... فقرو گرسنگی درهمه 
حار بشه دوائیده افسوس كه مردان کاری خود 
راازدست داده‌ایم... زنہاروی زمینکارمکنند.. 
ازدست ابن (اینجه) تببكار نه حاصلی دادیم 
ونه .... 

ابنجه حرفش راقطع کرد وگفت : 

- توابنجه دادیده‌ای ؟ 

- آنک سکه ایثجه رادیده زئده نمائده .. 

هرا هی شناسی ٩.۰‏ 

ب ته آقای من ... حكونه میتوانم بشناسم. 
پیرمرد اندکی خاموش شدوبعدادامه داد: 
- شماآدم قوی اندام وخوش قواره‌ای‌هستید» 
آزاسپ سفیدشما میتوائم بفیمم که سردسته 
این‌سواران‌ بابد شما باشید.. کاش کسی‌میبود 











كه مانوکری اورابکنیم وبرایش با 
بدهیم. ولى ازدست ایشیمه دزدور 
بانیم : دزدان دعات ماراآتش میز دز 
3 ھی پردازند وکسی ئيست که 


تبسم كرن» این‌اولین تہ 
سباربود» كيسه خودراباز کرده مش 
های طلاازآن بیرون آورد وبه پیر 
گفت : 

- این سکه هارابرای زنپاتقسیم 
ببخش خبلی ازحرف هايت ممئون 

اینجه ورفقایش ازآنجادور شدذ 
مردباتعجب دورشدن آنپارانظاره مي 

بك باردیگرنام اینجه بسرژیان 
منتبى اینبار بشکل دیگری بود. 
غارت وسوختاندن قریه ها صرف 
بودء به سردسته های دژدان احولا 
تادست ازدزدی ورهزئی بکشندء ١‏ 
ازاوامر او سر پیچی میکردازطرف اب 
ميشدء چنانجه وقتیکه به بيلوك , 
ازرفقاى خودكه حالاخودش دارودس 
پیفام فرستاد واوباتمسخر فرستاگا 
ازخودرانده بود» تصمیم گرفت اور 
مثل صاعقه بالای اوفرودآمد دار 
راتارومار کردوخودش رازنده سو 
وووه اجه اجه رده در 
وسلاح خودرابزمین گذاشته ازدژ 
میکردند. كم کم دزدان انفرادی 
دزدهاازدزدی نویه کردند وتضمیم 
شوافتمندنه زندگی کنند . دیگ 
صاحب فوذوملاکان هم نمیتوا نستن 
ظلم ګنند آهسته آهسته آراش د 
ومردم باخاطل جمع به زراعت م 
نام ابلجه بيك ام محبوب مبدل : 
کسی ازاونميترسيد 2 کینه وبدبین 
رابه محبت گذاشت آرامش وامليد 
شدکه دختران بازیورات خودبص 
جمعی ویاتنبابه جاهای دورمیرفت 
خرم وخندان بازمگشتند » بدون 
خودراازدست بدهند ویاموئی ازس 
شود. حاصلات فراوانترشد وجای 
را سر سپزی وشا دابی گرفت.د 
شوروشعف کارمیکردند ودرائنای 
می خواندند » اینجه آزپشت در 
نظاره میکرد» دقت ی که فبمید ترا 
اوساخته انداز شوق بخودلرزید 
میخواندزد : 

دوشیزگان برای اینجه آواذ مب 

اوهمراهانش رابراه راست هدا 

جنگل ها وجلگه های سبز. 

كوه هاووادی ها 

همه ازچنگ هايدوت هانجات 

زینجه به‌اطفال, بتیم , هبر ومحیت 

درزیر آسمان صاف وثضای ۲ 
صدای دروگران تاثیرعمیقی دراینه 
اوشیرینی بخصوص درگلویش <١‏ 
بی اختیارچند قطره اشك ازچشما 
شد وبالای يال سفيداسيش افتاد 
قطرات اشکی بودکه ابنجه درز 
بود 5 

بفيه در * 


دستا به ستركو کی‌جانانه خه اترغوندىودى 


جه می ليدلى بيخى زړه زمااو ترغوندی‌دی 


شیرینی ! ولى ته به ما دبيلتونشيهلويوى 


ذلفى دی پورته کره‌له‌مخه‌سپین‌سحرغوندی‌دی 


سیبلنی زډهبهکړم لو گی دستادستر گوخنی 


ندندو ستر كو يه تا شوىخهنظر غوندىدى 


ماته له غمه خنى شين دزيه تصوير ودريد 


كهتا په سبين مخاجولى شین‌میزر غوندی‌دی 


داته جوري شو یدی په هينه محرم دبيلتون 


2 زره غويه 


جه شی جمع زما دآه و د فغان دود 
بها بدهفه كرى. و نیسی آسمان وود 
ترخوله آه کابم د بار له سرد مره 
څکه خوش وى دهر چابه زمستان‌دود 


زما اوښکو كر غبار دزیگی لیسری 


همشه درو می له مخه د بادان دود 


جه پری وو تی زما دصبر سترگی 


1 


غمازا نو راته دوك كر دهجران دود 


څو شسته بی به اوبو داسلام نه که 
دعافر له مخی نه خسی دعصیان دود 


لكه غوټه حه كا کل ديار په مخ وى 





دا ند يشنو مس تغو لا 
ميه آشنا إبى ده سرو لمیو سره 
سوو لو د څړ بكو اسو یلو سره 
را انه جه وور بت لي ونم 
بحث لبو نتوب دی ليو نو سره 
شمعى كه خوب 
زه به مشغو لیسرم اند يشئو سره 
بيا د ی جوړ بیلتو نه را بللى دی 
توری او زدى شيى دشو گیرو سره 
خیال جه د بار دا شی قرار دتشتی 
داسى خو خو ك نكر ی میلمنو سره 
خوبه أن راجوخت شه درته‌خواست کوم 
ولی هسى خیل کوی لیمو سره 


درغی ویده شه ته 


«مفتون» 





voor oo oo‏ بجر مسج 


خو دغه حال می روغو خلکوتهاخترغوندیدی هسى غوټه می په زړه کی‌دحرهان‌دود 
په سكيدوكى دی بریبنادسپیئو غاش و كيرى 


كه به تورتم دنیمی شپی ختلىلمرغوثدىدى 


چه‌به مرك پر تادیری‌شی‌شمس الدين 
اوس په‌ژوند که‌عنه خاوری پرخیل خان‌دود 





۰ 


دس ال جا عم واوره 


دوهره قدر 


حافظ دستا دعشق په کار ی قلندرغوندىدى 


لی 


كه د يدن كرى تلوار را وکړه 


دبيلتانه كاروان راځی قيامت بهوينه 
كه دیدن کړ ی تلوار يرى وکړه 
پرمخ می شال دبیلتانه وغوریدنه 
كه دیدن کړ ی تلواد پری وكره 
کثیتی. غر قیری پر تخته ولاره يمه 
که دید ن رانه وپی جانا نه 
روح می کالبوت نهيه رخصت‌دیلار به‌شیزه 
که دیدن كي ی تلوار پری وکړه 
سيا به دأموال كاختى دديدن وينه 


۳ يشمنى ستدرى» 





دست کو ودا 3 


ياد جه ستا دسترګو په سودا شومه 
بس نه يم رسوا که اوس رمواشوهه 
پټ پکښی دستا د دیدن ز يرى ؤ 
خکه دیوه كل په تما شا شوهه 
بس» هره ښادی يه مااوس غم لگی 
ستا د درد و غم سره آشنا شومه 
تير و تم د ښکلو په خندا باندى 
ښه شوه جه د خلكو دخندا شومه 
بخت که می ويده دىتل نو گرم نه‌دی 
شکار د خو بو لو د خند | شو هه 


«اجمل ختك» 





«نصرالله حانظ » 


0 ات سرت ۱ 3 ز دا غو ند" 


که دلدار په دلداری زماقدم دی 

شای لری که بی‌منته بوسه داکری 

معشیو قه مشفقه بویه مبر بانه 

هسی‌پتٍ ساتم دازيرر خسار لهخلکو 
خدای و ما وته كلو له دجزت كيه 
هيخ ماڼی دی خولددمستو ست رگونه کا 
را حت ه‌دی بی زحمته چا موندلی 
زه هم گوره خپل صشم پودی‌شر هينم 
و آسیمان ته لاس دهیجا له رسیوی 
زه رحمن یی "ناج" کټم ديار اله لامته 





«شمسن. الدین تا کر» 


كويا هر قدم په‌لوری د حرم بدی 
كوم کر يم په چامنت‌دخیل کرم‌زدی 
نه قارون جه په خان اسم‌دحاتم دی 
لكه زر جه خوك له خلکو پټ پنم‌زدی 
که دا غونه می یه زره باندی‌دغم‌ردی 
كوم یرمست دی چه قدم به‌لارهسم‌زدی 
كوم طبیب دی‌چه‌به روځ صورتمرهمږدی 
بر اهن چه سر په يشو دحیل مين زدى 
دراخو عشق‌دی‌چه یه عرشکرسی‌قدم‌پزدی 
که می پنډ په سر دجور اوستم دی 
«رحمان بابا» 


وا ها ارم تاره ل ميا ل الشنا8 انه انظ ۱۱/۸/۸۸۱۱ 


دعشق اور 


برنوى سترکی دويك‌غوندی ویشتل کا 
مر ناوك د خنیدل لکه ,دشل کا 
ستا دختسن دولت خرنگگ بهڅوك لوټ کری 
جه أور بل‌دی دشا مارغوندی‌خورلکا 
سیتا له غمه می زړه وجاودنه دغیری 
دار وگر به می تر خو دارو درملكا 
له بی تيغ له یی پلمی ته حاجت-شته 
دلبر وژل کا 
دهجران تبى می خوند دخولى شراب کرو 
دحنظل غوندی می‌خوند شوله كىعسلكا 
كروند .جه جا پتی کی نه‌دی كرى 
په خر من کی وايه خه بهدى غوبلکا 
دعشق اورعجیبه اور دىكهخيالوكرى 
جه بی تيلو په لړ کو عاشق جلبلكا 
نصرها يام كره يه وروخویی‌غلطنشی 
دغه وروی وناليم خوندی جک 


په غمزو به کر شمو 


«نضر» 


sm ۱۱/۵۹ لاه‎ 7 


دسهرويانو رخسار 


به رخسار د صبرو يانو حدمفتون یم 
سو دي ابه صحرا لکه مجنون يم 
چ رح انظر دما به وال ناكا 
دغنجی به دود هميش به خگرخون‌یم 


رسیدی نشم ديار ولاسو پښو ته 
كه حنا غوندى په وينو دك لرمون يم 


هيخ علاج دخيل قسمت كولى نشم 
كهيه عقل کی تا نی دافلاطون يم 


معزالله له میتی خله ما جار باسی 
وایه نه دیم‌خیل می‌کریدی يشتونيم 


«معر اللهه 


۳ 





POC‏ ما دص روناي ص اب سج و وي که اف ها دای شاک 
- عت جنيب تبي نار ابن بتر E E‏ 









رابود ازمريم محبو ب افسر ی 


بيا بيد که‌با همقدم يقدمبسوى 
AO RE e‏ 
ازدریای بیکران خو شبختی نچفیده 
اندوسر اسر زند کی آنا مانند 
قايق بی بادبان در مقاپل طفیا ن 
سپمگین ید بختی ها قرار گر فته 
است. این‌ها کسانی اند که در 
فضای زند کیشان دانه های غم 
ريشه دوانیده و آتشبی جا نسو ز 
دركاخ سعادت شا ن‌شعله ور شده 
وآن هارابكام خود فرو برده است 
اكنون لازم است تامر حمى برز خم 
این غمديده ها نپیم واين زخم 
[حاییکه تار ويود هستى آنہا را 
نا بود كرده بابيان حقايق التيا م 
بخشيم. بيماريكه آخرين دقا يق 
عور رسكن راند مر ص که د و 
گرداپ مخوف ونابود کننده غر لله 
ور است آتشی که‌به کاشا نه ای 
سرايت کرده وآنرا ميسو زا ند 
!| وبران میکند. اگر ندیده با شید 
اکنون میتوا نيد شرح آنرایخوانید. 
معصو مه که من ديدم اين وجود 

! بر بر سده كه در نیمه راه زن کی 
به چنکال بی‌رحمانه ای مردی‌جنا یت 
کار افتاد به بيمار دنك پریده يا 
مريضى که درگرداب مخو ف وخطر 
اک ا اناك ق 


دست . 


تابرای اولین مرتبه دردی رادرمان 
کرده باشم. زندان زنانه و لا بت 
| کال مملو از زنانی بودکه هر کدام 
| به نوعی مرتكب جنا ینی شد ه ويا 
اين که‌باهو س های دیگر یسر 
کان غار ند ۵۱ 
در ميان اين سمبو لبد بختی 
هادختری جلب‌تو جه ام راکرد که 
۵سال زيادتر از سنش نمی 


ذرويب 


ًا 


آلود دارد جهره اش سبيداست در 
نگاهش‌غمی بسانكوه يزركك نیفته 
استموهای بورو کوناه‌دارددستمالی 
سياهى را بدور سر ش پیچیسده 
است‌مغصو مانه بطر فم نگاه مبکند 
جهره اش معصوم و دوست داشتنی 
است. 

مییر سم اسمت جيست ؟ 

سر ش دا پایین می‌اندازد گوبی 
ميتر سد که‌قصه غم انگیز زندکیش 
راآغاز كيلك رنام من معصو مه است 
واسم پذرم شنیرآقا تقریبا پا نزده 
سال پیشدار قدم به محیطیگذاشتم 
که‌به‌جز رنج فلاکت فقر و غر بت 
حیزی درآن دیده‌نمیشد زادكا هم 
شیر کابل دریکی از حویلی ها ی 
نیمه مخروبه ای کارته پبراوا ن 
زندگی میکردم .زند گی من‌دردوران 
کودکی دست خوش ذا ملا تما ت 
گردید بدر ومادرم‌بدون‌در نظر گزفتن 
سر نوشتم وآينده اي که بكلى ۱ ز 


آن بیخیر بودم ودر آن زما نيكه 5 


تمايل شديدى به عرو سك هاو 
همبازى هايم داشتم به نامزدىيكى 


ازاقوام خویش در آوردند من در 





انسانیت نبردهيود هعمجو ن كر کی 
كدودر انتظار طعمه بنشیندمر! بلعید 
وبكام خويش فروبرد. بعد از جند 
صباخی كددر خانه اين مرد يست 
فطرتز ند کی کردم دستم راک فت 
دسنابه ی جوا هرت د اه 
مردی نبود که لقمه نانی برایم 
تبیه کند يول خرج وخوراك برایم 
بدهد . اصلا بو ل نداشت وکار ی 
از دستش همبرنمى آمد. يو ل 
خؤراك ويو شاك وبعضى مصا رف 
دیک را ازخواهر وشوهر خواهرش 
باتملق وجا يلو g7‏ میگر فت و 
خوش هم بود كهزن دارموزند e‏ 

طوفان خشمكين زند كيمزادو باره 
در مسیر دیگری قرار داد. خوا هر 
شوهرم زن ناساز كار ی بود هر 
وح ي بمیشند مدا زیر طشست 
ولکد ميكر فت ناجار به‌مادرم و ب 
بدرم که‌این طور ظا لمانه مرا در 





کرد باد ظلم‌وستم رها کرده بودند 


حورد هیاس 


مراجعه کردم. 

وقتی بطرف يدر ومادرم با ز گشتم 
دل‌بی‌رحم آنپا بحالم سو خت 
وخواستار طلاق شد ند اين مردمرا 
طلاق نمیداد دیگر ازین زند گی 
تیره به تنكك آمده بودم از دستش 
شکایت کردم روبه جانپ قانون 
نمودم که‌حقم را ازقانون بكير م. 


مر دم يليد ورشوه سنا ن من بیگناه 
رادر دام‌انداخته اند و اورا ر ها 
کر ده اکنون حبار ماه میشو د که 
د رکنج‌زندان بسر مهيبرم | هيد 


است با روی کار اند ف ززتم 


جمپوری درکشور ما نظری به‌حال 


برسيدم روقتی از زندا ن‌نجا ت 
پافتی, تچ «میگفی و جسته ,رن و 
SAS‏ 
بقيهة درصفحه لاه 















آن زمان بهاطفال همبازى ام فكيسق 








میکردم‌مکر نزد يدر ومادرم باز بچه | 


ای‌بیششی نبودم آنو قت بود که‌خود 


رامتعلق به‌مرد دیگری یافتم . 


عد ازسیری شدن شش سالا 


دول ازلیسه های شیر شا مل 


وروزها ی تیره زند كيم به جز از 
کتاب چیزی دیگری نبود . ما نند 
هر دختر دیگر آرزو دا م 
تحصیلا تم راتمام كنم شا مل 
فاكولتة شوم وبتوانم خد منی بر 
اجتماع خویش نمایم اما افسو س 
که‌این آرژو ذز زیر خاکستر یا س 
وناامیدی پنبان شد و آتش هوس 
آنرًا بردلم هميشه نابود سا حت. 

بالاخره صنف ششم مکتب بودم 
ا ی را 3 
مجمم‌علم دور کر مرد یه در 
کودکی باوی نامزدشده بودم آمدبا 
مخت عروسی من‌رابه خانه ۱ ی 
خویش برد. زند كيم درمنزل‌شوهر 
جبنمى بیش نبود اين مردوحشیانه 


بامن‌پیش آمد میکرد وبویی ۱ ز - 
ذ شت اندامی متو سطو كو شت 








so همرس‎ 
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ولسى زو ند دژوندون به هند | ره کسی 


۱۱۰ ل ل ل الليئل لل ل سا ای ی یی ی‎ ١ 


شه < و انی اوسه‌خوانان 


افغانى زلمیا نو دتاريخ به‌هره‌دوره‌کی دځواڼیاوځواڼمردی غوره اخلاقو تسلسلدى 
دخراسان عباران» دکندهار پشی لوخی خوانمر دان د کابل کاکه کان اودیشور خدا یی خدمتکاران‌دخیلو 


زمانو نه‌خوانان‌وو . 


۰ ۱ ۱ ۱( ۱ ۱۱۵۲۱۱۸۰ ۱۱۱۱۵۱۱۱۵۱۵۱۱۵۱۱ 7 ۰ 
د ع» و جدی په قلم مسلك ئی در لود وير ښه خلید لی سره دښمنې او حتى میارزه ز مونن 


لکه چه‌نن یو چاته «مر تجع»ویل‌بووول تحقیر بلل كين ی هماغسی 
یو چانه د «خوان نه‌یی »یانا خوانه‌یی‌او باخوانمردنه بی» خبر ی کول 
دغوانانو رو حيه خو روی. 

سربیره پردی جه خوا نی‌دعسرپسرلی بلل کیږی اود خوانا نو 
جسمانی »فکری او رو حى قواو ىدرو ملت اباو بوی جا معی‌دنو روبى 
وسی او کمزورو او محتا جو کسا نودپاره دتکبی كولو وسا يلاد ذرايع 
بال شوی دی» د «شى خوا نی »عنوان زمو نی يهلوى تاریخی ملت 
کشی دملی اخلاقو یو معیا راودشواوبدو اعمالو دمحك تیره‌بلل کیری. 

که‌خوك دجا سره په خیله وعده‌وفا ونکری نا خوا نه بلل كين ی 
همدارنگه که بو خوان له خلکو سر ود مر ستى کو لو به‌خای يه هغو ی‌ظلم 
وكرى د«ښی شوانى »له معيار نه مخالف کار ی كرى دی ”5 

نجونوته دوكه ورکول» هغوى ته سيورى خبرىكول!وداسى نور ىخبرى 
د«هغی خوانی او خُوانمردى» څخهجهزمونږ دکلتور په لو ی قاموس 
کی ديير بو پیریو يه اوږ د هموده کشی تعبیر او تفسیر شو ی 
دی پوره مغایرت لری. 

دا طبیعی ده جه خوا نان خپلهښه خوانی اويا «خدایه مه كر ى» 
ناځوا نی دمخالف جنس یعنی‌پیغلودفکر په‌ریا كشى وو ینی . 

پښتو لنډۍ جه ديو ها نسواوخیرونکو دنظر په اتفاق‌سره دخلکو 
شريك میراث دی اود افغا نی ولنی‌دانرادد روحیه په سه‌تو که تمثیلوی 
او زیا تره دښځو دطبقی‌له‌خوا ویلی‌شوی دی دښی خوا نی بيه شه 
خر کندوی . 

پهلنډ یو کښی هغه خوان جه د«ښی خوانی» له معیار خخه و تلی 
وى د«موزى »په‌نوم ياد شوی د ی‌په‌لاندنیو لنډ یوکشی دموزی نا 
شولته خیره داسی شودل‌شو وده. 
مو زی له جنکه تر يله و کړه . 

بها دران یوخله په خای مر ی . 

موزیکی هر ساعت په څا ی‌بی‌خایه مرینه 


په بيكا نی. وركرى خو له 
يشيمانة يمه 


مو زی د خرب په پا لنګ نه كا 
حق د هغود ی چه‌وطن په تورو خورينه 
به دغو خو لنويو كشى ثبات , ذكاوت ايثار رو قر بانی درشتيانو 
خوانانو غټی او عمده نشى شو دلى شوى دی او كه دا سی صفات و نه 
لرى نوبيا خواناننه بلكه «مو زيان» يا «مو ز يكيان» دى. 
بايد وويل شی جه په دغو لنهيو کی جنك دئبات» ذكا و ت ۱و 
ایثار يو محك ښودل شو ی دىداهم لهدى امله چه افغا نان دآسیا په‌دی 
لوی خلور لارى کښې تل له سترو فاتحانو او تيرى كو ونکو سره په 
جكره بو خت شوى دى. 


دجكرى نه پر ته »هلو رو عا دی حالاتو كشى نورى دیر. صفات شته 
ج «موزیان» دخوانانو له صفو فو خخه وباسی او هصفه دی: میتهء 
زیود توب» سخاوتء ثبات» ذکاوت ايثار اوداسى نور . 

دافغا نسان په تار 


صفحه سپ بخ لنی دخوانانو یو صنف چه دهعیاری» 


دى. 

دعیار كلمه ز مونن ددياره!» له 
كلمى خخه معربه شوى ده. خوانان 
تل لو بل ته د رای باره! زما بيارم 
باره) خطاب كوى اد «یار» ز هونن 
په دواړو ژبو پښتو او دری کښی 
د «ملكرى او دو ست» ته و يل 
کیپری زمونږ سپیخلی فولكلو ريك 
آثار له دغو كلمو خخه ډك دی يهتيره 
بيا ديستو شعرى دا ستا نو نه يه 
همدغه كلمه شروع کیږی لکه 
«يارانوور ته غور کی دی قصة د...» 
دعيا رانو د مسلك په مقدمه كشى 
و طنپر سستى له ټو لو نه دمخهراغلى 
ده زموتن په تاريخ کیمی دخپلو! الى 
دياره دخر| سا نيانو په مبارزه کښی 
جه په حقيقت کی له دوه ډ و له 
اقتصادی او کلتوری استعمار سر ه 
مبار زه وه «عیاارانو» مہم نقش 
در لود. 


بو تاریخی حقیقت بیانوی د مامون 
مور خراسانی وه او كله جه‌عیارا نو 


له‌مارون سره دخرا سان دخپلواکی. 
د دیلو دپاره مبارژه کوله نو ما مون 


لهخپلو خراسانی یا رانو رعیارانو) 
سره هر سته وله زمونږ دنا ريخ 
بخرملی قبرمانان لکه ابو مسلسم 
خراسانی ود هغه ملکری امير كروي 
پپلوان جه په پښتو کی یو لو ډړ 
رزمى شعر ورخخه‌پاتی دی همدار نکه 
بعقوب پن‌لیت له‌همد غو خوانمردانو 
خخه و جه پيا عر بو هخه‌ده‌عیارانو» 
يهنامه مونرر ته را و پیژندل . 

دسو سيو لو ژۍ د نظره دا و 
منل شوى حقيقت دی جه د یو ی 
تولنى د کلتور هغه اجزاله ضیاع‌سره 
مخامخ کیرری جه نور دهفی تو لنی 
دګړی ور ته اوه ونه لری او یا علاقه 
ورسره ونه لری دعیارانو ساده‌ژوند 
دمظلو ما نو خخه دفاع» له خورا و 
سره مر سته» له‌مضرو منفعت‌چویانو 


دناریخی تولنی دخوانانو هغه 
خصو صیات دی جه په هره دو ر ه 
او هره زمانه کسی هم ور ته اړ تیا 
موجوده وه او هم خلکو ور سره‌علاقه 
لرله . 

هغه و خت جه يه رای یارانو) 
د«عیارانو» د کلمی د مفغن کید و 
شرایط منخ‌ته راغلل نودخوانمردو 
یارانو اجتما عى خد متونو نوی 
نومو نه او ما هیئنو نه بيدا کړل. 

په يكتيا کښې که ديو ملی‌مجاهد 
يبرك خان دژوند پیسی جه د ز وند 
تر ورو ستى. مر حلى پو ر ی نی 
لهخپل قوم نه خيله سويه جكله 
نه کړه ود ساده ژوند داصو لو 
بير وى ثى و کره‌میرانی» وطندو ستی, 
ملى مبارزو او سخاوت ئی د پکتیا 
دخلکو دباره نه عیرونکی خا طر ی 
برى ایشی دی» و تير لی شی‌نودده 
دژو ندانه خصو صیات به‌دخراسا ن 
دعیارانو له ژو ندانه سره ډ پرورته 
والی و لری. 

به کند مار کښی ديشو لوخضو 
خوانمر دانو مو جودیت اود هغوی 
متبتوه اخلاقی کار نامو هدا ر نکه 
دكابل د «كاكهى کانو درو ندانسه 
صر صايور دير رار وک 
بورى د هغو خوا نمر دا نو با را نو 
دحصو صیاتو سلسل‌راورسوله جه 
به یخوانی خراسان کښی عیا ران 
بال شوی دی. 

دپشتو نستان ستر مشر خا ن 
عبدالغفار خان دافغا نانو دکه تاریخ 
او كلتور له دغى نه فنا كيدو نکی 
ممیزی خخه ديره غوره ١‏ ستفا داه 
دكيه اد عفوی دافغانی خوا نانو او 
خوانمردانو دغه خصو صیات دیوی 
نوی متر قى نظریبی په چو کاپ کنسی 
راو ستل اود خدایی خد متكا رانو 
«لهثى ور خخه جوړه کړه جه له 
استعمار سره په مبارزه او په قومی 
اصلاحاتو او اجتماعی خد متو نو 


پاتی په ۳" مخ کی 








حا د نهدت به نمهسب 


۱9 ۸ ۱٩ ب‎ 


بعدازصرف اشتای صبح دراطاق پان‌خودی 
بر یدفورد ازراه دسید. مقبول وجذاب باصورت 
اصلاح شده . براستی که پوشیدن لباس‌سفید 
تینس برجذابیتش دوچندان افزوده بود ۰ 
هنگام ظبر جبت صرف نان چاشت اوبخانه‌اش 
رفت . مادركلانشى منتظراوبوه . درجریان ظبر 
همینکه فرصتی بدست آورد بقصر ویورلی 
آمد وآنبا شروع به بازی کروکوت دربين 
حمن های سبز وخوش بونمودند . از آنجا 
آنتی درحالیکه روی‌آرام چوکی اش قرارگرفته 
و تنیاپیراهن از کی برتن داشت میتوانست که 
آندوراهنگامی که مشغول بازی بودند مشاهده 
ار 

البته تمام اين هايك طرح ويايك نقشه 
بود. لی تصورمیکرد هركس که دراین مسایل 
شرکت دارد از وضعش بخوبى چیزهای بدست 
می آورد . آشبا آهسته آهسته میرفتند که 
عاشق همديكر شوند . آلا میخواستند كه 
باهم ازدواي‌نمایند. امابدبختانه ویاخوضیختانه 
هنگامی که‌بریدفورد رامیدید كه ازدود به 
اونزديك مشود قلبش حرکت اصلی اش دا 
دنبال میکرد وبه ضربان آن افزون نمیگردید. 
شایداین عدم افزون شدن ضربان قلبش از 
باعثی بودکه اوراجع به عشق‌چیزی نمیدازت. 
تمام تابستان راادرفکرکردن راجع به این 
موضوع به پایان رسانید . درعین حال هيج 
كس دیگری لهیتوانست .که جای اين همراه 
تقر یبا اميد وار کننده دا بگیردویا دوستی 
باشد که بتوان ړوی او حساب کرد. 

درآن جناح دیگر ابن دقابت‌چپردیگری 
ایستاده بود وآن عیارت از جوزف بود.ویا 
بعبارة دیگر فته میتوانيم که‌درآنجا درآن 
تاستان طلانی و سرت بار در بين سيب 
شعف و سرود او دو کرم مسوچو‌بودیسکی 
بريد فورد که لی نمیتوانست در باره اش 
اطمینان خاطر وآسودگی که يك عشق‌واقعی 
به ارمفان هی آورد داشته باشدو دیسگری 
ظبور مخفی وغیر شعوری جوذف بود.واین 
جوزف کسی بود که در همه جا اورا سایه 
وار دنبال هیکرد و هميشه براىاو احسیاس 
خوف وترس به ار مغان می آورد که بدون 
وقفه اين ار مفان شامل سوظن وناداحتی 
بون. او بالاخره به‌يك نقطة تحمل ناپسذیر 
خشم ووحشت رسیده بود . 

در یکی از روز های آرام تا بستان که 
جوزف مشغول حفر كردن وپاشیدن کوددد 
ب ده هفرس باق ود ا زر سبع 

آدوقت در آنجا س 5 5 نه وق 
۹ ر وډه بود اه ر 

ب خوب اين آقا بايد در مرجامادا دنبال 
کند 1 ۱ 

بعدراکت تینس دا بگوشة انداخت‌وسوی 
بکی از دراز جو کی های که در كئار میدان 
تینس قرار داشت رفته وروی آن‌نشست. 
درآنجا بريد فورن با او یکجا شد . 

بريد فورد پرسید : 

- آيا چیژی واقع شده ۱ 

لی بدون ابراز کلمة باپنحه پایش‌اشاره 
کرده وسوی علف زار ها نظر دوختو بعد 
بريد فورد متوجه جیتی که لی به آن‌|شاره 
کرده بون شده وگفت : 

حوزف . 

وادامه داد : 

ب حوزف . 

لی با سير اشاره هثبت كرد . 


شماره ۳۱ 
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بر ید فورد گفت : 

او طوری معلوم میگردد که ترا درهمه 
حال و درهمه جا دبال میکند. همین طور 
نیست ؟ 

لی دو باره با سر اشادة مشت کرده 
كفت: ال 

او هر جاى که من نظر می الدازم 
حاضر وآماده است و همیشه مرا زیر نظر 
دار ٠.‏ 

بر ید فورد به آهستگی گفت : 

خوب . ما بمشکل ميتوانيم که اورااز 
باعث این مباله سر زنش کنیسم. شاید 
عاشقت شده است . وشاید مانند هرمرد 
دیگری که اگر اقلا برای یکمر تبه ترابییند 
عاشق بيقرارت مشود دل و دين از دست 
داده است ۰ 

لى گفت : 

عاشقم شده ؟ او طورى مرا مینگر د كه 
عویا از من نفرت داشته باشد. او واقما مرا 
بوحشت ائداخته اسيت 

جشمان بريد کوچك گردیده وگفت: 

واقما ؟ جه قدر بد شده است . 

لى گفت : 

ب بلی واقما جه قدر بد شيده است‌برید. 
ودر حا ليكه سوی بريد فورد میچر خید 
گفت : 1 
فکرنمی کنی که‌بتوا نی آنتى را متقا عد 
سازى كهعذر إين اعجوبه رابخواهل و شرش 
را ازسرماكم نمايد ؟ 

بر بد فورد سرش راشور داده و گفت: 

تو کوشش کردی "ایزابل کوش کرد 
اماهردو ناكام شدید ۰ حه‌حیز باعث گردیده 
که‌تو فکر نما ئی در این قسمت مو فق 
خواهم شد ؟ 

ل یگفت : 

زیرا من مطمتن هستم هر چیزی دا که 
توبخوایی آنتی آنرا رد نمیکند و یایعبار 8 
دیگر از گفتار توسر پیچی نمی‌نماید* 

بريد فو رن گفت : 

من فكر میکنم که‌نباید دراين باره عجله 
كنيم٠‏ وبرعلاوه تصور مينمايم ببتر استهمة 
این جربان هارا بگذاريم که برای چندی به 
شکل عادی ادامه بيدا نماید ۰ تنیا میتوانیم 
به‌حوزف طوری وائمون کنیم که از این‌به بعد 
نمیتواند باعث اذیت وآزار ماگردد* 

لی گفت : 


-بسیار خوب ۰ هن فكر میکنم که اونظر 
برلابلی که‌نزد مامبېم وگنگ است متو جه 
حرکات وافعال مابوده ومارا زیر نظر دارد* 
البته مطمئن هستم که دلابل مذكور نخواهد 
توانست در جملة دلایل قانع کننده شا مل 
2ه وداه 

بريد فورد سوی لی بادقت هر چه‌تمامتر 
نگاه کرده وگفت : 

- عجله نداشته باش» جوزف میداند كدمن 
دراينجا هستم وبر علاوه باخبر از همة امور 
اگر بايش را ازگلیمش زیادتر دراز كلد 
آثوقت بامن روبرو میگرود و مطلقا حل س 
هىزئم که‌او این کاررانخواه د گرد ۰ 

بعد بريد فورد سوى ساعت دستى اشن 
نظرانداخته وروی پایش ايستاده وگفت : 

_ <الا وقتش است که بخانه رفته وازگران 
احوال بكيرم وبعد مجبورم به قطار آهن كه 
ساعت بنج حركت میکند خودرا برسانم 
هن بايد جبت ملاقات هبمى كه در اوال 
صبح ووزآيئده دارم امشب رادر شر باشم. 
اماآرزو دارم كه حتی برای چند لحظه دوز 





آبنده هنگام ظیراینجا آهده وتراببيلم . آيا 
میتوانی که مرا باموترت به ایستگاه‌قطارآهن 
الا ۶ 

تی خندیده و گلت : 
من قول هیدهم که این‌کاررانمایم‌وتوبتوانی 
سر ساعت موعون به‌قطار آعن برسى.مننسبت 
به ویلسون‌درموتررانی موفق‌تروقابل اعتمادتر 


بريد فورد گفت : 

- بسیار خوب . بعضى چیز هاى وجود 
دادركه من میخواهم درباره اش باتوبه تشبايى 
صحبت ثمايم . 

اوسوی لی بانگاه های خیره نكر بستو 

اگبان سیمایش حالت جدی بخود گرفت - 
بوضاحت ميشد که درآن حبر درهم فرورفته 
يكنوع حالت استنطاق وپرس وجورا خواند . 
درپپلوی آن جبرة عادی وپرخنده حالاسیمای 
دیگری جاگرفته بود . لی چشمانش دا برای 
جند لحظه بگوشه متمایل ساخت . بعد سرش 
راسوی دیگری چرخ داد. تابدین ترتیب رنكك 
سرخی راکه روی رخسارش آهسته آهسته 
پدبدار میگردید ازنظر بريد فورد مخفی‌نماید. 

اوطوری احساس میکردکه گویا ازمقصد 
اصلی وهدف ثبایی که درگفتاربمدی بریدفورد 
پنہان گردیده بکلی اطلاع دارد . ومیدانست 
که هدف ازآن سخنان بعدی جه خواهد بود . 

اماهنگامی که آن بعداز ظبر رسید بر خلاف 
پیش بينى قبلی آنبا جوژف درآنجا وجود 
نداشت . بريد فورد درحالیکه لباس شیکی 
برای سفرش به شبر پوشیده بود از رام 
رسید . دریشی راه دارآبی رنگی که زبادتر 
به قشون دریایی شباهت داشت اورا جندین 
مرقبه زیباتر وجذاب ترساخته بود . ودرا تر 
اصرار زیاده ازحدلی بودکه بريد فورد جاكت 
خودرا درخانه فراموش كرد 7 
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آنبا آهسته آهسته قدم زنان ازاتاق خارج 
گردیده وبدون داشتن كدام هدف بخصوص 
سوی بته های‌گل لاب رهسپار گردیدند . 
بدون اينكه بدانند برای انجام چه‌کایی به 
آنجاآمده‌اند روی آرام چو کی آن محيط لذت 
آفرین نشستند . ودرحالیکه خودرا ازدیدگاه 
دیگران درامن میدیدند سوی یکدیگر نظطر 
انداختند . امااگبان متوجه شدند که جوزف 
چندین متر دودتر مشفول دروکردن وقطم 
نمودن سبزه های اضافی است . حوزف به 
كمك ماشین درو که پرسروصداترین ماشین‌بود 
که‌برای دروعلف های هرزه تاآن زمان‌اختراع 
گردیده بود مشغول فطع وهموار کردن علف 
هابود . واين سروصدای آن ماثين عجیب 
باعث گردیده بودکه آنبا نتوانند باهم صحبت 
نمابند . 

بدون ابراز کلمه آلا بیابر خاستند ۰ ودر 
حاليكه شائه بشانه هم حركت میکردند از 
تراس باغ سرازی رگردیده وسوی مقبرة یونانی 
كه قبلا دربارهاش صحبت شدرهسياركرد بدند. 
درآتجاروى دراز جوكى که به شكل داثروی 
ساخته شده بود نشستند . 

بعدازقدرى سكوت وآرامش بريد فورد 
رخس راسوى لی حرخداده وگفت : 

- لى من از تو نمی‌خوا هم كه فكر كلى 

ناگبان حبر بوازحالت عادی اش خارج 


گردید . بريد ازبالای شانه های لی مسوی 
دیگر نظردوخت وگفت : 

مت آه » نی 5 

تی خودرا حرخداد : حوزف درآ بحا بود . 


جيب هابش نسبت داشتن سامان‌وآلات باغبانى 
برآمده‌گی هاى خاص داشت . خورجين چرهی 
روى شانه اش آویزان بود وآهسته آهسته 
سوی آثیا می آهد . 

بقيه در صفحة ده 
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ر ينها ىف داستان 


زمره زن 


سر نوشت 


المانمبنه انع الها e oi aaa‏ وانمالة بسيو 


- نه زنة انها نق © :ابه ااسننهم تسريه CUBS‏ 


بار اومادرش در ول امن ازین زند کی 
ملظ" و مستقیم؟ + پسز الہ كاهلا اطبار 
رضا يبت كردند ودر حضور خود أو مر انب 
حشینودی: خویش را اساز داشنند ٠‏ امارقته 
رفته, بااین عقیده رسبیدند , که پپیر, جوان‌شان 
در گوشه نشبینی وانیما .ك بخواندن وانقطاع 
از كنب هاا ومراكن .تجمع جسوانبان , ودودی 
از مردم افراطمیکند. غالبا مادرشاوراتشو یو 
میکرد تا برای تفرج وموا خورى از منزل 
برآید . مكر او نمی بن آمد وغالیا يدرس 
ترغيب مینمود تا از تیاتر و , کنسرت‌صای 
موسیقی ‏ استفاده , کند و یا ,بخانه این‌یا آن 
دوست برود ولی او زیر بار اين اندررها 
نمير فت و فقط بد فتر میرفت وبر میگشت 
واوقات فراغت خوددا با پدز و يمادر 
مسکنرانید و سپس به‌اطاقی خود میخزیدو تا 
تمه ای شب مضروف مطالعه کتب خود 
میگردید 

بعضا در چنین لحظاتی مرا نزد خود 
میخواست وباین در صحبت باز مینمود 
و بسرخزانم کوش میداد 
غالبا شیر وزندگی هردم ‏ شمر تشرکیل‌میداد 
وبعضا نيزن راجم به "قاهره و مسیایل‌مر بوط 
لت حرف مبزديم 


موضوع حرحبت‌مارا 


او هنكام حرف زدن و يا شنیدن‌در کنار 
محل كار خود مى ,نشت و من بفاصلة 
نسیتا نزديك بوی اسرتاده بودم و بسختانش 
کوش میدادم و یاسخن میکفتم. او بار ها 
مرا به نشستن دعوت میکرد و من نیز‌نیازی 
اب شا و تر 
بخنده معسدر ت میخوراستم ١‏ را برای 
موجودی مانند من شایسته نود تا در نزد 
چون اویی بنشیند . برای من کافی بود 
در برابرش استاده هيما ندم وباوى حرف 
ميزدم وسخنانش را هيشنيدم ۰ این همبراى, 
من سياد بود 


آيا اين دوستی بين هن وأو با تمام 
حوانب التلاف واختلاف خود شیگفت انگیز 
نبود؛ آيا اين يك دوستى خالص‌ومحض بود 
با ایتکه صر و را ی أن صمیمیتی بر تراز 
آنجه در بين دوستان و جود دارد. وجود 
کید ورای این رسکی اسن 
مس لبن و حو شالتى احسا س مبکردم که 
باتحمل د شواریبا و مشركلات طاقت فرسما 
میتوا نستم به نان داشخنش موف قكردماما 
او هفته ها و ماهبا وضع خردرا پوشپده 
نگپداشت تا حد يكه نزديك بود .را دجار 
اشتباه سازد + 
از اوی اسراز خود بر داشت ومناسیان 
مارا ا تدگرگون سباخت. دون اف ی 
و کوشش بكار برد وبدون آنکه کمتریین 
تکلفی بخرج د هده يا آوازش بلرزد يا 
علابم اتیانتیات مملو از اضطراب "بر حبره 


جات 3۷ 


دالاخره شام روزی نقاب 


صفحه ۳۸ 


اصر بقتل مير سد. آهنه دخت رکوچك‌دوبارهبشیر 
فجع كشانده انتقام بکشدوبرای‌این هنظور مراسم نامزدی خدیجه‌دختر ماموررا باوی برهم میزند وبالاخره 


Bê Ro Got Baim:‏ مر 


اٹ بدپدار, گردد از پار خود پرده‌برداشت 
درست مثل آنکه را جم به وضع شہر ها 
ووضیع,,فاهرد »اوعدا بی پیب لنم اوتنه پیت 
نه لرزان ونه مړ تعش سخن میگفت» راجغ 
باين موضوع بامن حرف زد و گفت: 

چ آیا عقیده نداری که يايد بعداز این 
اين وضع پایان یابد ویفر جام خودبرسد؟ 

برسيهم 

"۳ این وضع حیسرت؟ 

پاسخ داد: 

- این عشقى که مدتی طولانی دربارة آن 
بمخاصمه پر داختبم و مدتی هم سکوت‌و 
خاموشی بدرقه‌اش نمودیم. امااولحظه‌ای" هم 
سبانت ‏ دماند وتصورزميسم حتی لحظداى مم 
ترافارغ گن‌اشته باشد همانطوریکه مرا نگذاشت 
اماحالاباید اين زندكى مشحون ازغموض پایان 
يذ يرد وصراحت ووضاحت حایکاه آزرابگیرد . 

سخنانش رایدقت میششیدم» اما پاسخی ندادم. 
چون خاموشم بدر|زا کشید . سخن خودرا ادامه 
داد ۲ 
- تو حالا میدانی که من‌چه میخواهم»چنانجه 
قبل ازین هم بى میبردی که من جه میخواستم. 

= من ازتوبه چیزی پی نبرده‌ام . 

در حالیکه میخند ید كفت : 

ت زخیر.. خوب میدانی که سابقا ترايخاطر 
گناه مبخواستم واماحالا برای ازدواج سخواهم. 

تاکز بر شیدم برچوکی که بفاصله نزدیکم قرار 
داشت. کیه‌نمايم. زیرااندیشه ازدواج‌هرگز 
از مخبله‌ام نكزشته يود ونباید هم مرگذشت . 
من بارهایکار های بس میم اقدام کرده وامور 
بس مہم را نزد خود سرزجيدهامو لی پیوس‌نه به 
دسنور اعقل عمل كردهام وهيجكاه عشرق وبغض 
امیدو باس نتوانسته مراوادار سازد تايارا از 
كليم خوددرازنمايم بنابرآن بوی حواب دادم که 
درين مسايل نميشود شوخى كرد . 

اودرحالیکه مبخند ید گفت : 

- پس توتصور میکنی من شوخی میکنم + 
وتفاوت اجتماعی زاکه بين ماوجرددارد مدنظر 
قرازمیدهی وچنین هی اندیشی که هرکز يك 
آقای توانگی‌آسوده حال باخادیه فقبر» تپیدست 
وبیتوای خویش ازدواج نخواهد کردا مگسر 


انديشه ات چنین نیست ؟ اگرچنین است هيج 


مج 
يك ازین تصورات رابخودراه هدهء من ازهمان 
روزهای که درآن شر میزبستم باین نتیجه 
رسیدم که ازتیب آن آقایان دیگر نیستم وتو 
نیز ازحتس آن خدمه ديكر نیستی . هن از ينكه 


میدیدم تااواخر شب انتظارمرامیکشی , آنحه 


ازخدمه قبل از تو هرگز ندیده بودم» سخت 
دجار شگفتی وحبرت میشدم ولی قطعاتصور 
نمیکردم توخواهی توانست مرادر اندیشه های 
عمیقتری فرو ببرى. 

میمش سیاکت ماند وسکو تش دوام یافت» 
من نیز مثل أيتكه نتوانم جیزی رادرك تمالم 
حيرت زده درجای خودمیخکوب شده بودم » اما 


بادیه نشین بس از کشته‌ندنث,وهرش با دوا دختر خود شبر می آیدودوسال ,بعد آن شبن شوم را ترك هیگوبد.دختر 
بر میگردد و كانه مافور مرکز عهقبلانیز آنحا. کار میکرد. پناهنده میشودوتصمیم‌می ميرد "از" انعنیرچوانی که خواهرش‌رابران 
حون خادمه‌ای‌درآن منزل راه هی یابد, درطول مدتی چند 


بك . نوع کشمکشی _غير قابل فم در بین‌آن‌دوخریان" می یبد "وهريك از " طرفین‌میکوشد بر جانب , مقابل ر چیزه گردد: 


HL HRHRURIINBRINBNEN‏ ل اس 


اوسر خود رابرداشت و ناصدای محر ون ير سید: 
ا باقنرل ری ؟ 
باصدایی که حزن وآرامش آنا کمتر ازصدای 
او نبود پاسخ دادم 


- آقایم مدا ند که بای این ررنراهى "وجود 


ندارد 0 
و 

- راجع به يدر ومادرم فکرمیکنی؟اگرچنین 
است خيلى قبل‌ازین رأجع به «أتبافكر کرده‌و 
تصميم خودرا گر فته ام و تصورنمیکنم آنما در 
برابر ماموانع ایجاد کنند, هرگاه باین کازاقدام 
نمایند» من خودم میدانم که چطور نايد با آنا 
بر خورد كردء امامن مطملنم که هر گز چنین كارى 
ازایشان سر نخوامد زد. حالاقبول داری ؟ 

این کار ممکن نيست 

ترا سوگنذ بحقىكه برتو دارم . علت‌این 
اقداع رابرای هن با گو: توخود میدانی که جدایی 
ماغیر همکن است ومانند من بقین داری که قلب 
مردوی ماجزازدواج آرزوی دیگری, ندار د. 


- اہادلهای مامحکوم باين شده اند كه این 
آرزو رادرخود نیروراند . 
آنبا راکه باین رنج بی‌پایان‌محکوم‌ساخته 
است ۰؟ 
خواسیتم جواب بکویم, اماصدايم حبس شد 
واشکم جاری گردید . خواستم برگردم امادیدم 
او آهسته ازجابر مبخزد و آر ام نزدم هی رد 
و بعدازآنکه مرابه آرامش سابقم برمیگرداند » 
.يرود ودو باره بجای خود مې نشیند ومیگوید 


- مگرنمی بینی که من چطورخویشتن داری 


0000 لل ل 8 


#لانش هنادی‌هنگام سفر توس‌طمامایش: 


(۱ 


۴۱8۸۸۱۵۱۸۵۱۱۸۱ 


میکنم! آ بادز بار ه رنج وآلام جا تكاهى که مذاتی 


دراز مرا آزار میداد نمی اندیشی؟شن‌بگوّاین 
کیست که ماراباین رنج عظيم محکوم ساخته 
انیت ؟ 

اين نریی که مارا باین‌رنج عظیم محکوم 
سراخته : ای واین منم که هردوی‌مارأ باینر نج 
عظیم محکرم ساخته‌ام. هر کدام ماعامل سر توشت 
شوم ديكرخوديم باآنیم اکنون هر کدام عابه 
ديكري این آرامش واطمینان راکه بپتر از آنرا 
نبايد انتظارداشته باشرمء بخشیده‌ايم *» زيرا 
درزندگی , نسبت بمن وتو» بیترازین‌حالی 
نمیتوان تصور کرد . 

- سخنان‌توفقط به پیچیدگی موضوع می‌افزآید 


تي 1 


- برتراست هردوى ماآثر! “باتمام غموضس 
وایبامش بیذ بر یم . 

از جابرخاست ودرحالیکه بزحمت میتوانست 
آرامشس خودزا حفظ نماید كفت 

من سوگند یادمیکنم که دیگر نمیتوانم‌این 
زندکی راتحمل نما یم 

من نبزنصستوانم اين زندكى راتحمل نمايم» 
اماجه میتوال کرذ» دست سرنوشت آنجه راکه 
مادوست ندار یم برای مانوشته است . 

= کدام سرزوشت ؟ مگرمنوز وقت آن فرا 
نرسيده که‌واضح وروشن حرف بزنی» آیاعتوز 
موقم آن نیست که به اصل مطلب بی ببرم واين 
ظلمت بروشتى مبدل گردد ؟ 

۷ 


بقيه در صفحه ده 


اذا سید مخت E‏ 


نت فک سمي بت - اج یی سا كلاد ریت :۳ 


دی 





فسستوال كدىها 

همه ساله در اواخر ماه مارج در نوكيو با يتخت کشور جايانمراسم 
عنعنوى فستيوال گدی ها بر كزار می گردد. امسال توجه علا قمندا ن 
انجنیران سو يسى عقيده دارئد که در شرايط كو مستانی بو دن ابن فستيوال را پیشتر كار ها ی بك مینا تو ريست جا پانی بنام 

ريل عاى غواثى ببترین و یلته ترا نسیورتی يشتمار می دود ٠‏ 
E‏ جندى قبل در بالا ی جبیل 
| شمير يكون نزديك زوريخ يك خط 
هوائی تیه سل که کان يكن 
مائی با سر عت پک صدو سیزده 
تلو مترا در ساعت حر کت میکنند. 
طور یکه در عکش دیده می شود» 
]ردیل های هوائی دارای سه وا گون 
" کوچك بوده و هر واگون‌آن گنجایش 

ده نفر مسا فر را دارد. 


۱۱۱۰ 2( الس قار 
جوب يبروا زكننده : 

1 ۱ تاكاكا تنسی بخود جلب نمود ۱ ين مينا توريست در ساحة 1.۵ سانتى 

متريك سيت معمل کدی های‌قشنگ رنگ آمیزی شده را جا داده بود. 


للك سا يميه ا كاوها لزاه شايع ارس DO O CITT TTT‏ روتس مما عتمم 


جوب پر واز كننده كه انجنیران يك كمينى امر يكائى بنام (جينسى 
مینوفکتورنگت) به آن نام گذاشته اند بحيث اسباب پازی براى اطفال 
وحوانان بد ستر س گذا شته شده است ٠‏ 


پسته رصای بت 
همه می دانیم که سو یس يك 00 
كسور كو هستانى بوده و کوه‌های ۱ 
آن داراى ار تفا عات خيلى زياد می 
باشد. در بالای اين كوه ها اكثراً 
هوتل هاى نيرك اعمار كرديده كه 
مسافرین و سیاحان دران زند کی 
می کنند. 
درین اواخر امور پسته ر سا ی 


این جوب دارای يك سلندر مخصوص در جوف خود می با شد 
ار نواند شخص ازان در پر ش وخيز زدن بيك ارتفاع معين کار 
بگیرد. به مجر ديكه شخص با لا ی يايدان مخصوص كه در انتبا ی 
زیرین آن قرار دا رد چوب‌بادریافت 

وزن که بالای آن-قرار داردسیستم 

حركنى خودرا بكار می‌اندازد. ودر 

اثر آن يكانفلاقدرسلندر مخصوص 
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آغاز نموده و بحر کت می آيد.مقدار 
يطرولى كه دربين سلندر برای 
احترآق انداخته می شود.برای نكم 
ساعت کفایت می کند و در همین 


یکی از هوتل هاى راکه در نقطه . . 
خیلی بلند يك كوه واقع است يديك . 
سکی بنام باری سپرده اند. با ين 


مدت می‌توان ششصد خيز را توسط 
آن انجام نمود. با در نظر دا شت 
جوب از سی نا هفتاد و ينج سا نتی 
خيز زده مې توا ند. 


يك خریطه بزرگ انداخنه به كردن 
سكت می آويزند و سکت را درجايكاه 
مخصوص هوائی که از زمين به قثا 
كوه كشيده شده قرار مى دهند. 
سک خر بطه حا مل پا كت هاىأ 


کلمات اطفال بروی نوار 


روحیات داناكه آستراله ائی همه روزه مکا لمهُ اطفال پنحساله‌را که 
بين خود و يا بزر كسالان صحبت می کنند بالای فیته‌های تيب ريكاردر ) 
لبت نموده اند واين مکا له ها رامورد بر رسی قراد می دهتند تا از 
بدا نند يك طفل تا زمان سن شمول بمکنب کدام کلمات دا پیشتر د ر 
ضحبت های خود استعمال می کنند دراثر مطا لعا تيكه درین مورد بعمل 
آورده اند ثابت شده که طفل کلمات (من) و بعد ازان تر کیبی ازین کلمه 
را (من می خواهم) » (من خواهم‌بود) (من دو ست دارم) را بيشتر د ر 
مكا لمات خود تكرار مى کنند. يك طفل بنج ساله بصورت و سطىيازده 2 3 
هزار كلمه را روزانه استعمال‌میکند. اين مطالعه روى كدام دلچسبی‌دیگری 1 يستى را به قلة كوه از ين طر يق 
فیسشت. ببکه دانشمندان رو ےا ی و معلمین مروا هند بدا ند له ادم رسانیده وازانجا. نامه های دیگری‌را 
ها ی درسی اطفال استفاده گردد. که جمع شده باخود بمر كز پستی 
می آورد. 


1 


ترنیب که پاکت های پستی 2 
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کدام لفات سشتر در کتاب 





الکساندز كر يرين 


مهمه 


مترجم : ولی لطیفی 


شام روز سوم عيد میلاد مسیح» در منزل 
راكيتين روزنامه نگار مجرد شعبه بست چند 
تفر میمان بودندء اين حادئه دريك محل 
بسیار کوچك وكثيف مرزی بنام کراسپلوف 
اتفاق افتاد . 

يماكنين ابن منطله كوجك راكقر ييا نت عزار 
نفردهقان تشكيل ميداد. ابنیامردم سسنار 
اذسرده‌ای نودند که درمیان شان تعدادمعاشرین 
مشخص تربود» ودراین اجشماع ۽ مامورین | 
پائین رتبه شعبه پست. معاون شعبه گذرنامه 
اموال » بوليس محل. پدرروحانی» آموزگار 
بامعاونش شامل بودند . دراوقات صرف غلا 
برای جلوگیری ازمصارف اضافی آنا کمتر 
همدیگر راملاقات هیکردند» ولی درعید میلاد 
مسیح واعماد دیگر حتماملافا تبای تعارفى بعمل 
می آمد وبه نوبت مجالس کوچك رقص تشكيل 
مبدادند که دراین شب شینی‌ها باسازدهانی 
ویاوبلون تاصیح میرقصیدند وازخوراکه های 
معمولی زن صاحب خائه میخوردند وازودکای ز 
تبوع آورمحلی که ازکچالو ساخته میشد! 
مینو شید ند 3 

میزرادریکی ازدواتاق کوحکی که اسم پر 
دیدبه مپمانخانه بالای آن اطلاق میشد. بافرق 
ازآن دبگری که بنام اناق خواب بود جیده 
بود. درصدر میزآمر شعبه بيست شميد دنگ | 
يريدهء قربه مائند اينكه دم كرده باشد 8 
پژمرده وبى تفاوت به تمام حبان شسته بود. 
دردوطرف شميد ومقابلش واسيلى وصاحب 
خاڼه» بك مردسساه جرده كوجك الدام و 
پرافر حى با صورت زرد تا ريكوسفيديباى 
زرد رنف جسم وبانگاه های تملق آمسز 
وحبله‌گرانه حاگرفته بود. جاهاى بعدى را 
اشخاص آتى اشغال كرده بودند : 1 

معاون کلانتری پاولف يك افسرقزاقمتقاعد ا 
خوش طبع» يكه خوان وجنجالى درمقابل او 
«موسیرین» ترش روويك مردباتیپ واهياله 
باموهای ژولیده وسیاه که خودرا فدایی بی 
سروصدا پادمیکرد . 

وبالاخره درانجام میزاگی فومیج مستخد م 
شعبه يست که نظر به محجوبیت وخجالتى 
بودنش همیشه‌جای آخرر)اشغال هيكرد نشسته 
بود . 
اگی فوفیج تاسرحد امکان از مبمائى دفتن 
خودداری مبکرد زيرا مہمانی رفتن اورامجبور 
مبساخت تادرمنزل خود ايز بدبرایی کی . 
اونادارترين مستخدم درتمام شعبه بست بود 
وبرعلاوه مكلفيت داشت که خانم خشو» و 
شش طفلش راتغزیه ګند ولباس بپوشاند که 
معاش بيست دوروبلی ماهانه اوهیچگاه کفابت 
نمیکرد. يكبا رکه اوبرحسب‌ضرورت مپمانیبی 
تر تیب میداد» دراقتصاد خانواده جنان شگاف 
مغوفی پدیدمی 7 مد که‌بر تلا فى واصلاح 
آن بك تقلیل خارق‌العاده درمصارف روزاثه 
لازم هی آمد. تمام فامیل مجبورميشدند که 
مدئپاا ز گوشت وحای صبح ومصرف اضافى 
چوب جم پوشند + 

آعرعهومی که ندرتابرای بازرسی شعیسه 
بست هی آمد همیشه نیمه خصمانه بطر فكرتى 
کبنه وشاربده ویینه خورده درقسمت آرلج 
هاوبخن اوکه ازشدت حرك برق میزد. حب 
حب نگاه ميكرد. اگر آمراگی فومیج راازسیب 
"ای نتروا واجع آنه وحم اظاهر س سیرک 
نمیگفت آن فقط ازترحم دلسوزى بودكه اخود 


ماسو نر 


OIL نسالةنالاززة بتهننه أنه اتستهالة انللتلش اله القالق مانس زر هانه انان فنع اانه قاتشي انان‎ UITENHAGE: 


آگاه جنه درازاه حبره رنگ پریده وكنجتك 
دارش- تارهای نادر موهای نصواری رلك 
که برونها وریش اورازینت می بخشید وتیسم 
نوازش کارانه و گنیگارانه ای لبباي کم‌خونش 
وچشم رلكك باخته دییرنگش - مركس دابه 
ر<م می آورد . 

اکنون الى فومیح تنیابه اثريك مجبوريت 
لازمی آمده بود. زن بیمارا و که هميشه دندان 
هایش با دستمال بسیته بود در همین‌روزها 
طفلی_بدنیا می آورد. اضافه برآن موزه های 
پسر ارشدش باره شده بود كه هردوى آنا 
يوللازم داشت .درحاليكه درمنز لي ككييكهم 
نبود. وضع درمنزل تابه حدى بحرانى بود كه 
اکى رفعج باوجود حجب <ودصیم كرفت 
كه درشب لمسی عنزل راكبتين به هرشكلى 
ازاشكال حندروبل إزكسى قرض بكيرد. و 
اكنون اوعقب ميزبريشان خاطر ورن پریده 
ترازهميشهء باقلب يخ زده ازحياء نشسته 
بودودرحاليكه دست های لرزان وعصبيى خودرا 
به همدیگر مالش ميدادء انتظار يك لحظه 
مناسب راداشست تابه تقاضایش جامه عميل 
بيوشاند . اوباشرندگی وشتاب ازهر توته 
#وشتى که :راي اوتعارف ميشد از ببرالعه أ 
مصرف صاحب خانه زياد شود «اين مطلب 
راتنپاناداران درك میکنند» خوددارى هکرد . 
مبمانان خوردند ونوشیدند . بين آنبا. مدتی 
ميشد که بك صحبت طولانی وملال آور وبدون 
پتیجه راجع ,به ملاك هاء به آمرعمومی پسته‌ای 
محلات اطراف وفصل آینده درگرفته بود . 
ابن صحبت بحدی بدون تازگی وتکراری برای 
آنپابود که هر نفرقبلامی فبميدكه هم‌صحبت‌اش 
کدام فکاهی راقصه خواهد کرد . اگی فومیج 
سه ویاحپاربارچنین تور کردکه موقع مناسب 
فرا دسبده او فکر ميكرد که ببتر ين موقع 
وقت صحبت عمومی است که بطورنامحسوس 
بطرف معاون کلافتری ویامعلم خم شود و از 
آنرابول خواهش کند . داوبطرف آنہا خسم 
تيده وآماده مشد تاآستین آنپا رالمس کرده 
وتوجه ابشان رابطرف خودجلب کند وبعد 
راجع به خواهش خودیگوید: اماهر باريك 
محجوبیت غیرقابل بیان تقريبا ترس حرکات 
اورافلج میساخت . 

صحبت کم کم تفر کرد وروی این موضوع 
حرخیدن گرفت‌که زندگی حقدر سخت شده 
همه حبزگران است» مستخدمین خرد و کوحك 
ندر تاازراه خوش خدهتی وارد مردم میشو ند. 
ابن جبت صحبت برای همه بطورعموم نزديك 
وآشنابود وهر کدام نظرخودرا اراثه میداد که 
«هرجه بگوثی مبمتراز هرچیزه‌رزندگی يول 
است وپول : باداشتن آن لازم یست که‌عاقل 
یازیبابازحمت کش باشی . ببرحال مردم 
مقابل اشیاء طلا بی‌سر خم‌میکنند» 

آخرمن یکیار کم مائده بودئروتمند شوم » 
شميد با صدای خفه این دا گفته وادامه‌داد. 
يك زمانی من درعروسی يرحشكى ملاك دعوت 
بودم ... آنجانتریا بيست يفي ازملاكين 
لبستائى آمده بودند وبعد ازصرف نمذا 
طبعابازی ورق آغازشد . درحيبپايم خوب 
بخاطر ندارم بيست يابيست وپنج روبل بود. 
طبعا دربين آنبا جای نشستن برآی‌من‌نبوددر 
صور تيكه آنا باهزارها روبل‌بازی میکردند 
من دركثار آنها ايستاده وتماشنا ممكرد م 
يك ملاك بابروتبای دراز ناگپانی بمنميكويد: 


«شماحراپول نمی گذارید .» من به او جواب 
ميدهم كه تزدمن آنقدر پول وحودندارد تابازی 
كنم اوميكويد: «اهميت ندارد- بكذاريد » 
آنگاه لجم رفت ۰ نزدم يكروبلىنقره يى 
دوران امیراطریس «ابکاترین, بود. من آنرا 
بقسم خاطره <فظكرده بودم . «فکر میکنم ييا 
ابن راهم بگذارم» گذ‌اشتم .. فکرش رابكنيدء 
بردم . هن دو باره گذاشتم بردم. يكبارد بكر 
وبازهم بوهازهي بروم. درظرفر چند دقيقهتمام 
بانك راجمع کردم. بائك گذارمیگو ید : «اکنون 
شمابانك بگذارید» ومنمم نشستم . ورق 
تقسیم میکنم . هركس ورق خوب آشان‌میدهد 
من همان لحظه ورق میگیرم ومیدان دامیبرم. 
نزدمن درحدود پانزده هزارروبل جمع شد . 
من فکرمبکنم که بايد برخیزم ۰ اما تاسفم 
می آید: اقربرخیزم به خوشبختی خود پشت 
پاخواهم زد دراین میانه «پرجنسکی» همان 
کسیکه عروسی‌اش بودنزديك مير می آید . 
«خوب » خوب» بمن میگوید شمادر عشق طالع 
دارید ولی درقمار ثباید داشته باشید . بدهید 
من ادامه هیدهم » من به چواش هيكويم : 
«معزرت ميخو اهم من ورق سيم کرده‌ام» 
اومیگو بد : «شماء بسيارخوب. بانك !» دهن 
همه باز ميمائد. اما هیجکاری نمی توانستم 


يكلم . ۱ 
من ورقبارارخ ميكنم واوحتی ورق نمیگیرد و 
متقلب حتی چشم برهم نمی زند. وشماتعود 
كنيدكه درورق دوم تمام پولبارا گرفته ودور 
رفت . اومیگوبد : من اکنون بیشتر ازاين 
بازى لميكتم » . 7 
همه قصه شمیدرا باهيجان و<شمان ازحدقه 
برآمده ششدند . درست مثل ابنکه آنا خود 
شان اين پانزده هزارروبل را دیدند و بوى 
وخش خښ نوتبا راشنیدند . 
یکی از مپهانان در حالیکه نفس عميقبيرون 
داد. گفت : 


- واشخاص خوشبختی نیزهستند که باتکت 
لاتری خود میبرند . «همه خبرداشتند که او 
تکت بس انداز بانك دارد» درهمین روز ها 
خواندم که رباخواری دوصد هزار دوبل درا 
قاپید . اگرهمبن پول به‌کدام تنگك دست و 
نادار مبرسید چه‌خوپ ميشد ۰ 

معلم باصدای بم ومتفکرانه گفت : 

5 بلى ۰ تفاق ممفيتد. ولی هیگو ین د که 
اگريك تكت يكبار بردء دردفعه دیگر بدون 
تردید هيبرد . نمیدائم حفيقت داردياخير ؟ 

معاون کلانتری حواب داد . 

- بلی» میگویند. منتبا من اين حرف دا 
باور يدارم . ... اما درمحل كار مابايك کاتب 
ابن اتفاق اوفتاد . اتب دردفتر ک‌انتری 
خدمت میکرد . به ترتیبی بك تکت دست و 
پاکرد . بك روژاوبه دفتر مي آبد وآعر شعبه 
ازاوبرسان میکند : 

«سرگی ایوانویچ نمره تکت شماجنداست.» 


اوجواب میدهد «خوب بخاطر ندارم که جند بود. 
بررحال فر ض كليم «ید ۱۲۲۲» «به شماتبر يك 
میگو يم . شماپنحاه هزاررویل برنده شده اید» 
درروژزنامه ديديد : درست -ی-۱۲۲۳- پنجاه 
عزارروبل .كاتب سرسام گرفت» مہمانسی 
تشكيل داد همه شامياين نوشيدند وبه او 
تبر بيك مفته خطابه هادادند . ولى فردای آن 


:نك انه اله انشانة لش او 
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اماس 


OUR BLABY ۵ 


روزهمان روزنامه اشتباه خودرااصلاج کرده 
ټوشت که به‌حای«گ-۱۱۳» اشتبادی-۱۳۲۳» 
بهچاپ رسيده بدين ترتيب کا تب به تسب 
دايمى حمله اعصاب دجار شد . 

ابن داستانبای بیش پاافناده که در همه 
دنیامعروف ومانند دوقطره آب درم شه پودء 
همچنین جرباك دادترا جع إلى ,باتشليد» 
كه پیاده تاياريس آمده ودر آغاز گوگرد 
فروشى ميكرد وبعدها صدهاملیون در آمد 
سالیانه داشت . راجع به‌گنج هاى زیر زميئى, 
راجع به بردن هاى بزرگك درقمارء راجع په 
زدوبندهای قاجا قجیان و راجع به كار هاى 
غير منتظره وشگفت الكيز ملیور امریکایی . 

اگرچه اگی ذوهيج شخصا هيج صحبت نكرد 
ولى باتمام جان دراين صحبت ها حصه گرفت. 
باوجود ظاهر بی رنکش,»مثلیکه كثيرا اتفاق 
ميفتد اودادای يك تصور آتشين بود وتمام 
قصه هاراكه درحضورش کردند اوتمام آنها 
رابه وضاحت میدید. صحبت هاراجع به‌قروضی 
راجع به روتہای باد آورده» راجع به‌ایسن 
مو جودات پر قدرت وببت آور که‌بنام‌ملیونر 
یادمیشوند وهیچگوه امتناع رادر بوالپوسی 
های خود نمی شئاسئدءاورا مر تعش ومضطرب 
ساخت . ومخصوصا درلحظاتی ناراحت ساخت 
که چندروبل اچیز برای دسته‌زدقابله‌وموزه 
عاى مر ی ایس . 

- بعضی هادرراه هم دول بيدا میکنند - 
اگی فومیج نطور ناگانی این رابه خودگفت : 

همه بطرف اوباتعجب نگاه کردند - اوتا 
حال درام الول شیب ايك استخني شا کی 
بود . 


اک فوميج خجالت كشسيده حسم های خودرا 
بائين انداخت . 

معاون کلانتری به استبزاگفت : 

تم جرالی . درجاده هانیز بيدا میکنند وی 
تلپا ... درجیب های بگانگان . 

همه خندیدند . ولی تنباسیب خنده لطیفه 
معاون کلانتری تبودء بلکه جبره رن يريدم 
اگی فومیج بودکه الرارابه خنده واداشت . 
بعده ركدام داستالی ازسر قشباى بزرگ و 
حسورانه راقصه کردند . پیش جشمان اگی 
فومیج دوباره ده هاوصدها وهزار ها روبل . 
به چرخیدن شروع کرد» توده های بزرگث 
ورنگارنگ نوتهاء اسم‌های سحرآهیز ثروتمندان 
که‌شمار پولهای شان رائمى فبمندء از مقابل 
دیدگان اودور نمشد . حالت او شبیه اسان 
گرسنه ای بودکه به ششه های يك دکان 
خوراکه فروشی نگاه می كلد . 

ساعت کبنه دیواری باآواز خفه‌ای سهبعد 
ازنصف شب رااعلام کرد. کشیش ازجا 
درخاسته درحالیکه آستین های دراز حين سياه 
خودرا بالامیبرذ بخداحافظی شروع کرد درعقب 
اودیگران فير برخاستند به جزاژاگی فومیج. 
تازمانیکه راكمتين همه مہمانان راباشمع تادر 
خروجى مشایعت كردء اگی فومیج در جای 
خودبدون حرکت نشسته ومشوش بادست‌های 
لرزان ازنان دوی میزگلوله های کوحك‌درست 
میکرد . اگی ذو هبج باخود فکر میکرد.«همینکه 
راکیتین بازگشت من ازاوخواهش میکنم . تدیا 
بایدکمی دلاوربود ... وراستی او که مرا از 
سیب خواهشم نخواهد خورد ؟» 





بالاخره داکیتین برگشت. ودرحاليكه از 
نرفتن ای فومیج بادیگران متعجب بود گناد 
اونشست امااگی فوهيج». بجای آنکه دفعتا 
خواهش خودراآغاز کند صحبت طویل وملال 
آوری راراجع به‌خدمت و کمی معاش شرو عكرد. 
راکیتین اژاحترام باجشمان نیمه خوابیده به 
طرف اونگاه کرده وطوری دانمود ميكردكه به 
اوگوش میدهد وباهرخمیازهای که بادهن‌بسته 
میکشید تمام وجودش میلرزبد . نیم ساعت 
بدين منوال گذشت . 
بالاخره را کیتبن تحمل نتوانسته‌وبايك‌دهن 
دره آواژ داد وبلند خمیاژه کشید . 

۳ أ بد بختی ! اوباآواز خواب آلودگفت: 
فرداصیح من وکری وال هتم 

كى فومیج باعجله برخاسته وشروع به 
معذرت خواستن کرد. دردهلبز درحالیکه از 
دستگیر درگرفته بودلامبان بی تصميمى را 
کنارزده بطرف دا کیتین حرخ خورد . 

- گوش‌کن - اوباآواز خفه وحشمان بانین 
انداخته ادامه داذ - من بك ... من ازتوبك.. 
خواهش ....کوحك دارم. راكيتين باير شانی 
سوال کرد. 


جه کے است ؟ 


ای سار مك ی لاد ان ۱ تق 
یھی مف می حنوى است .. من بخداناتار بخ 


بيستم مميردازم ... دویل ..» اومیخواست 
كه ده روبل بگوید. ولى خودش ازاين میلغ 
ترسیدب ممكن است بنج روبل فرض بدهى... 

ب قسم به‌خدا دك كييك هم يمست راكيتين 
درحاليكه بطورقائع‌کننده دستبا داروی سينه 
هفشرد جواب داد توکه میفپمی درتمام خانه 
دك كييك هم نیست . 

اگی‌فو مسج ازلحن فوق‌العاده صادقانه‌راکیتین 


۷ بقبه درصفحه ٩۳‏ 
بخوبی فپمی د که اودول دارد وای میترسد وام 
ددهد. 

اگی فوميج چیزی مانند معذرت زیر زبان 
زجواکرده وازخانه به سرك برآمد . 

يك شب بخبندان » خاموش ومبتابى بود. 
.ر كباى عر بض باتوده هاى برف وكليه هاى 
بست با کلاه هاى سفيد برفى ودرخت ها ى 


يوشيده ازبرف مانند ايلكه پنبه پاشید|ند 
مم رو بنظر می آمد . برفبازیر قدصبايش 
باسروصدا غزغز ميكرد . 


بقبه در صفحه ٩۳‏ 
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در شماره های گذشته <واتديد: 


وانداه دختر بست که‌در شر کت عطرفروشی يك وکیل دعوی بنام(ژیو) كار ميكند. 
يك بجه دلیسند است ء نیز ملاقات میکند. بگی از هعصنفی های دوره شاگرد ی | 
است:" هيرود ,وتصادفاً درآنجا بك همصنفی سایق . دیگرشس راکه «موربيس» نام دازد 
ڭه که داسسمئند است» نيز ملاقات سكند,. (مور بسس) ورواندا» متقا للناً به بکد 

راز ی تلموده وبعد از حندى با هسعازدواج میکزند . يك روز «واندا» مسكور 
تنه انتظار طفلی دا دارد و دیگر ميتو ان کار کندء اما ae‏ ۷ ممیشت ختو د 
فمسرشی در پہلوی درسن» بعداز حا شت کارمکنه «ندروز بعدطفل تولد مشود ۰ 
(ابرین) هوینکه مشنود «مُو رسس» بعد ازحاشت کار میکند» متاثر میگردد . واید 
نقبه داستان : 
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ست عات ممق ود ريده 
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ما رک دار ید ا را ازس 
وال تور . 
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etait EER:‏ ممصي بد سوب عدر 
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و اهنوا اه 8ص انعانة الشالية لمن العالة نم1 


شو هر تانرابارى کسید 
به شوهر خود باری كنيد تابداندیسوی چه هدفی میرود .پریشانی و 


اغتشاش فکری نه فا علت عمده‌نگرانیست بلکه یکی از بزد گتره 


موانع و صول بموفقیت نين بشمارمی رود .بنا برين اولین قدمی كهز 


سالهالة او 


uot ۹ alt ی یل‎ 


می توانتد برای كمك به شو هران‌شان بردار ند اینست كه ایشمان را 


نشو بق نمایند و مقصود و هدف‌روشی درز ند گی معین کنند . 
كاميابى ومو فقیت بنظر شما وشوهر تان در جيست ؟ 


آیا» در پول وروت است ؟ درحكت وایرو ست؟ در اميت و 


سلامت است ؟در قدرت است ؟د رخدمت بدیکران است؟ در اشتغا ل 


۱ ۱ ۱ STH 


و بكارى رضا پشخش است ؟ 


۱ eı wife) ıa OS 


۲ 


(۱ 


(۱ ۱ ۸ 


اينبا پر سشباً يست که شما وشوهر تان يايد به آنپا پاسخ بدهید 2 
يرا موفقيت وكا ميابى مفا هيم 6 
گوناگون دارد ونظريات تمردم دراين زمينه متفاوتست . 

مفہوم كاميابى را برای خود د رزندكى مشخص كنيد و برای 
قاطع‌بکیر ید . 


زن بايد به نحو روشن وصر بح ازمقاصد شوهر خود در زندکی آگاه 


پیشرفت بسوی‌مقصود تصمیم 
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> اليك فیست شوهر تا ن‌بسوی جه هدفى پیش می رود »شما 
هم با ید در طرح نقشه مای آوشر کت‌داشته باشید و سممی ايفا كنيد . 


O A O mE‏ ال 


صفحه 4 


اذا 8 811 1 تنه ۱ اش 


مه دشر ا EE EE GC‏ 
بوسيله يياله ميدهيد .وقتى که ٩۱,۸‏ ماهه می شود از خود بير سيد 
آيا با خوردن شير از يياله طفل جه‌وضعی اختيار نموده است ؟ هركاه 
کمی‌ازشی ر_خوردن‌بابو تل‌دلسردباپیالهعلاقه + بیشتر بيدا کرده‌است »تدر يجا 
مقدار شير را در بياله TT‏ .در هر وقت غذا پیاله شير 
را برايش يدهيد كه اين کار خوردن‌شیررابا بوتل كموكمتر می سازد 
سيس شير بوتل دریکی از اوقاتمعينه غذائى كه كمتر علاقه نشان 
دهد بكلى قطع (معمولا در وقفت‌ناشتای صبحو غذاى جات )در 
عوض با پیاله شير داده شود .يعدابوتل وقت دوم وبالاخره در صور ت 

انكشاف بيششر دوتل وقت سو مرا د | 

نيز قطع نمائيد . بيشثر اطفال يو تل 

وقت‌غذای شب ا دوس نداشته! 

وبه آسانی وزودی به ترك آن‌تسلیم أ 

نمی شود. عده اطفال دیکر ۳ ۱ 

احساس را در مورد بوتل شيروقت 

صبح دار ند 8 3 


بايد كفت که ميل ورضایت طفل 
باتسر خوران بوسيله پیاله دانم 
ابت نمی باشد زیرا اکثر کشید ن 
دندان‌و باسر ماخورد کی طفبل رای رآن 
میدارد قاد رخلالآناوقات بيشترربشير 
بوتل تمايل بيدا می كند ,لهذا شما 
هم (والدين) ضرورت طفلر! درين 
حالات پیروی ومراعات نمایید 


زنبا فقطدوست داشتن رادوست 
دارند وس با آنبا از وفا دازی‌نماید 
صحبت کرد . 

رها بزی دور وينه » 

نایاب ترین چیز ها صمیمیت و 
البته آن تمایل که طفل را قبلاایگا نگی است ونایاب تر از همه 
وادار ساخته بود بوتل را تركنمايد ا صميميت زن در خانواده اش می 
وقتی که احساس بپبود نمود وباآن/ باشد . 
نقبصه مرفوع گردد دو باره با شیر بر خلاف گمان مردم مپربانی و 
پیاله رجوغ خواهد نمود . هفایی زن ربايندة دلبا ست» نه 


شنگی او ۰ «ولیام شکمپیر » 





وقدى یکی از اقوام ات 5و 
آشنابان تان بيمار ميسود هر قد ر 
هم ار فتاد باشيد ادب حكم ميكندكه 
به عیادتش بروید .بیماری باعث‌می 
شود که شخص زود رنج بای تنوفع 
شود واگر يعضبى ها به عياد تشس 
نروند تصور ميكند که آنہا اهميتى 
برای او قائل نیستند وعلاقه اىبه 


او ندار ند . 


وقتی به عیادت بیمار میروید با 
صدای بلند صحبت نکنید .ادب‌حکم 
ميكند که درباره سلامتش جندسوال 
مختصر بکنید ولی درین باره نباید 
از بيمار زياد سوال بکنید .الیته 
اگر بيمار اصراردارد در باره‌بیماریش 
نوضيحات زياد بدهد بايد با توجه 
سخنانشن وا بشنويد به هيج وجه‌در 
باره بيمارانى که بيمارى شبیه بهار 
داه رابت دو تاره اسه که اسر 
بیماری های سخت در گذشته انددر 
باره بدبختی هاو حوادث صحبت نه 
كنيك بر عکس بايد باسخنان اميد 
وار کننده روحیه‌او را تقویت کنید. 
اگر بیماری که مدتبا بايد بستری 
پاشد شما که په عیادت وی میرد يد 


در باره مسافرت تهائى که در پیش 
داري ار E E‏ 
خوش گذرانی ها وخرید ها وخلاصه 
خوشی هائى که سلامتى جسمی و 
روحی تان باعت كذ ما از آنپا 
بر خوردار شوید بايد صحبت نه 
كنيد زيرا او پیش از پیش متو جه 
میشود که از جه نعمتهائی محر دم 
شده وفوف العاده افسرده خاطر می 
شود. اگر بیمار تنپا ست وتنبائى 


ai 


آرزش ميدهد بيشتر به عیادتش 
برويد ومدت زياد تری در کنارش 
ينشينيد .اگر بيمار يش سطورى است 
که زودخسته میشود واحتیاج‌بیشتری 
به استراحت دارد عيادت شما بايد 
بسیار کوتاه باشد .شما میتوا ليد 


به بمیار بیشت ر کل ببرید. درصورت 


شماره ۳۲۱ 
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بخت وز 


حك امه 


ك1 ۱ كرام شير رابحوشانيد و بکذاز ید که سرد شود .آنگاه, ۱۵۰ 


3 
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گرام نان سفيد را در آن تر كنيد ونيم كيلو گوشت راد بی استخوا ن 


9 
که تمابل و صمیمتی سشتر ی 9 
آزمایش كنيد ودر 


2 5 
ذا دو بار رئده 


داريد ميتوانيد برایش كتاب يا جيز 
های ین ببر يد تا هنكام ماك 
۰ تک 1 
حود 9 سر گرم کند »ار بيمار در ع 
نر ری ایت واچ و i‏ 


ظر فى بر بز ید و یکدانه پباز را رو ش 


۰ 


مزاحمش نشو ند ار به عیساد ت 


1 


7 


بريد تنا خوذرا شر اترم كد 
ضمنا به خاطر داشته باشيد که 
شخص بیمار بسیار حساس | 


ق كنيد EO‏ که دا ون گزرده ابد م دعك از 


آنکه گوشت وا 


خواهبد بكو ید 
و ماشين خارج نمودید ءآثرا نسزماشین کنید وبالای گوشت وا ذ 


سس | نجه را مي 
کاملا سنجنید . 


وریز بد. دو دانه تخم مرغ را بانمك‌ومرج کافی اضافه كنيد وبا دست 
9 : : 5 5 5 5 
ملالى هما (ذه لمار ( لك خارج ساز رد و درظرفی ہما نید, سیس هربار معدارى. از مسخاوط را 


بردارید . دقيه در صفحه ۰۷ 
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دونمونه الي مودها لباس بائیز» 








پوعنول غلام جيلانى 


کج‌خلقی تندمزاجی و عصباليت که همه 
آن اذ.كال مختلفه خسم بحسا ب میرونداز 
<مله همحانات ۳ گوار و غير مطاوب بوده 
و نظاهران دراکدر مواقع به فرر انسان 
تمام مشود . هر کدام ما خواهی نخواهی 
بانواغ و اشکال گو ارون خشم آشنا بوده 
وانسان در هرسن وسالی که اشد گهوناگه 
خشه‌گین مشود ععبانیت شانه).هد وكج 
ج ددا حتى اطفال در درک مختلف 
خشتمکین میشوند منتبی چگونگی تظاهر اين 
هبچان باسن وسال فرق میکند زبرا نشان 
همینکه آهسنه آهسته رشد کرده وبه حوانی 





نز درك مشود صورت دما بش صحانات‌را 
حنانکه کلتور و تقافت جا معه مربوطه انش 
ابجاب میکنند باد میگیر د مثلا ما ابنرا می 
آهوزدم که در کچا بايد کچ خلفی نکنیم 
ودرچه هوقعی باصدای‌بلند خنده راسر ندهیم 
اما شكل عمد ه هر کدام ها ابن است که 
ماهمية.ه نميتوانيم ود را ازتاژیرهمحانات 
محتلف كاملا برکتار نگه داريم وبعضا چنان 
اتفاق هی افتد که هیجان بر عقل وملطقغليه 
حاصل ميكند و با الندبحه سملو کی‌از ماسر 
ميزند که بعد ها پیشمانی بار هی آرد. 
حنانکه هيج معلولی بی علت ست‌سئول 
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وكرم روز كار را هم چشیده امولى 
تاهنوز موفق نشده ام كه به يكانه 
آرزوی خویش بر سم. 

شاید بير سيد که این جهآرزويى 
این قد ر 


خو اهد دود که برای من 


تشكيل خانه و خانواده را داده و 
ابن کانون آرام خا نوادگی است که 
انسان را جرئت می بخشد تا د ر 
وظایف خویش هر جه بیشتر سعی 
نموده و برای مردم ووطن خو پش 
مصدر خد مت گردد. ولى افسو س 


که من از ین کانون محر وم‌هستم 
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بیاغلی, عليياور (اخگر) متعلم‌صدف 
ب‌زده لیسه صنا يع کال 
نامه شما به اداره مجله رسید از 
همکاریتان تشکر إينهم قسمتی از 


در جا معه حون افغا نستان که 
تازه در راه ار نقاء قدمى بحلو 
برداشته است قشر حو ان‌ورو ش شنفکر 
بعشتر ازهمة احساس ميشود. 

حوانان با درك مسؤ لیت ها ىو 
اجتماعی خود آراسته با او صافی 
نمایند تا در هر مو قعيت که قر از 


سه سال قبل بیکی ازاقوام خویش 
كه دختر شريف و تحصیل كر دة 
كرد ذه بستم ونزد فا میلش 


فا میل دختر با و جسود یکه با 
خانوادة ما قرادت 20 ديك دا شت 
باس آور وتا اميد E‏ بود ۳ 

كا انتقاد نموده بو دند که من 
صاحب خانه لو کس و مو تر نمیباشم 
وما نمیتوانیم که برای دختر خو بش 
بدابختی. و فش بخريم ۰ 

درست اسلس اكه من خانه شيك و 
موتر ندارم اما درعوض علم دارم 
و تحصیل کرده هستم اکر خا نه 
لى كين ندازم لیکن خانه ای دارم که 
درآن زن دکبی ستادی اک را مستوان 
ری لا ا عبان سيم 


نا مه ها ی رسيده 
دارند و بپر شکلی که استعدرد در 
ايسان سراغ میشود به مردم‌مملکت 
خود مصدر خد متی شو ند. 

0 شا 

پیغله سيما از ولايت مزار: 

نامه شما به اداره محله ژوندون 
رسيد اميد وارم كه همکار يتا نرا 
دا مجله ادامه بد هید . 

٩ © * 

ښاغلی زلمی از تسبر نو: 
مضمون شما به اداره محله ر سید 
مضاهین تبث حوا هید" نو شك که 

ژوندون 
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و 
گی لذت می برد وباخيال ر 

۳7 حیات خوش خا نوا‎ ١ 
امه ميد هد تنمپا با داشتن‎ 
اثروت» خانه و موتر نبوده ر‎ 
د نظرء توافق روحی» دا‎ 
ن اعتماد به نفس وو‎ 
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ا 
و لكر شا رد ر ا 
وار يه زندگی آینده ميسا زد . 

3 
من این جند سطو دا برای ن 
ژر نستم ۳ خانواده ها يكه با جنین 
ر ها شان که حلاف قأنون © 
ربعت و قانون مدنی است متوجه 
ل خود كردند. و نگذارند که 
ندكى آبرو مندا نة را براى خو 
کل دهنتد واز تعست ترم 
انوادگی ببره مند و بر خور دار 

دند محردم شو ند . 
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ديده و بیشتر ازین ما نع تشكيل ۶ 
یی ۱۳5 ا پم ۰ 
م نال کندز 


© © © 65 © 6 © © © 6 26 66 © © © © © |00 


ساعلق ا[حمدوق از یسه ته 
نام‌شما به اداره مجله ژو ندوز 
۱ سید انستقاد شما در مورد في 
ژمود های نا پسند که |مروز رو اء 
ارد بجا بوده اميد واريم آنهای 
ز این جنين مود ها پیروی ميكتند 
بیدا خود داری نمايند. در انتظا ر 
یامه هاى بيشتر شما. 


9 2 « 


بيغله زر غو نه ازليسه آريانا : 
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4 اداره مجل؛ ر سید. مو ضو عيكه 5 







جلك جاب شده است. ۰ 
اميد وإريم که با مضا مين جديد 
جالب همكاريتان را با ما ادا مه 


شماره ۲۱ 












ت وزندکی آنہارا » که‌میخواهند 


اميك است با نشر اين نامه 
ميل عدب اعت ات روفاك 


اا ا ا ات 5 
4 ژوندون تحریر يا فته بود به 8 


انتخاب نموده بوديك بأرياردر© 
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صنایع در کشور های ارو پا بی 
شرفت قال ما وا 
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ما هم زمان بادیگر رامی شتا که يه ار مشغولاند. 


بك تعداد زياد مردم به‌این شکار 





1 
ع 
6 
3 
1 
8 
ع 
3 


وبرخى برای امرار معاش بهاينكار ۾ 
دلجسیبی گرفته و به آن مشغول‌اند.۶ 

شکار ماهی نه تنہا توسط كروب 
های كوجك از ما هیکیران صور ت 
میگیرد بلکه يك عده از اشخا ص 
دراین راه سرمایه كزارى نموده 
وبا كشستى ووسایل مدرن امروژه 
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تو انسته اند فا بر یکه های زا بكار 
بیا نداز ند 

اين فابریکه‌ها نه تنبا ماهی‌هارا 
بصورت (كانزرو) به بازار عر ضه 
ميكنند بلكه از روغن و استخوانآن 
نيز در صنايع مختلفه كار ميكير ند. 
واز فروش آن مبالغ هنکفتو قابل 
ملاحظه ای بد ست مى آورند . 
در عکس‌هاً شما سه‌نفر ازماهیگیران 


بقيه درصفحه لاه 
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موقعيكه ماهى بزرگیرا باوسایل‌ساده دست داشته‌شان ازآب بيرون 
ا 4 






جوان هنرمند 


توفيق فياضى جوانی که در 
جسن دوم منعقده لیسه غازی 
نااحراى ؟ لنسر تی با فتخار جسبوربت 
حوان ما مورد استقبال شه ید 


قماشا چیان قراد گرفت 
دارد که هنر مو سیقی و آوازخوانی 
را در خد مت جمبورى جسوان و 
بالاثر بخد مت مردم نجیسب کشور 
بكار اندازد. 


اوعقیده 


او که عجده سال دارد و ۱ ينك 
در صنف ۱۲ ليسة غازی مشغو ل 
8 گر فتن تحمل امت اتا حال 
جندین آهنگت سروده و میخوا هد 
بزودی آعنكك صدای آیشار خود را 
با چند ترانه دیکر در رادیو ثبت 
تما ند . 
توفیق فيا ضى در جشن جوانان 
که به افتخار جم‌پوریت در لیسه 
غازی ودر پوهنتون کایل دایرشده 
بود كنسيرت ها یی احرانموده است. 
و که طر فدار تد و ير پور د 
هاى مسلكى در فن مو سيقى و 
ببشبرد امور ند ريس این ر شتسه 
برای جوانان است اميد وار است 
تا در بر تو نور در خشان جمپوری 
بقيه درصفحه ۵۷ 
صفحه ۶۷ 





احسباس میکنم که پدرم از تمام جر بان 
باخبر باشد . اق تقر يبا 
شب دة را در نيرون مضزل 
گذشناند ومن تا وقتی بیدار ماند م 
که اوبخانه برگست رنكك ازصورت 
پدرم پرواز کرده بود وحکایت کرد 
که تمام ساعات شب را پیاده كردق 
کرده است از روى كل ولای که په 
موزه هایش چسپیده بود .میشد به 
حر فپایش باور کرد . 

و و وچ سور 

ديك اظپار داشت : گرچه‌من راجم 
به پدرشما معلومات ندارم واوشان 
را درست نمی شناسم ولی با اينهم 
باور نم ىكنم آدمی پاشد كه مر 
كاه مطلبی راجع به برادر تان بداند 
آثر! با سكوت تحمل كند .راستسی 
جرا برادر تان نسبت بمن رفتارغير 
دوستانه دارد ؟ 

ايلا سرشرا تکان‌داد: نمیدانم‌رای 
دفعتا تغییر کرده است تصور میکنم 
اساس اين تغییر او همین زند گی 
جدیدش باشد.اکر اوشغلآبرومندی 


تااینجای داستان : 


گنتر مامود لابق 


ق پولیس به‌تعفیی‌سازمان بقه‌ها زندگی‌اش‌دااز کف‌داد. 


الك معاون كميسر پو لیس به‌تشویق ديك کاردو ن به تعقیب 


ما یتالندییر که‌مردمر هموزىاستميبرايد . 


دای‌بنت جوان که‌نزدماینلند کار 


زمیکند,به‌الر تشویق لولا بسا نسواپارنمان لوکس به‌کرایه گرفته می 
خواهد به‌خدمت خودنزد مایتلند پیرخانمه دهد »اما ايلابنت خواهر دای 
از تغييرى که‌درزندگی برادرش‌رو نمانده ناراحت هیشود . وبديد ن 
مایتلند پیررفته خوا عشي می‌نمایدمقردی برادرشر اقطع نکنندامامایتنلند 
نقاضای اورا رد ميامايد ‏ ایسلامایوسانه باحانسن اتاق ما بنلند 
راترک میکند ازطرف‌وزارت خارجه‌انگلیس مامورحفاظت يك‌سندميشود. 


داد يس جرا نالم مستعاریر ای‌خودش 
اختمار کر ده است. . 
ابلا نمیخوا ست ديك کاردون رابه 


اسم آقای کاردون خطاب کند وهمین 
مالس پیات Me‏ د و مادم 
ديك کردید .زیرا ديك متوحه شد که 
رفتار ابلا سمیار صميمانه است . 
ابلا چای رابه‌روی چمن ترتیبگرفت 
يك روز گرم و آفتابی بود 
ايلا ديك و جا نس را دومعاون جدی 


یافت وضع رای همجنان حصمانه 
باقى ماند ديك كوشيد فضای‌پبتری 
ایجادشود بس ازچندنویت آزمايش 
سريع وتلاش بيمبوده براىانغييردادن 
وضع اوكاردون ازكوشسخود دست 
کشید حتى حضور جان بنت‌که تمام 
ساعات عصررا از ممانپا به دور 
مانده بودیرای‌رفع تشنج مفیدثابت 
نشد که سری نزد شما زده احوال 
تان زا بگیرم.» 

جان پنت غم‌غم کنان به رای كفت 
چوکی خود را به آقای سر جنت‌الك 
بگذرد .الك حرف بنت را نصحیح 
کرده مفتش بکویید .عجیب است 
بسیاری از مردم تصور میکنند من 
سر جنت شده ام نه از شما نشکر 
می كنم نه میخواهم ایستاره بمانم. 
داشت :ترفیع شما عده زیادی ۱ ز 
قالجاقجیان و کیسه پراد را بوحشت 
انداخته است آقای الك . 

الك جواب داد :آری مخصو صا 
اماتور ها را تر سانده استت وآنگاه 
با فروننی به حرفش ادامه : درغیر 
آن ازتقای من به يك رتبه بالا تر 
هيجكونه سرو صدای تولید نکر ده 
است علاوه بسیار بوکسر های بی 
عرضه هم بيدا میشوند که از طریق 
تپدید وتخویف ودستبرد ها زندگی 
شانرا تامين کرده‌وهم بسیار زنہای 
جوانوةنسنكك بيدا میشو ند که‌سالون 
صمای ۳ ودانس خانه هارا اداره 
میکنند... خون بصورت دای‌جمع‌شد 
الك درختم کلامش منتظر جواب‌رای 
نشد همتوجه ديك كاردون گردید . 
«جناب رئيس من ما یلم هفته‌د گر 
يك روز مرخصی بروم آيا چنین 
جیزی امکان دارد؟يك فاراحتی کوحك 
فامیلی دارم.» 


ديك که تاآندم نمیدانست دوسنش 
اصلا خانواده ای داشته باشد فوق 
العاده ناراحت شد وبا احسا سس 
همدردی اظبار داشت : من يسيار 
متاسفع 
ديك آحی کشیده كفت : آری‌مشکلي 
برای من پیش آمده واگر خواسته 
باشید بشما شرح میدحم.مادموازل 
بنت يك لحظه ما را اجازه ميد هید؟ 
ديك از جایشس پر خاسته همراه 
الك‌روان شدالك باهیچان‌ولی‌آهسته 
كفت درساعت يك صبح درعمارت 
لارد فارميلى دزدى شده است وبقه 
ها کاپی کر ار داد را ربوده اند , 
ايلا دزدانه تغییرات قیافه ديكرا 
میدید .اما طوری معلوم میشد که 
مطلب اظبار شده ازطرف الك کدام 
تاثیری پالای او نکرده باشد دیساك 
دو باره به طرف ميز بر كشت و 
اظپار داشت :متا سفم که بايد شما 
را ترك كنم موضوع الك مرا وادار 
میسازد که در شر باشم . 
نگاه ديك به نگاه تاثر بار ایلابر 
خورد که نلانی از کف دادن چندین 
ساعت را مینمود .ديك به سر عت 
خدا حافظی کرده حرکت نمود. د ر 
داخل موتر الك شروع کرد به گفتن 
تفصیل واقعه : 
- لارد فارمیلی" روز اخیر هفته 
را در عمارت خود در داخل شہر 
سنپری میکرد . 
جان بنت که تمام ساعات عصر رااز 
مسیما نان پدور ما نده بود پرای رفع 
نشد او ضمن صرف چای پمنظور 
رفع حالت كر خت مجلس اظبار 
داشت: بدترين وجهه درشغلوكالت 
دفاع اینست که او نمیخواست‌اصلا 
به اين شغل دست بزند احتمالا اين 
مذرا کرات بى نتیجه را دردهن خود 
دك پیش ازآنکه شروع پحرف 
زدن کندء پارجه نان را مسبکه‌مالیده 
سپس اظپار کرد: من یطور قطع 
حافظه خوب دارم که درمواقم مشکل 
وحالات بحرانى یمن باری ميكند . 
دای دفعتا ازجايىكه نشسمته بود 
دور خورده فاتحانه فریاد زد:آنجارا 
ببینیة. ملاحظه" فرمائیدکه سردسته 
حاسوسان اودر آنجا اسمتاده است. 
الك وفادارش را تماشا کشد.» 
ناتمام 





0 هه ۵ ده 


© 9 © 49 © © © © © © © © © © © © © © 


ادا 


ا 
هم 


زا ر 


03 


هي تج :© 5 © 5 © ©5595 ©15© © 5 © © 506 0 © © 0 5 © 6 0 0 55ج 


مذ ۰ - 


07 


اا و 
ر{ _مة 


منه سبيخلى ټاڼوبی چه‌د هغى په 
#غير کینی انسان لوی شوى اووده 
#كرى وى »دهغی په سینه كشى یی 
وخا پوړی كرى وى »دهغى مقد سی 
8 خاوری دياسه جه يی د قدم وهلو 
جم باد کړی وی او يه هماغه فضا 
#كبنىبى تنفسس 'کړی وی واقعا برى 
زبات حقونه لری »هماغو مره حقو ق 
8-ه میندلی او پلرونه یی په خپلو 
زامنو او لونی لری . 
دولس كم كور ءشریکه مینه 
8 رهیواد )دی »دهیواد په فضا او هوا 
کی اوور کت وی بر وولو 
دروزنى زانگو دغیر تونو" دلړزو لو 
#اتوبى دعزتو نو او ویایو نو م رکز 
همدغه‌خوږ (وطن) دیچه زمونن 


8 حید شاه بابا سره ددی جه لوی 
و نتوحات یی کپری اوه هغه و خت 
أ كشبى جه به کامله بربالی تونه د 
مر هټو لشسکری تهيى مانی ور كرى 
#نو نشی كولى جه خيل وطن هیر 
و کی »خیله بی هلته دی مكر به 
و ست ر گو» ست رگ وکښی یی دپستونخوا 
#دلورد غرونو عظمت ترسیمیری» نو 
وخكه وايى جه : 

د دیلی تخت هيرو مه جه دا ياد 


زما دسكلى پښتو نخوا دغرو 
سرو نه 


ی 


به افغانى کلتور کی د خاوری 
سره عینه‌دیره‌ژوره فلسفه‌او لرغو نی 
تاريخ لری انغانان د تاريخ په اوږدو 
وی شودلى جه دنړی دیرو بافوتو 
وار مغرورو هیواد ونو ته یی دمقابلی 

ډکر کښی ماتی وركرى دی . 

ديو نانې اسكندر دعظيمو لشكرو 
په لاره کشی موانع دچاله لاسه پوره 
نه وه خو دلته یی غاښوله لوئید لی 
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7 3 »انتظار 


اي کایرت یار 


او دا ټول بری او پرم د خاوری‌سره 
دمينى او مفر طی علاقی څخه سر 
جینه اخلی دخاوری سره مینه 
اوس زیاتوه ددی مستلزم دی چه‌له 
یوی خوایی به سا تلو کی قربا نیو 
ته تل تیار او سو او له بلی خوا یی 
آبادی »ودانی ءشپرت‌او معرفي‌لباره 
خولی نویی كرو زيار او زحمست 
ویاسو . 

اوس جديه هیواد کښی دجمپوری 
شکلی او يه زړه پوری نظام تينكك 
دی دهر افغان وظفه ده جه په 
صداقت او يوه يأكى سره د هيواد 
آبادو لو يه لوی نپضت کشی برخه 
واخلى دانظام هر جا ته واك وركوى 
جه تروسى وسی‌پوری ددى سپیلخی 
خاورى خدمت وكرى اد ديو لنى په 
وراندی خبله انسانی او افغا نی‌دنده 
تر سره كرى : 

د خاوری سره مينه »عشق او 
علاقه ددی‌مستلزم دی جه خو د 
عرضی او حود پرستی نر پضولاندی 
كرى »وطنوا لوته دضرر رسو لو 
و لك قدو ا د 
يوكه ژوند » عالی مفكورى په پیروی 
ددی بیرنه پاتی وطن داعتلا ليا ره 
كتهور خدمتونه وکرو , 

دخاوری سره مینه داغو ارى جه 
لاس ترزنی لاندی كشسيئنو » طلايى 
وخت هسی بی كتى له لاسه ورنكرو 
دژوند دهری لحظی خخه اءعظسی 
استفاده وګکړو دخدای درضا او د 
خداق د مخلوق د رضا په لاره كشى 
هلى خلی و كرو سپیخلی وجدان 
به بيروى دقوى عزم او ايمان په‌تکل 
به مشکلاتو باندی بری ومومو ,لور 
دجا دایبیفور ونه منو جه زمونسن 


حیواد بيرته پاتی او زمونږ دتو لی 
زوند دنورو خلكو له زوند انه .خخه 
وران خراب اود زړه سوی وړ دی. 

مونږ يايد پخپله پر خان ياند ی 
زړه سوى وكرو ».دخان علاج پخپله 
وکړر داحتياجى شبی ورخى مو 
دبری تيرى كرى دی »د هر چا څخه 
موپورونه آخیستی »دو مره پور وهی 
شو جه خلاصول یی كران شكار ی 
اوس نو بايد يخيله متی راو نغارو 
او دخيلكار محصول به‌خیله وخورو 
خوند ترى واخلواد ژوندته رنگینی 
ور ترو . 

د خاوری سره مینه او علاقه دا » 
ایجابوی جه وراقعا خبله مینه ورته 
ثآبته كرو دتیرو زمانو دو یاړو نوء 
او افتخارا نو په سائلو سره با بد 
پانگی‌زیانی کړو» صرف 
په هغو باندى انکا او اکتفا دسلیم 
عقل وجدان نه منى ءبلکه دحساس 
انسان تقاضا د لازیاتو افتخاراتو د 
کنهلو او لاس‌ته راوړلو پسی تلوسی 
کوی اومونن بايد دعصر دايجا پاتسو 
سره سم بيا هم خيله مينه ثابت هکړو 
اوددی لبر ت لياره د جمہوری 
نظام عظیم بدلون جه دهر راز ابتکار 
لیازه مخه خلاصه كرى ددی ابا ت 
لباره هم په بنه توکه زمینه مساعده 
كرى جه دژوند انه يه مختلفو ساحو 
کښی زمونن وطنوال سیم شي اودا 
بیرته پاتی هيواد دعصر دكاروانسره 
بو خای كرى . 

دسر ښندتی ارسنی تعبيير دادی 
جه دخپلو شخص كتهو خخه داجتماع 
دیپبودی لباره تيرشو »د دولت د 


دغه دو باپ نی 


ګټورو پلانونو دتطبيق لياره لار ه 
اواره کړو 
NO a‏ موه ,دا ۱ 
تصامیمو لباره‌عملی جامهو ور داغوندوو.8 

: 
دپیغلو »مير منو »خوانانو او سيينع 
ديرو وظيفه ده جه ددى خاورى د 
اراد تمنو غړو په حيث په حره‌خانکه8 

e 
اوهره وظيفه کی چه‌وی‎ 
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ره 
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» ندر سمى 5 
e 1‏ 


قدرت جه لری ددی مقدسي خاوری 
دشیکنیاد ددیټو لنی‌دفلاح »روشانى 6 
آیندی او يرمختكك لهپاره خبله‌وسه 8 
ونه سیموی ۰ 

بقين دی چه نوی نظام زمونږ په 
كالبوت کسی نوی روح پوو کپ ی 
او د دی ساه پښوو نکی كلمى 


1065 56 0956596599 
3 
2 
2 
3 
6 
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حساس او بوه وطنوال خهلی دند ی8 
پیز ندلی او ډاډه یو جه په کد8 
کوښښ او خو اړ خيز وهمکار بو 
بر کته به له‌خی ره سره داوطن آباد ادع 
خلكبه بی شاد اوسى 
دادى دپشتو دفو لکلوریکو ادبياتو 
لهآرتى سينى نه‌دخاوری سره دمينى 
څو په زړه يورى لنډی دهمدى ارزو 
دسر ته رسولو په تکل گرانو 
ستو لكو ته وراندی كوو جه < 
ننده برى ما ته كرى 
وطن زما دتن حامه ده 
دتن حامه به لکه ككل غوندی سانمه 6 
وطن می بن دی د سرو كلوه 
زه‌بی يلبل دگل پر بن ناری ومام 
وطنه زیری می در باند ی 
جه پول‌خوانان دی‌پرنامه‌سر ور 


کو پنه 
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006060002066666: 6 


39 


که‌ستا به‌مینه می‌سر شی‌لویی ب 
کړ مه 


7-1 


1۹ 








تبر یکا ت خو د را بمنا سبت حلو لعيد 


سعيد فطر بحضو ر موس جمهوريت و رئيس 


۱ دو لت شاغلی محمد داود و کافه ملت نجيب ا ۱ 
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چکو نه‌میتو آن‌از تسمم‌حاه كور کر ۵ 


نسممات عبارت از حواد لی ست 
که بعضا دراثر خوردن بعضی‌غذا ها 
وغیره که دا دای مقدار کم و با زياد 
مواد سمی باشند بوجود می آید. 
اكثرآ استعمال دوا ها به مقادیر 
زياد نيز بدون مشسورة دكتور 
را بار مى آورد. ماع 
نسممات طور یکه ذكر شد مختلف 
بوده ودراثر استعمال دوا هاىخود 
سرانه» میوه‌حات‌وغذاهای غير صحى 
وآبہای کشیف تولید می‌گردد ٠‏ 
اعراض و علايم نسممات از همه 
بيشتر علايم معدى معائی, درد هاى 
شديد بطن» استفرا قات» اسا لات 
و ضعف عمومی بوده و انوا عمختلف 
دارد که ازان جمله چند نوع آ ن 
د کی رادد؛ 


: سوم غذاثى‎ ¬١ 


این نوع نسممات در اثر خورد ن 
غذ| هاى غير صحى و مخصو صا 
سوه حات و سیزیجات که مطا بق په 
شراط صحی شستشو نشده باشد 
بوجود می آید. نقش میم تر داددین 
نسممات خوردن بعضسی از انواع 
سمارق ها تشکیل می دهد. 

علاوه برآن خوردن غذا های 
كانسرو ده مغلا كو شت و غبره 
نيز بعضا باعث بروز تسمما ت می 
گردد. زيرا باسيل هاق مرضىدرآن 
بعد از باز شدن بفعالیت آغاز نموده 
پس 
برای جلو كيرى ازين نوع تسممات 
كسانى كه غذا های كانسرو شدورا 
صرف می نما يند با يد نكات آتىرا 
درنظر داشته باشند : 


و غذا را فا سد مى ؟ رداند. 


١ل‏ بعد از با ز كردن قطی با يد 
غذاى محتوى قطى پصورت فو دی 
صرف گردد. 

٣‏ اکر مقدار غذاى داخل قطى 
زياد باشد درإنصورت يبتر است 
بعد از باز تردن قطی فورآغذایآنرا 
دربین ظرف شیشه ای انداخته و 


شماره ۳۱ 


برای صرف کردن آماده ساخت ٠‏ 
۳ غذای کانسرو شده‌را بعد از 
باز كردن قطی آن‌با ید دقیقامشاهده 
نمائیم تاوی و رنک أن تغبير 
نخورده باشد. 
تسمم از اثر مواد فا سد شد ة 
غذانی مخصو صا غذا ها یی که در 


شرايط غير صحی محا فظه میگردد 
بعد از ۱۲-۶ ساعت بو جود آمده 
و بزودى در شخص تالیر می بخشد. 

در صورت پروز سوق کم از 
همه اول تر مریض را با ید بد کتود و 
معالج و رسانیم تا هر چه زو د ترق 
در رفع آن اقدام گردد ٠‏ 


[ یاو زن‌بدن شما زور مال است 


وزن بدن يك شخص 


نور ما ل جه انداژه بايد باشد؟ زد بعضی‌ها فور 


ا مولي و جود داردکه می مو یندبابد وزن بدن‌مساوی‌باندازة قدربه‌حساپ 


2 


۱ 


a 


| 
برای معلوم نمودن اندازه حقيقىوزن می کنند که ازين قرار است* 


وزن نور مال مساوى قدبه‌سانتی متر ضرب در حجم دورۀ سيئه بر 


۰ ميباشد. 


در یکی اذ شفاخانه های سو يسى برای انتقال مربضان و سا مان 


شفاخانه مو تر نيز ر فتار بر قى مخصوصی بكار انداخته شده. اين 


موتر برقی امور مربوط به ار تنبا ط بین اداره مرکزی و تمام سرویس 


| مای ی شفا خانه را با سر عت انجام می دهد. 


رو شش ها پوجود می آيند که اکثراً 


برانشیت جه نوع مرض است ؟ 
محمد اسلم از مزار شريف 
پرسنده عزیز ! 


برا نشيت عبارت از التسیاب 
قصبات است كه اين التبا بات د 


عه 
و( 


8 
#ازائر سرما خوردگی‌ها بوجود می‌آید 


اين مرض يصورت حاد و مز من 
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علاوء از بنکه نتا ج وخيمى بر ای و 
6مریض تولید فى کند نتیجاهم بدصت ۶ 
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8 بعضی شان پرازیت هاى انسا نی 5 


وو بعضى ديكر آنہا برا زیت ها ی 
#8حيوان را تشكيل می‌دهند این 7 
وما بشكل کاهل يا شيفره د ا عت 5 
#إمراض كو ناگون می گردند. 


ترم هاى تينيا انواع مختلف دارنك. 


¥ - نو 


موی سرم در وقت شانه زدن 
8می‌ریزد. لطفاً علت و تداوى آنرا 
® معلومات دهد . 


ريختن موی سر زياد دارد 


3 
3 
3 


1 


بپتو است شمانزد يك‌متخصص 


ع 


3 
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بیدا نمو ده‌و دصورت اساسی تداوی 
8 نماند. تداوی ها خود سر انه نتيجه 
. 

بای بار می‌آورد ۰ 
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فانتیزی خارحی 
نوشته يبتر نز نا كو موف 


آرام وغر ببانه 


© 
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نكته ها 


حبزی است كه اوزیرلب‌آهسه زهزههميكند. 


آنچه يك دختر میگوید مهم نیستءمیم‌آن 
0 ۰ ا 


٠ ¥ 0‏ 
ب نگہداشتن دختر وماهی مشكل است. 
ب هن دو زمان گریستم دفعه اولوقتی 


ONS 


كه خودم از دواج كردم ودفعه دوم وقتی که 


#دخترم از دواج کرد دفعه اول بحال خردو 
e‏ 


" 8 گریستم و دفعه دوم 
8 
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ترجمه غالمغالى 


سس سس سپس 


u سس‎ 


مردی آرام تر و شکسته نفس تر 
از رو نمیتوان بيدا کرد» در هيياج 
چایی كار نمیکند. او تمام قو ! ی 
نا جيز خود را وقف هنر ومخصوصا 
ادبیات نموده‌است؛ او خو دش پا 
علاقه زياد اعتراف میکند که قوای‌اد 
تاجیز بوده» قدرت آنرا ندارد که 
به اوج ترقى و سر منزل مقصود 
برسدء بلکه هنوز روی تیه های کم 
ار تفاع و هموارى های جبان هنر 
قدم مين ند. إدبيات از نگاه او به 
ا بغه ها ضرورت ندارد. بلسکه 
استعداد های متوسط وحتی ضعیف 

مثل او برای ادبیات کافی است. 
او در مراكز ادبی» نيا تر هاء کمیته 
سناریو نو يسان و غیره دیده نمی 
قي يد ی کله اس 9 
جا های عجیب و در ميان بزر کا ن 
قا گر آفتن. 

محل مورد نظر او اداره جرا ید » 
محلات روزنامه ها صفته نامه ها 
ماهنا مه است. گر جه هنوز په 
شیرت نر سیده. حالا بیائیدفعالیت 
های قہر مان خود دا از نزديك 
متا هده کنیم او خيلى پا احتیاط 7 
ارام و خمو شانه وارد دفتر مد سر 
مسئول میشود وبادهن نیمه باز 
و متبسم از پنکه مز| حم شده است 
ووقت گرانبپای اورا تلف کرده‌است 
معذرت خود را با جملات نر م وپراز 
ملاطفت اظبار میدارد . بالاپوشی 
بتن دارد كه آرنج ها يش از 
شا ریدگی آستين آن بيرون بر آمده 
كرى هاى E‏ تش ح شده وپتلو نش 
رنكك اتو دا بخود نديده است. آدم 
فقير آرام و محتا جی بنظر مير سد» 
ازمیان بكس چرمی رنكك رفتة خود 
كاغذ ها را بيرون ميكشد آنرا دار 


صفحه ۵۲ 


كو شة میز مدير مستؤل میگذا رد » 
بعد با نگاه عاى پر از التماس به 
مدير مسؤل ناه میکند. مدير 
مسؤل نو شته هاى او رابرميدارد 
بومیخواند» ميكويد : 

= هوم ... خوب 9 
بد نيست... به هيأت تحریر می 
سپارم تانظر بد هندء اگر موا فقت 
كردند نو شته هاى تا نرا چ ا ب 
قہر مان دا ستان ما يا چشما نی 
که هر لحظه إنتظار ر يز ش ۱ شك 
از آن برده ميشود بطرف مدير 
مسؤل دیده می پر سد: 

تب تشكر مدير صا حب... تشکر 
ایتک الل 
تشكراتم را اظبار میدارم ... 
ميدانيد... من بيكار هستم...همين 
كانه مدرك عايدات برای من‌وخواهد 
بود... زنم هم يك اندازه مر يض 
است .۰۰ سه طفل دازم... سه شكم 
که زمن نان ميخوا هند... در کدام 
كو شة مجله اگر جایی برای نشر 
اين مضمونك بيدا کنید... فر ق 
نمیکند كه حتى در صفحات آخر 
مجله با شد... من پشت این‌حرف‌ها 
نمیگردم . 

مدیران مسوّل مجلا ت و جرا يد 
معمولا آدم های سختگیری هستند. 
انسان بعضا تصور میکند که قلب 
شان از سنكك ساخته شده زیرا پا 
استعداد های حوانء خام و مزا حم 
رويه خشنی دا رند و لی‌جه میشود 
اگربه این‌بیچاره کمکی شود..؟مدیر 
مسژل تصميم گرفت نو شته هایش 
را چاپ کد هميشه زیر تاثیروضم 
پریشان او نو شته ها يش را جاب 
كرده بود. با خود ميكفت بيكا ری 


آنقدر 


سخت است بخصوص اكر آدم يول 
الف بك مدان RENE‏ 
باشدء در جلسة هيأت تحر پر مجله 
مدير كفت: 

کدام جیز مخصوص فک ند ای اد 
العاده ای نيست... ولی نو یسنده 
آن نپیدست و بیکار است» وضع 
اقتصادی اودرهم و بر هم اشت..: 
سه شكم را نان ميد هد... ۱ كسن 
اجازه د دهيد در یکی از صفحات 
آخر آنرا نشر ميكنيم. 

سه روز بعد مضمون مذكور جاب 
شدء بعد چند لو شته ديكر و لى 
نویسنده دیگر آن آدم خاموش و آرام 
سای تنود در مر جا مید بای 
حضور داشت» در تيا تر هاء مجمع 
عمومى نو يسند گان» در اتحا د يه 
نو يسند گان» در شور|ی مر كزى 
سناريو نو يسانء در کنار رژیسور 
هاى فلم و تیاتر در کمیته انتخا ب 


بحال دا ماد م . 
فر ستند: مءق صاعد 
انس E‏ ينك پرده بى 
حتی در کنسر ت ما ولت 
وضع او دربرابر مدير مسوّل متل 
اكير ساعن بان بوخ رو همان 
بوت ها و همان قيا فه و نگاه كريه 
آلود وارد دفتر ميشد و نو اشتة را 
روی ميز مدير مسؤل میگذا شت. 

دریکی از روز های زیبا وآفتابی 
مدير مسوّل مجله در كو جه هادنبال 
خانه كرابى ميكشت» خانه سا پق 
نمناگ بود واورا مریض ساخته بود. 
در یکی از محلات اعیان نشین د ر 
مقابل خ انه قشنگت و کا نکر بتی 
دو منزله که بسبك عالی رن شده 
بود يك موتر نيز رفتار آخرین‌مودل 
برنكك خا کستری ایستاده بود ودر 
عقب جلو مو نر قبر مان آرم وفقير 
فانتیزی مایمنی همان کسی که یا 
كردن كج و چبرة اندو هبار 
مضمون می آ ورد نشسته بود»مدیر 
مسوّل و قتى که اورا ديد تعسجب 
كردء جشم هاى خود را ما ليد »آیا 
جبزی را که میدید حقيقت داشت..؟ 
آبا اين همان نویسنده تازه کارفقیر 
وآرام است كه سه شكم را نان 
ميدهد و بيكار است ؟ 

مدير مسوّل گفت: نه ...ناممکن 
است» ابن شخص حتما کدام آ د م 
بقبه درصفحه ٩۰‏ 
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م شر کت سهامی میوه باکیی برو ان‌عید 
سعید فطر ر ابه پیشگاه‌بانی‌وموسسی 
نظا م نو يبن جمهو ریت افغان 
و كافدهمو طنا نكر امي قير یکت 
عر ص نمو ده قر في ر ورافر ون 
کشور عز و راتحت قبادت 
ر نیس دو لت وصد راعطم 
شاغاى محمد دا داز دار گاه 
ابو ده‌تعال استدعا 
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ورزسكاران 


Oooo 


وقتی انسان داخل ادارة ليسه عايشيه 
درا نی‌میگردد ءیگانه جیزیکه توجه را جلب 
مینما يد المارى است يله «دن ميان آن چنسد 
عدد كب بازوق وسلیقذ خاص گذاشته‌شده» 
در نخستین دیدار انسان بیاد روز ها ی 
می‌افتد که ورزشکاران ما تشویق عی‌شدندو 
بعداز موفقیت کپ‌های زامی گرفتند . به آن 
سبالید ند خوشی ها میکردند وجشن ها 
می‌گرفتند » ولی ورين چندین سبال اخیروضع 
ورزش طوری بوده که ممه جزعء مایوسیت 
ورزشکاران‌چیز دیگری بيار نیاورده » و هر 
روز که بر عمر ورزش در کشور گذشته 
بدون آنكه قدمى سبروى پیشر فت بکن‌ار دکامی 
به‌عقب کذاشته وجندتن ورزشكاريكه دريك 
لىسه مو جود بوده همه زاده ذوق وعلا قة 
ورزشکاران بوده که به‌میدان حاضر شده 
تمرين نموره واز يكسو صحت خو يش دا 
خوب نگبداشته واز جانبى هم ئ ا کدام 
مسايقه از طرف مکتب گرفته شدم افتخارى 
بهمكتب خویش کمایی نموده * 
خوشبختانه اکنون وضع قسمدیگر شدهو 
بخود رنكك ورخ قناعت بخش گرفته چو ن 
نبال هاى امید دران غرس شده که آرزوی 
چیدن ثمرش راهمه کس‌یقین دارد ومیداند 
که ,ین نو با و کات 3 كون 
علم ومعرفت روز گاری به درختان انبوم‌میدل 
شیده مورد استفاده مردم کشور ما قرار خواهد 
گرفت ۰ 
اين روزنة امید که خانة تا ريك 
ورزشكاران را فروزان ساخته وبه همة آنبا 
جان بخشوده هماثنا بر قراری رژیم جمبوری 


OTTO IAN ل مومسم‎ ٠ 


است که بحن از بمیان آمدن آن كانه مردم 
کشسورما مخصو صا روشتقکران اين خطه 
خودرا آزاد احساس کرده پروی بالی کشیده 
ودر هوإى آزادی به پریدن آغاز کرده | ند 
یکی ازين بلند پروازی مای ورزشکاران که 
تازه به‌آن آغاز نموره ودر حقیقت درس پر یدن 
بهآنها آموخته ءهمانا دایرشدن تو ر نمنشت 
بزركك با سکتبال نسوان در جمنازیوم» 
پوهنتون کابل است که با دایر شدن ۲ ن 
ورزشکاران ليسه های تشتوان امیدی بسرای 
آیندة ورزش بيدا کردم نه‌تنبا علا قمندی 
شان بیش از پیش گردیده فکر و عقيد ف 
آنا نيز عوض شده و گذشته رابا همه 
جبرة سیاهش ازیاد پرده وبر آیند هروشن 
نک تما بعد رید 6 کر را افص کا 
که زادة کذشته هاست از ميان يردا شته‌شود 
سوالى باقی نمی تماند وتعداد زیادی از 
دختران به‌ورزش علاقه گرفته ویعد از مدت 
کم دارای قبر مانان بر جسته وشکست‌نا ید یر 
خواهیم‌شد ور زشكاران ليسة عایشیه‌درانی‌از 
همانباييست كدعقيده خیلی خوب به ورزش 


کشور يبداكروه وم گویند كهاكرا ين خواسته 
هاى ما جإفةعمل بپوشد هيج تیمی راقدرت 
گرفتن قبرمانی از ليسة مانخواهدبود. 

قبل از آنکه خواسیته ها ودرد دل آنپارا 
تقدیم دارم از گذشته ورزش درين لیسه‌چیزی 
تحریر نمودی يعد| به مطلب اصلی تما س 
خواهم گرفت* 
ليسة عايشه درانی كدفعلا دادای دو تيم 


که‌یکی آن تیم واليبال ودیگرش با ستکبال 


لمسدعا بسه‌در ای 


والیبالیست های‌لیسه عايشه ددانی 


اتيت مییاشید از بد و تاسیس 

درلیسه هاى نسوان که‌تقریبا بیش از 
سال میشوداین لیسه ببترین ورزشکاران 
جامعه تقدیم داشته وسالباى متمادی در 
درانی خواهد واشت ابتدا دختران والیمالید 


والیبال است ثبر مانان داشته و کپ مار 
ولی باسقوط ورزش که درالر چنک دخد 
يعضرى از لیسه هادريك مسابقه صو ر 
ګرفته بود* 

ليسة عايشه ررانی نيز جتن سا لی + 
عدم موجودیت ورزشکا درا دارا بوده‌و باو 
داشتن بپتر ون استعداد های‌ورزشی هيا 
ورزشكارى نداشت تاآنكه بعد ازجند ا 
مقامات مر بوط متو جه شدند که جنكدسالا 
قبل شده واين نباید بالاى سر نوشت‌چنا 
دوره د كر دا لس اندازد پار دیگر ور 
رادر ليسه هاى نسوان بو جود آورده وبا 
ليسة عايشه درانی از هيج ليسة عقب نيا 
وسبترين ور زشکاران راتقديم داشته چنا 
جندين سال ورزشکاران اين ليسه افتخا 
ب درا را ا 
نين این اليسه دازای بپترین «ورزشتکارا | 
هم دروالیبال وهم درباسکتبال از هیسیل 
عقب نخواهد ماند وز رشکاران ايبن ل 


معتقں إند كه اگر كدام ۰-عابق ميان تيم 








عبد سعيك فطر را بحضو ر ییا غلى محمد داؤد 


رئيس دو لت و صد راعظم وكميته مركزى 


جمهوريت افغانستان عزيز وارد وی غيور ١‏ 


وبا شهامتافغانستانو کافه‌ملت نحيب 
افغان تبر بك گفتهو تر قیات مز يد كشور 
راز خداوندمعتا لدر بر تونظامنو بن 


جمهور بت تمنامی نما درد 





کا كا واينا 


این حودشس قدرت تمثيل خار ق 
العاده وپر انرذىرا ضرورت دارد. 
تايتواند تصوير روشن از مسخ 
ود ك رگو نی شخصیتی‌بدهد که درمدت 
زمان كوتاه یعنی يكششياا نه روز 
موجود مالیخولیایی . ک‌خلق ‏ وکسی 
که‌يك عمراز مرض خيا لی وخسود 
ساخته رنسي میبرد ناگپا نی‌تخییر 
ماهیت داده وفردای آن با چسپر ه 
خندان. سبکرو خوشحال» درحالیکه 
آهنگ شاد زیرلب زمزمه میکند و 
لیاسی نوی که‌از آن برق شادی می 
جهد یر نموده حبح سر ميز چای 
حاضر میشود ویاحرکات غیرمنتظره 
اش تمام اهل خانه و مہما نانش 
رابه تعجپ واداشته ياايشان مانند 
يك روستایی ساده وبى تکلف بر 
خورد مینماید. 


تاهمین اواخر »سینما از لحا ظ 
اینکه نمی توانست هنر ظر یف تیاتر 
راباهمه خصو صيا تش روى پرده 
سفيد يهشكلى به‌نما يس كذارد تا 
ريتم وآمنكك تياترىآن حفظ كردد 
زيرا برآورده ساختن هدف مذكور 
ازيك. هنرمند سينما که‌در فضای‌پاز 
وآزادى عادت گرفته بود به‌مشکل 
برمی آمدء در مضبقه قرار داشت. 
خوشبختانه بعدازآنکه‌آهسته آهسته 
پای هنرمندان تیانر بر" ی بازی‌به 
محیط سینما ی کشا نده‌شده این نقيضه 
نيز برطرف گردید. چنانچه در اين 
فلم رل سونیاتوسط ایرینا کیچنکو 
طرری ایفا می‌گردد که نمایشکر يك 
روج سیال . زنده وحرکی دختری 
است که تارو پود آن ياقبرمانا ن 
جاو یدان ادبيات يك ملت واسته 
لوذه و گوبنده این حقیقت ١‏ 
وى نه تنب" يك هنرمند جوان پاروح 
عالی هنری بوده ءيلكة کیفیت هنری 
جدید که دروی‌دیده‌میشود اینستکه: 

ارزشی های هنری تاریخی همراه 
بابر خورد آگانه خصوصی دروجودش 
زیبای عالی روحی را عجين سا خته 


دراین فلم طبیعت دیکر درمحدودة 
تنگ وتاريك پرده های نقاشی شده 
دكور ها طورى كددر تياتر معمو ل 
است دريند نمی ماند.در درام صحنة 
های حوادث درباغسی بوقو ع 


صفحة ه۵ 


ی پیو ندد در حاليكه در فلم, ارين 
جریان در محوطه منزلی ديدهميشود 
آهنگ هاق زنده طبیعت “مانئد شر 
شر باران »زمزمه جویباران ءرعد و 
برق» صداى ريل فرياد وقولهسكى 
همدوهمة سنفونى روزانه زند كىرا 
سر شلهلك , 

دای چاو ری ا ا 
اعجاپ انگیزشس از احسسا سا ت 
دقیق وزیان مخصوص‌خود فلم» برای 
بازنمای اند يشه هايئس و تمثیا 
هرجه تمامتر حوادث درام» درقالب 
فلمی آشس پوجه احسن کار میگردد 
دراین تلاش واقعاً مو فق است ,به 
اين تر نیپ فلم باجنان آراژفنا وعمق 
اندیشه اشن محصول کار گروھ ۲ 
هنرمندان بوده آنيا تمونه پارز ی 
ازديد نمای جدید هنرى »در مقطع 
آثار کلاسيك می‌توان په شمار آورد. 


حادنه در نیمه‌شب 


آنا درخاموشی انتظار کشید زد . جوزف 
درحالنکه تظاهر میکرد آنا رااصلا ندبسده 
سوى مقبرة یونانی آهده ودرحالیکه باترشروبی 
ساختمان مزبور دابرانداز كرد وانديشنا ك 
سوى آن نظرمی انداخت ازمقابل آنباردشد. 
خورجين جرمى اش دادوی یکی ازستون هاى 
مقيره محكم كرده وسوی سقف آن ساختمان 
شروع به بالاشدن نمود . بعد ووى سقف 
دائروى كه بالای سربريد فورد ولى قرار 
داشت وازكاشى هاى گلی ساخته شده که 
برنگ زرد نقاشی شده بود شروع به پیشروی 
مود . 

تالحظه كه دست جوزف به سامان وآلات 
ضرورى اش جبت ترميم آن سقف برسدآنجا 
راخاموشى وحشت انگیزی دربرگرفت . بعد 
اوشروع بهكاركرد وآواز تراشیدن وباکندن 
که زیادتر شبیه به آواز چپ» چپ چپ.جب 
بوددرفضای آنجا طنین ائداژ گردید . 

کی بادرماندگی سوی بر بدفورد نظراداخت. 
بريدفورد دست اورا دردستش گرفته و آنرا 
فشرد وگفت : 

- این یکنوع زحروظلم است . همین طور 
ثیست ؟ نظربه اين کارها وافعال جوزف طوری 
معلوم میگردد که واقعا ترادر هرکجاکه هستی 

لى گفت : 

ب واین همان حيز است که می‌میخواستم 
توباورش كلى . 


[ هنک شباویز 


- آیایرای دانستن أن خیلی علاقه داری ٩‏ 
لإهنهميترسم کهاگر اين 0 طلمت‌در بده شود 
و ومادرروشتایی قرار بگیریسم » نتوانيم بروى 
| عسديكر نش كنيم . 

درحاليكه خشونت بروى مستولی كرديده 
]وصدایش اند کی بلند شده بودودستشس كمى 
م میلرزید كفت : 

و مبخواهم باصل‌موضو 
مرچه باشد . 

کنتم : 

- اگرجنس است يس اجاژه بده تابنشتم . 

وبدون آنکه دراننتظاراجازه‌اش باشم بالای 
[ همان جو كى كه برآن تکیه داده بودم» نشسته 
[وباصدای آرام ویکنواخت بدون كريه واظبار 
[ تاثر وبدوت کمترین اضطراب داستان خودرا 
ر اول تاآخر يكايك برای او نقل کردم» کویسی 
و داستان موجود ناشناسی رایرای موحود ناشناس 

دیگری باز میگفتم 5 
نمیدانم چقدر مدت سیری گرد ید تاداستانم 
۸ بيايان رسید» اینقدر بخاطر دارم که از او 
ریدم © 

- حالاد يكر فیمیدی؟ اين روشتایی خبره کننده 

را که من وترااحاطه نموده است می پینی ٩‏ 

آيا میتوانی بروی من نا کنی ؟ 
پر فلت كو تاھی درانتظار جوایش ماندم». سپس 
و مدایشس راشنیدم مثل أينكه ازفاصله خيلى 
]زیادی حرف بزند یمن ميكفت : 

بلی ! میتوانم برویت نگاه كنم و اساسا 

هم 

میتوانی بمن نكاه كنى ؟ آياهنوزهم میخواهی 
ازمن انتقام يكشى ؟ 

نتوانستم جز باعمان زبانى که يك زن 


بى ببرم و لوسرانجام 


شكست خورده جواب ميكويد > بوى ياسرخدهمء 
بدون آنكه حرفى بزبان آورم اشك ازجشمانم 
جارى شد ويس ازلحظه‌ای شنیدم که ميكويد : 

¬ معان بود پیش ازآتکه اين نورييراموث ما 
رااحاطه تماید ازهم جداشویم» اما حالا جدايى 
آمری نایمکن است . آیااین شگفت انگیز نیست 
که اين نوری که مارا درخود فروبرده » بدتراز 
ظلمتی باشد که ازآن خارج كرديديم ؟ میچکدام 
مانميتوانيم بدون كمك دیگرخود درین روگنایی 
راه برويم 00 دار ستكين ترازآن است که 
بتوائى به تنبايى تحمل كنى» وبراى من نیسسز 
سنگین ترلزآن «است که بتوانم فا ع 
بدوش بکشم» يس نپتراست بارسنگین و کمر 
شکن زندكى خويش راء هردو یکجا بدوشی 
درينجا كفتكوى ما قطع شدء نه اوچیزی كفت 
ونه من جيزى بزبان آوردم خاموشى وسكوتى 
ژرف براتاق مستولى كرديد ! وهردو مانند 
كسيكه درخوابى عاری ازاصلام فرو ميرود » با 
جشمان بيدار درژرفنای سكوت قرو رفتيم . 

اماای برنده عزيزء صداى روح انكيزت طنين 
می افگند ومرازاين خاموشی عميق بيرونهيكشد 
سراسیمه ازجابرمیخیزم » اونيز سراسیمه ازجا 
برمبخزد.. امابزودی آرامش‌خودرابازمی‌يايم . 
دوقطره گرم سرشك بررخسارمن جادی میکردد 
واودرحالیکه باهردودست سرمیز تسکیه داده 
میگوید : 

آهنگك شباویز! آناواقعاهنگامیکه منادی 
درآن فضای بی پایان بقتل رسید. صدایش 
هم,خطورطنین اندازبود !1 

قاهره » سيتمبر ۰ 2١94‏ دکتورط حسين, 
ترچمه اونگوت «پابان» 


وادامه داد : 

ب من احساس ميكنم که اوتمام وقنش‌را 
دردابال كردن وزير نظر داشتن من‌میگذراند. 
واین باعت میگرددکه مراترس ودلبرة شدیدی ‏ 


در بر كيرد ۰ 

لی گفتارش راقطع کرد . اذ نش راروى لبش 
گذاشت . آوازی كه شبيه تراشيدن ويا کندن 
جيزى بودواذبالای سر آنہا می آمد قطسع 
گردیده بود . 

آنہا منتظر ماندند . 

جبء حبء جپ» حب. آواز مزكور دو باره 
دربالاى سرشان تكرار كرديد ٠.‏ چپ» جپ. 
چپ , حب . 

بريد فورد سوی لى لبخند زده وخودرا 
زیادتر به اونزديك کرد وهردو دستش دادر 
دست كرفت . اودستان لی رامحكم فشرده و 
جشمانش رابه چشمان اودوخت . 

آوگفت : 

- لی » ميدائم که اين جابرای گفتن 1 ن 
حیزی که قصد ابرازش رادارم محلی خوبی 
نسست ویااصلاً ابن وقتش نیست که آنرا 
بكويم . امامن مجبور هستم که آزابن داز برده 
بردادم ٠‏ جيزى راكه من مبخواهم درباره‌اش 
صحبت كنم ماهستيم وچیزی كه من ميخواهم 
انجام بدهم عبارت ازپرسبدن ازتواست . 

اوازصحبت دست کشید . آوازیکه ازبالای 
سقف می آمد درآن لحظه برای باردوم قطع 
گردبده بود . حالاازآ نحاآوازیکه زیادتر شمه 
به‌فریادونا له‌بودوما نند سياه سر فه اطفال 
مینمودبگوش مبرسيد . این آواز ازيك درد 
طاقت فرسا که صاحبش کوشش میکرد آثرابه 
آواز شبيه بج دج تبديل كند منشاع میگرفت. 
خريطه حرمی كه قبلادریکی ازستون صای 
مقبره آویزان گردیده بود نگوشه لغزبده و 
روى زمين افنید جوزف درحالنکه درفضاء 
حرخ ميخورد ديش روى آنہا روى علف ها 
افتيده ومانند عقابی که به يشت خواییده 
باشد بی نفس درآنجا باقى HT‏ 

لی درحالیکه فرباد میکشید گفت : 

ت خیلی خوب شك . 

بعدروى باهايش ايستاد . بريد فورد هم 
همین كارراكرد. لى سوی جسم بی جان كه 
روى علف هاافتيده بودشروع بهدويدن نمود. 

جوزف دربى خبری مطلق به سرمیبرد . 
حشمانش بسته بود. امامانند شيطان كه درهم 
شكسته باشدروى علف هاآرام گرفته بود ويا 
مانند دب‌النوع بو د که آزیر نج ساخته شاه 
ودرلباس کارگری فرورفته باشد . 

لی دستش‌راروی‌پیشانی جوزف گذاشت . 
آهسته آهسته حشمانش که آبی دودودرخشنده 
E‏ 

برای حندلحظه خصومت ودشمنی از آ ن 
يك جفت چشم رخت بربست . آن دوچشم 
حالاروى لىمتمركز گردیدہ بود. در آنپسا 
ميشد يكنوغ احساس را كه زياد تر شبيه 
بترس + عجله ورا بطة قوی بودمشاهدهكرد 
اما شايد این نوع احسا س ويا چپسسره 
ظاهرى نشانه كمراه كردن لی بود ویاازسقوط 
جوزف سرچشمه گرفته بود . ببر صورت 
تمام اين واقعه دفعتابشکل يك آرزوی فرعی 
که درآنجا وحودداشت درآهد . آرزوى کسه 
برهنه بود وآشکار. بدون داه دادن کسدام 
شك وشبه لی دستش راازپیشانی جوز اف 
دورکرد زیرااحساس نمودکه دستش در حال 
سوختن است . لی به پابرخاست وسوی بريد 
فورد نظردوخت . 

درحالیکه آوازش میلرزید گفت : 

- حالاجه کرده ميتوانيم ؟ 

العم 
ژوندون 





إماهسبار ک . ا 


جاده هاى شہر در از دحام 

وترم جيه ی ر 
ميد دوجوان بىخيال از مقا يل 
هوتل کابل می كذ شتند »آنباگرم 
گفتگو بودند و کمتر به اطرا فشان 
نوجه داشتند » مقابل دروازه‌هو تنل 
موی های ازنادی اقب رداشت ۲ 

شاید دعوت بود »شاد هسم 
محفل عروسی ... به هر حا ل من 
به‌این فکر بودم که ديكر به کجا 
سری‌بزنم وخاطره یی برای شما 
قصه كنم که دفعتا صدای فرياد 
يكى ازآن دوجوان سلسله افکار م 
رابرید.. عده بی‌به‌سر عت خود را 
بهآن سور عدا نيد ند و معطو م8 
شد که‌حفره عمیق آبرو آن‌جا که 
همه‌بدون سر پوش چون چاه های 
حطرناکی دید منود كك نان 
جوانان رابكام خود كشيده ست . 

يز حمت جوان بيجاره را بیردن 
آوردند ومعلوم شد كه تمام لبا س 
هاى اوترشد وپایش نيز مجرو ح 
گردیده است... 

شرنو درین شب کمتر ازشیر 
کہنه جمع وجوش نداشت» روشنی 
جراغ های نیون‌هو تل‌هاء از دور 
مردم راحلب میکرد. دکان ها ی 
انتيك فروشان همه باز بود و 
توريستان بی خيال درین شب مااز 
لاس بدکان دیگر سر ميز دند ۰ 

زن‌ومردی کهمو های ژو ليده ب 
داشتند جون لیلی ومجنون دست 
درگردن هم انداخته‌بی خیال به‌نگاه 
هاى حيرت باررهر وان قدم می 
كامكا هی صدای سنر فه يا 
کفتگویی ازبجه های شو ځ» ايندو 
سياح بى خيال را متو جه مى 
کرد.... 
درپارك شر نو بر عکس دیکر 
او قات کم کسی ديده هرسك 
خبا بان ها خلوت وتار يك.. 

درچندین هوتل ورستو را ن‌آنجا 
کنسرت هایی دایربود وعده بی می 

شب های رمضان رامیتوا نشب 
های هنر مندان وآواز خوا نان 
گر نادمه به درین‌شب ها ست 
که د رگوشه وکنار شہر کنسر ت 
ها دایر میشو دومردم علا قمنند 
NGS‏ کنسر ت ها را می 


ی ۱ 


شماره ۳۱ 


یکی از علاقمندان اين کنسر ت 
هاکه‌خودرا (حمبدالله) معر فی کرد 
گفت: 

سدرمر سال صر ف شب ها ی 


رمضان من ازخانه بیرون می آیم . ۱ 


وآن‌هم برای شنيد ن کنسر تب 
بعضى هنر مندا ن‌است ٠‏ 

سال كنشته موتر مرا از مقابل 
يك‌هوتل به‌سر قت برد ندوفردايشس 
که‌آن رابيدا کردم در حنود پانزده 
هزار افغانی اشيا و سامان آن را 
ربوده بودند.. چند شب قبلغذا ی 
یکی رو حو ل وحن اک ت 
داشت طفل کوجکم زا مسموم 
ساخت‌وا مشب پازهم حادله یی 
به‌سراغم آمد واز د ست يلعده 
مزاحمين مجبور شدم بافا میلسم 
رستوران راترك كنم . 

عقر به های ساعت در حدود يكم 
رانشان میداد که من خسته 
ومانده درس ك های ميرو يسن 
میدان قدم میزدم. در زیر لور 
جراغ برق دومرد نظر م را ج جلسب 
كردكهييلو به بپلوی هم نشست 
اند. «وقتی به‌نزديك آن ها رسیدم 
ديدم یکی جو کی دار همان منطقه 

درروى سرك خط هاى كجو بيجى 
کشیده بودند وبار يكك وجو ب 
مبره هاى ساخته کرم بازىشطر نج 
مانندی بو دند. .. 

مرد مشب های ر مضان دا دز 
هرجابهشكلى ميكذ رانند عده يی به 
رستورا ن‌ها وكلب ها ميروند و - 
بعضی هم روی زمین خط مې کشند 
ودرسایه روشن شب شطر نج‌بازی 


شنک به حشما نش حلقه زدو 
كفت( بزر کترین آرزو يم این‌است 
تامردیکه این‌طور مرابه حا ل 
فلاکت گذاشته وزند كيم راخرا ب 
کرده به جنگ قانون بسپارم‌ودیگر 
ای ن که تحصیلا تم را ادامه ید هم 
وبا پسر یکه دو ستش‌دارم واکنو ن 
صنف ازده مکتب است ازدوا ج 
نمایم.) 


بقيه صفحة 45 


چگونه‌ميتوانيم از .. ۰ 


های كو ناکون انسانی نيز همه اش عوامل 
وانگیزه های دارد وعلل بیشمار و متنوعی 
در بمیان آهدن آن سیم دارد. در خشمگین 
شدن‌نیز انگیزه های مختلفی ذیدخل بوده 
واشخاص مختلف بنابر عوامل‌ودلایل مختلف 
به‌خشم هی گرابند ممکن است يك وضع 
بالای بك شخص میجگو نه تا ثیری بجا 
نگذارد اما ابن امکان وجود داردکه همین 
حالت شخص دیگر دا خشمگین بسازد. يك 
طفل شاید ازآن حبت خشمگین وعصبانی 
شود که از دیگران خواهان توجه والتفات 
باشد ويا شاید او آرزو داشته باشد جيزى 
را بدست آردء داز آن طریق خواسته‌خودرا 
در میان بگذارد. اما عوامل دانگیزه هائيكه 
جوانان و بزر ت سالان را بخشم می آورد 
متنوع تر وپیچیده تر است . مثلا اگر کسی 
مازا تحقیر کند» خشمكين مشويم هرگاه 
بخواهيم كارى انعام دهم اما باوجود 
کوشش ز ياد موفق نگر ديم خشمگین 
میشویم و یا همینکه نتوانیم بیدف برسیم 


ودر سر راه هدف يابى ماء مائمیویاهوانعی 
ایجاد شودء ایا هارا خشمگین می سازد. 
بصورت عموم ها یوسیت» محرو میت.ناکاهی 
هتك حرمت و حيثيت » شخص را به خشم 
وهی وس ند 

بر علاوه اين » حالات دیگری‌هموحود دارد 
که همه اش زمینه دا برای تبارز اين ميجان 
مساعد میکر داند. چنانکه هر گاه چند ين 
ساعت متوالی بكار و فعالیتی مشخول بوده 
واحساس خستگی كليم با همینکه‌خودراتعت 
يك نوع فشار و کشمکش روحى با بيمويا 
صحت ما خوب تياشد و يا در همان لحظه 
گرسنه باشيم در همه این حالات يكتخريشس 
كوج ككافى است که با صطلاح مارامشتعل 
بسازد. ببمين صورت مسوجو د یت عقدة 
حقارت و مشکلات رو حی دیگر درانسان 
وهمچنان داشتن تعصب وذهليت ملفی راجع 
به‌يك مو ضوع سېب فی شود که زودتر 
وسيل تر به خشم آثيم و در برابر يك 
موضوغ كم اعميتوكوجك عكس العم لشديد 
نشان بد هيم . نا تمام 


(۱ ۰ 


صنعت ما هیگیری 


بقیه صفحه ۶۷ 


سه نفر از شکار چیان ماهی د ر 
دریا های ممالك مختلف سفر نموده 
و مشغول صيد ماهی ازین در با ها 
شد ند . 

ابن سه نفر ما هیگیر در مدت ۸ 
روز تنبا در آبپای گابون په مبلغ 


۰ فرانك ماهی شکار نموده‌انده. 
آنہا با روش مخصوص که برا ی 
گرفتن صيد های ماهې دا رنه 


نوانسته اند بپترین و بزر کترین 
ماهی هاى این در یا ما را شکا د 


بدران ومادران جرا اینطورظا لمانه 
درحق فرزندان تان قضاو ت‌میکنید 
واورادر حاليكه طفل شير خوا ری 
بيش نیست به‌نامزد دیگری درمی 
آور ید ایکاش زود تراز اين مى 
توا نستید فکر كنيد وسعادت آننده 
طفل تانر! درنظر میگر فتیدنه‌اینکه 
اورادر ديار غربت بد يكرى تسلیم 


در آپپای هیر لند اين ماهیگیران 
بی باك در مدت هشت روزمسافرت 
در بایی به مبلغ ۵ فرانك‌ماهی 
صيد کرده‌اند ودر اين مدت آنہا در 


زیر آفتاب و در ميان آپ با کشتی 
شان توا نسته اند كه صد هاكيلو 
ماحجی صید کنند واز فروش آنبا 
مبالغ هنگفت‌را بد ست بيا و رند. 
اين مه ما هیگیر" در بور كا ل 
هم سفر نموده اند و به صيد ما هی 


موفق شدوانك. 


بقيه صفحه ٤۷‏ 
حوان هنرمند 


کشور به تر قيات شکرفی نا يل 
آبد و هنر موسيقى نيز مسیمش دا 
در راه پیداری مردم وسيرانكشاف 
اجتماعی ادانماید. 

تشو بق او درین راه ر فقا یش 
وزيبائى هاى طبيعى و چشم اندا ز 
شاعرانه و مناظر دلفريب اين مر ز 
بومميباشد که الہام بخش ساز و 
آوبز او میبا شد و قلبا تشو يق 
میشبود. 





بركز يدك الفر يد هيجكاك 


گلتون آهسته اظبار مبدارد : 
اوهءمى توانيد راجع به‌اتفا قى که 
امووز بیتبی از آباشت رخ داا*ه 
بمن معلومات بد هید؟ شما هبج 
کس وهیج حیزی راندیده واز م 
آنجه درهمسا بگی مسا واقع شد 
هيج نشنبد يد 05 

خانم ناتك وضع متفکر ی يخود 
اختيار كرده در حا ليكه چینبا ی 
روىبيشا نى اش ظاهر شد ب 
انديشه فر ورفت ( من‌صدای دور 
شدن يكلموتر راشنید م درحوا لی 
ساعت ٩‏ بوڌغیر ازين ذكر كدا م 
موضوعی جلب توحه ام رلاتكوس". 

دنه "شاعت الكو واو؟ 

خانم نيك شانه ایشرا تکا ن 
داد:( دقيقا نمیتوانم تصد يق كنم 
که‌سا عت ٩‏ بوده باشد.) 


(آه مكرشما حطور دقيقا و قت 
حركتموتررا بخا طر می آوريد . 

خانم‌نيك خنديده پاسخ داد : 
معمولا درهمین ساعت از خوا ب 
جر مخز م .بسا عت ناه کردم .سر 
جايم ایستاده شده بودم که‌صدای 
حرکت موتر رادر بیرو ن‌شنید م. 

سروغیر ازصدای موتر د كر 
هيجآوازى نشنید ید و هي چکسی 
ردقت يد ۱ 


سرشما باز گشت موترهمسا به 

راهم بیاد داريد . 
او سر شرا شور داد:من صر ف 
متوجه رفتن موتر شد مجرا که 
كلكين اتاق خواب بطرف كا را 
عمارت پپلو باز ميشود و منهميشه 
ينحره اتاق خوابم راباز می كذ ارم . 
(ناتمام) 





بقية صفحه ۱۵ 


يك اميد برای‌فر دا 


عدم سر ما یه گذاری 

مشكل بزرکث و عمده در تبيه 
فلم تدارك مخا ر ج فلم است؛ فعلا 
مؤسسة افغان فلم با بودجه محدود 
خود نمینوا ند کا ر تبیه فلم ها ی 
هنری را سر عت بخشد , دار ين 
قسمت اشخاص دیگری میتوا نند 
بابكار انداختن سر ماية خود پر ای 
تپیه فلم های هنری از يك طر ف 
ا تاو سفت الجا د هنند ر 
ا ردو" هر a‏ ز ي 
بميان آرند واز جا نبی مفا د مادی 
كسب نمایند. تا کنون کسې يخود 
جرآت نداده همجو ریسکی پکند و 
درين زمینه سر ما يه گذاری نماید. 
در حا ليكه نه فلم روز كا ران باضرر 
مواجه شده ونه فلم اندرف مادر 
لعن عرد 

داير کتر اين فلم : 

طوریسکه در آغاز كفتيم رژی و 
دايركت این‌فلم را ښاغلی عبدالخالق 
عليل بعہده داشت 

يتاغلسى عليل بعد از پپایان 
رسانيدن دوره يكلوزيا شاملوظيفه 
رسمی در دام های دو تس شده 
بعد ازدوسال کار در شعبه فلمیرداری 
«درقسمت مونتاژه با استفاده ازيك 
پورس تحصیلی به اتحاد شو روی 
رفت و در انستیتوت سینماتوگرافی 
بينالمالى ماسکودررشته رژسوری 

صفحه زه 


بقبه صفحه 5۵ 


قلست 


۱۱۱ 


خوب مايه را مالش دهید تا مخلوط 
بعد نان خشك را پکوبید واز الك 
خارج سازید و در ظرفنی بمانید 
سيبس هر بار مقداری از مخلوط را 
برداريد وروی تخته مخصوص سه 
#*ضورت. ت کتلت در آورید ودر نا ن 
خشك كوبيده بغلتانيد و بعددر روغن 
3 که خوب داغ شده باشد سرخ کنید. 
پرای اطراف کتلت می توانید از 
5 بادنجان اودقف ء کحالو »گل کرم و 
كنيد و ه ركدام را يا 
و آب بیزید ودر روق مسحو سح 
3 فرار دهید. و قتیکه درظرف گذاشتد 


لينم ۱ 


ال الله اق سارها 


#اانقانة ۱0۱ 


EH 


13 
E 





دگل کرم بياشيد . 
لقال انلق القالقاتستننس اقبي زتشبرمتتشانة الشباشارهالسري تسن نعييور 
فلم په تحصيل ادامه داد و در سال 
۷ بعد از گر فتن ما ستری‌بوطن 
پر کت وى در دوره تحصیل چہار 
فلم كو تاه هنری ساخته است : 

در افغانستان او لين كار عملىاز 
تبيهيكفلم تربيوى و تبلیغاتی برای 
وزارت زراعت بود. همجنان در فلم 
روز كا رانقسمت اول فلم «طليكارى 
دا داير کت نموده است 

ښاغلۍ علیل يك فل م دیکز نیمه 
هنری و تبلیغاتی نيم ساعته بر ای 
انجمن رهنمای خانواده نیز تبیه 
کرده است. فلم اندرز مادر تازه‌ترین 
كار ابن داير كتر می داشد. 


کمی گندنه خورد کر ده» روی ا 


بابر و فلوت 


به ارويا ب حا يان امر یکا ی شمالی و جنوبىرا حتتر وهستریحتر 


1 AEROFLOT 





ماشما را بيك سفر آرام ال “وه ناد شا ودوی دعوت ميكديم: 

اگر شما آرژو دا رید از راءآسيا به ارو پا و امریکا سفسر کنید ب 
ایرو فلوت شما دا از کو تاه تر ین راه بزودترین فرصت ازطریقهسکو 
ار كو نسكءنا شکندو خا بازوقسکه به مقصد مير سا ند. 

ایرو فلوت از طريق ۱ بل تاشكنس مسكو هفته دو پر واز 





دارد. 3 
شنبه ‏ ر واز بساعت يا زده قبل از ظبر. 
بنجثمنبه پر واز بسا عت يازده قبل از ظور. ۷ 
ایرو فلوت خط السير منظم وراحت از مسكو بلیننگراد »کیف» واد 
۰ ۰ ۱ 

مینکس » سو جى و سیمینرو پو ل به شبر بزدگ و مصروف ارو پا 5 

دارډ. 3 
ايرو فلوت پر واز هاى مستقیم از مسكو به نيو يارك » وا شنګتن ٠‏ اہ 

مونتر يال وهاوانا داشته و اکنون ايرو فلوت شما را بيك خط السير للف 

زرك و جدید بين القاره‌وی ١‏ ز مسکو سب به تیگانا تسوسط طيارة 3 1 

های مجبز و مستریح ايلو شن ۲ دعوت میکند . 7 

1 ١ )5۳۲( 
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درفلعه بكدجيتسه درنزديكى هفت چاه 
دوگاه اينجه بودتعداد طر فداران او خيلى 
شتراز اول بہار بود» همراهان جوانش به 
رفته بودند وبا انداختن سنگك ورزش 
: دند دیگران اسلحه خودرایاك مینمودند. 
سايه درختی جنگجویان پیررباسرور ش‌سفید 
ته بودند» آنپاازقدیمی ترین رفقای‌اینچه 
دند که دیگر تغبيرعقيده داده مانند اینجه 
مردم كمك مبکردند» درحبره هاى شان 
رزخم هاى متعدد ديده ميشدء آواز هاى 
دانه شان مثل جريان آب آرام ومتين بود. 
پر ازآئپا گفت : 
| شنیده‌ام که بعضی حکام درقريه های 
ورترمردم رااذیت میکنند ء بايدكارى کرد... 
کسی عحله بکر دکه حواب اورابدهد » او 
امه داد : 


- من مدا ثم كه ابنجه فكر ميكند -- 
لرخودرا كويد ببتراست .. اولتر از همه 


سخواهد کاراین سگت هایعنی کارافیژوابمتنه 
بکطرفه سازد . 
دربنوقت بکولااوزانا حرف اورابریده واز 
عادت دون اینکه ضرورت باشد شمشیر 
درانسم کش کرد - 
گفت : 
ب اما حطور ۰ اولتر بكو حطور؟ 
ابنجه باآوازآرام ومتين گفت : 
- عجله نكنيد ... اکئون برای تان میگویم 
جه بایدیکشید . 
خودت كاراكوليا دوبرادر جوان کارافیز را 
تثیرمیکنی وفتی که خودش خبر شد دنبال 
می آید . آنوقت ماازجاغورش ميكيريم ۰ 
ازو اقضه شمشیر خودرافشار داده درغلاف 
كرد و گفت : 
- فكرخوبى است ۰ 
بعد بصدای بلند خندبد » ویودااپرو های 
درا حركت داده باإشاره دست اوداسکوت 
ت کرد و گفت : 
و در واه یره 5 
- بعدابنجاجمع میشویم ... دربکدجیتسه 
فرطرف سرباز جمع میکنیم وباآنباکاد دا 
ب#ارفه ميسازيم 
اینجه مقابل خیمه خودقدم ميزدء ترانه 
وگرها رابخاطر آورد. پاون وطفلش پیش 
#راومجسم شد ... : 
اجه تصميم گرفت تمام دهات رابا هم 
سازد . 

© 
اینجه بالآى اسپ سفيد خودسواو شده يه 
رف اوروم ابنكوى براه افتاد» اوخوشحال بود 
بج غمى نداشت» ازعقب اوساير حنكجويان 
لخت میکردند» وقتيكه به قریه نزديك شدند 
دم به استقبالش آمدند بائواختن دهل ازاو 
برایی كردند وزنگ هاى کسلیسارابهدا 
آوردند. مائند سایق کسی ازاو نمیترسیدو 
اژاوفرار نمیکردند . ایئجه تبسم هيكرد 
رهش بشاش بودء هیچوقت بنظرمردم آنجا 
اتدر خوب ومپربان جلوه نگرده بود» حالا 
له بوحود اوافتخارمیکردند » گرحه هنوز هم 
نقشی حامیگفتند : «گرگث موهایش واتبديل 
کندو لی‌دندان هايش رائى» وگاهی سخواستند 
لأثفك بطرف اونشانه بگیرند ویافرار کنند 
إلى قیافه اینجه طوری بودکه اعتمادهمه را 
دجلب میکرد. کشیش صلیب دا بدست 
فته باگروه ترائه خوانا بطرف ابنحه روان 
. دريك گوشه کلبسازن جوائى ایستاده 
» درکنارش بك هابدوت ایستاده بود ء 
هايدوت پیر اماقوی وتنومند 2 حبره اش 
كاه وبروت هابش‌بزرگ بودلباس جرمه‌دوزی 
داشت دركمرش شمشیر ويك لفنگچه 


شمارة ۳۲۱ 


ابيرجحععك 
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4 5 5 
#ماهمين آدم ظاهرا مشفق وآرام‌بوده 
7 ید علت ابن همه جنايات تكان 
آو بخته بود ودرحبب بغل خودکارد بزد 4 i‏ 

2 7 - هرات ۰ ۲ ۳۹ 
رایخفی کرده بود. آلببامردم داکه پیش |إينجه ۾ دهنده را از اومى پرسند وى مانند 
ميرفتند تماشامی نمودند » چشمان زن و مردهمجسمه بجایش میخکوب گردیده و 
نمناك شده بودودرگوشه های آن قطرات 1 کی حرف نمی زند .مشنکل. در 
جمع شده بود. مرددرحاليكه فیافه‌اش م که از 1 
«ودوابروهای درشتش راتاوبالا میکرد و گفت ا جا است از چه راهی میتوا د 

- برايش خواهم گفت که من سيار دبادفت قهمجو انسان ها را معا لجه کرد . 

حل اليتق شتا .۰ خودمه 
هم سس دري رات با با 
بيشت آمدم انه ... باون راهم آوردم» باون 1 تیروی علم روا شنا سی با د 
زن فشنگت دا.. آنوقت هاکه قتل وغارت‌میکردی و استفاده از تربیت یمیت ونيكو مى 
از تومتنفربودم وبالاى اه ا ان حمجو غرایز خطر نا ك رارام 

ترابکشم ولى حالاتومانند بالى هستی ههه ي, - E‏ 
E‏ قرار گرفته‌اند ودوستت دارند ...مود اگر جلو حر کات ظالمانه همجو 
يكباردستت رايمن بده تاببوسم » بعدهر جه8 كسان با نیروی عام ودانش تربیت 
مبخواهی بامن بکن ۰ ووزوان" شناسی, هبار نگردد حطر 
ابنجه به قربه داخل شده بودء اسیش به 8 تد ید و تعرض جنایتکارانه اين عده 
آهستگی راه میرفت» دفعتابك انسان کوج ممه رادحار وحشت خواهد کرد كن 


اب ازخانه يرون شده پشروی آینجه RE‏ و 
ومعبوب ار 2و . . 
فرار گرفت پر کپ دقیقانه به اینچه وغو را دقیق تر بررسی اج 


میکرد. همه خکرمبکردند که اوازدیدن اسب‌#علل مصاب شدن اشخاص به 





و هس اتید » ساد بسم‌روشن میشود. 
: :1 4 5-14 
زیر بغل يسرك معيوب تفنگی بود. .. ابنجده 
بالعن متبسمی به‌آن بجه معيوب كفت : 5 
- پسرجان ... وقت تفه بر دنق 
گذشته ... آترانمن بده . 5 
e‏ 
يسرك معبوب دوسه قدم به عقب دوید 5 


درين لحظه اینحه متوحه حشمان اوشد . 
ابن حشم هااحساسی رادروجود او بر | نگیخت.. 
خودش هم درست نمبدانست حگونه احساس 
است» تااسپ خودبطرف اودو دد وگفت : 


_ بده ... تفنگ خودرابمن بده ٠‏ 

يسرك معبوب بداخل يك حویلی گریخت 
ابنحه هم ازعقب اوداخل كوحه شدء حنگجوبان 
منذظر او بودند وميختد يدند ... هبدالستئد ® 
ابثحه شوخى ميكندء اينجه عنان اسپ دابیجاند8 
وبرگشت درهمين وقت يسرك معيوب باتفنګ ي 
بطرف اونشانه كرفت وفی رکرد ٠‏ 1 
اسپ سفید اينجه دوپایش دابلند کرد .1 
اینجه تکانی خوود وازبالای زین بزمین افتاد م 
همه بطرف اینجه دويدندء اورا برداشتند ۰ 
زخمی شده بود» اورابدرون خانه ای ردنت و 
جندنفرهم‌ازعقب يسرمعيوب دوید تادستگیرش8 


: تا 0 

كنندء صدای شیون زنہادرهمه جابیچید: ا 
را کشتند... حنگجوی دلیر را کشتند ۲.۰ : 
© 


ازهرطرف داه فرار دابروی پسرك معیوب 6 
بستند » خاله يانه كه بعلتكربودن گوشبایش 6 
ازجربان بيخبربود وقتى ازماجرا خبرشد خودي 
راديش ابنچه رسائد . ابنجه بروى يك باشت و 
نزديك ديوارتكيه کرده ود بد نش ر 
بودء درجبره اودرداحساس_ نمشد ولى خیلن و 
ك مشک نفس میکشید» مقدار زياد خون 
بروى سینه‌اش ريخته بود . 


حند نفر پسرکمعیوب راکشان کشان‌آوردند. اين جمله مثل گلوله دوم بودكه دراینجه 
کرجلی هادرحالیکه دست به قبضه شمتد اث رکرد. پسرمعیوب داپیشروی اینجه آوردند. 
های خود برده بودند میگفتند:باید عمينالاآن روبدت کیب قدکوتاه ومعبوب بودتمام اعضای 
اوراکشت ... همین حالا .۰ بدنش يك نقصی داشت ولى فقط حشمانشی 
حينة ادارا ا باسایراعضافرق داشت 2 حشمان او زیبا و 
خاله يانه خودرانه اینجه رسائده وگفت: قبوه‌یی بود. اینجه بادقت بطرف حَشمان او 
- خودت اينجه هستی ..؟ اوه خدايا ۰۰ نگاه میکرد, جشمان باون همسر خودراهیدید» 
حه اتفاقی او بازندوه زياد ادامه داد : صداکرد : 
- اين پسرمعیوب پسرخودت است ۰.۰ این -وراباید زندة يوست كليم .. 
پسر توست . ابنجه‌کاش اومی مرد.من اورا ابنجه درحالیکه ازدردبخودمی 
بز وگ کردم ۰ 


يسحد وبه 


يت 


یك‌مادر داغديده هنگا ميكه برتابوت پسر خود گل ميكذارد. 


هر حرمیکه در زندگی روز مره به 
وقوع می‌پیوندد ازنظر جرم شناسی 
دارای علت ميباشد لذا بايد علت‌این 
کار های خطر ناك‌پیدا شود تاحیات 
انسان ها از كال ظالمانه 
انساك هاى مالیخو لبابی نحات 
يابد زيرا زمانسیکه وال“ ين 
نعش هاى خاك آلود وبی‌جان جوانان 
خود را بعد از مدتی مشاهده میکنند 
بی اراده ناله وفریاد شان بلند می 
شود ودانه های اشك برگونه ها ی 
شان می‌غلند وعلت را ال اداره 
پولیس می پرسند ولی متا سفا نه 
هيج کدام آنپا نمیتوا نند پاسخ 
مثبت بشوند .این جنايات فجيع 
در تکز اس شہر وحشت قس کت 
صورت میگرد شبر يكه آبسنن 
جنایات وماجرا های گوناگون است. 
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سختی حرف هزد 
ب مادران زيادى رابغم فرزندان شان 


نشانده ام اکنون روزى رسيدهكهخودم بايد 
ازغم بمبرم ... اوراآزارى نرسانید چون او 


گناهی ندارد.. بگذارید زندگی كند 
زنی میدوید تاخودرا به ابلجه و يسرك 
معيوب برساندو پاون همسراینجه‌ومادرآن بسر 


معبوب بود ... وقتىكه اورسید فریاد همه 
برخاست .. حون اینحه هرده بود . 
پایان 
صفحةوه 








بقيه صفحه ۲۵ 


دردهه‌ماه‌اول 


های شمالی کشور چندان فعا ليت 
نه‌نموده تنپا باعث مو جودیت يك 
نعداد ابر های انكشافى کر د ید ه 
ولی در حوالی بعد از ظہر گر مسى 
نسبی هرای مجاور پسطح ز مين 
از یکطرف مو جودیت كوه هاازجانب 
ديكر توأم با مو جودیت اد وکشن‌لرد 
در فضای فو قانی نظریه نا پایداری 
هوا جریا نات صعوری تقوی تگردیده 
ابر ها درحوالی يعد از ظبرانشاف 
فوق العاده نموده شروع بار ندکی 
در حوالی سا عت دوی بعد از ظبر 
بصورت پرا كنده نوأم پا و زش‌باد 
های قوی و ر عد وبرق بوفو) 
بيو سنه و بار ندگی پقسم‌پراکنده 
از نواحی سا لنكك ها آغاز و تا 
قسمت هاى شرتی تابل 9 
تام بصورت پراگنده تعقيب نمو ده 
وتانواحی خو ست رسیده است» 
ولی با وجود اينهم با ر ندگی قابل 
ا در م ماس افا فان 
صورت نكر فته گراف هاى ذ يل 
تعداد محمو عی پار ندکی را در ماه 
هاى سپتمبر و اکتو پر نشان 
ميلد . 

ولى مو ضوع بر ودت هوا كله 
پصورت بی سا بقه در كشور ثبت 
كرديده از كزاف هاى مذكور كه 
در جة حرارت اعظمی مطلقه» اوسط 


در جه حرارت اعظمی» اوسط در چۀ 
حرارت اعظمی مطلقهء او سط درجه 
حرارت اصغری مطلقه را در ماه های 


کی اکر ازسال ۸تسا 
۲ نشان ميد هد بو ضا حت 
دیده ميشود که سردى سا پقه ای 
از پانزده سال به اينطرف در وضع 
جوى کشور حكمفر ماگردیده که‌علل 
آن قرار ذيل تو ضيح میگردد 
بتاریخ ۲۰ سپتمبر قرار يكه قبلا 


ODI CLIT TOT HT TT TT DTT DT OT OO TTT 8118‏ الع اش 
عبدا لله بن عباس (رض) 


عبدالله بزعتبه میگوبد: احدىرا عالمتر 
به‌|حادیث رسول خداء قضاى ابو بكر وعثمان 
فقيه تردر شريعت »دانا تر در تفسير قرآن 
ولو ر دن رواب درا انض را ابن 
عباس م رضن ديدم - 

مردمانمكه هنكام تفسيرفرآن مچید وبيان 
فقه اسلام بگردشی جمع می شدلد داذ وى 
استفاده منمودند . ازکثرت مطالعه و قرائت 
اين شخصيت بزرگث اسلامی‌درآخر عمر از نعمت 
بنبائى محروم گردیده بالاخره اين صحابى 
جليل القدر درسال 8 هجرى بسن ۷۱سالگی 
درطائف وفات نمود. 

فضل ودانشس ابن عباسن «رض» و قشی 
نابت مشودکه انسان تفسير شانرا مطا لعه 
نموده به نكات ابتكارى آن دقيق شود . 
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. م« 


8 ديكرى إست نه آن مرد آرام فقير 
5 نا گہان چشم قہر مان داستان 
1 هاش كتله 3 

و وت نم وین مدای و به مدير مسؤل افتاد و بر ١‏ یش 
خشك در زیانه فشار پلند در عقب م 1 

ی 3 #رست بلند كرد و سلام داد: 
ا عد ان 9 8 او هو هو ... سلام پرا در..٠‏ 
ه از كطر ١‏ مستقر - شدن © 7 ۹ 

e E o‏ وروز دا شتم همراه مو تر م به 
ناوا جات تديش ۳۳ ۰ اك وروت اشا پیا يك چیز 2 نو شته 
(که شعاع مستقیم آفتاب رایز مين 8 کرده بو دم.۰۰ برای صفحات ۲ خر 
تقلیل ميد هد) باعث کردید که‌بلخد و مجلة شما ... میدانی ۰ .۰ و ضعم 
ترین در جة حرارت به اندازه بمج 8 خراب الكت كل اف ال موس« را 
الى هفت بقسم غير متصل از جانب و ندارم 
شمال تنا قص نموده واين حا دنه 8 
باعث شد که تا حد هوا را از طرف © 
روز سرد نماد واز طر ف شب 
موجودیت ابر بصورت قسمی باعث 8 
ع 3 مر درم #باسکتبال با واليبال صررت برد شا نس 
: و کا ينه و اعت ور خرن رنه به همه ليسه عايشه 
در جه حرارت اصغرى ردد. 


#درانی خواهد داشت ۱ 
دشت 4 سرد و مو جو ديت 5 ابتدا دختران والیبا ليست اين ليسه كه 
شت جيم جو ديت ۾ 
9 


ole 


بقيه ص 04 


عبارت بودند از پیغلو نسيمه تاج شیا سی 
5 #عاليه عارك عالمی ؛ ماهرخ» طاعره نیاز ی 
ابر بندى باعث شد تا در جة حراوت هشر يفه وفاء رحیمه حبيب يارء ظاهره عادل 
اعظمی كابل دا به ١1‏ تنقيص سيلا بابر یار راجع به‌گذشته وا ليبال 
بت 13 ۵ددین لسیه این عده ورزشکاران گفتند که 
داد. و هوای سرد زا مستشر 32 #والیبال ي لته عايشيه درانی درسال ۱۳۶۰ 
مو جودیت ساصه فشار بلند و © بمیان آمده وتا حال ورهمة تورنمنت های‌بپاری 
a gS eos ROO SLOTS‏ 
۲ 1 هشده اند ۰ 
نا هوا كمى صاف كرديده جريانات 8 راجع به اينكه علاقة شاگردان وادارف‌لیسه 
نزولی هراء هوا را پا بدار نگپداشته 6 بهوالييال چطور است ؟ واليباليست ها ی 
ا 1 از ون کسه عايشه دان چنین گفتنه که ی 
0 يت 0 6 227 درورزش نباشد ورزشكار هر كز حاضر يه 
روز قبلا تنا قص قابل ملا حظه‌داشت وتمرين د رس کل ارات و 
رول مہمی را پازی تم هی رای تا زشگاز ا 
lê n‏ نخواهن شد ورزشکاران اين ليسه به ورزش 
تنقيص درجة حرارت اصغریگردیده # مورد علاقة خويش خيلى علاقه داشته و لی 
هوا را تااندازه قايل ملاحظه سرد #ساير دختران وادارة مكتب بدآن علا قمندى 
که ای- ۰ کم نشان ميدهند بیمن كم علاقكى أدار ة 
لموده اين برردته هوا باعث ومكتب است که نه‌میدان درستی داریم و نه‌حال 
خسارات مالى براىهمو طنان‌عزیزما 2 قری Se‏ ات نت 
7 ۲ سا ريق هتنبا در همین اواخر هيت از ده ست 
اگر جه لازم بود تا تنقی ۳ 8ساختمانی وزارت ارف به له ا و 
درجة حرارت و برو دت هوا #ميدان رابرداشته ونوید تر میم و تکمیسل 
بتكو ئی و بخرض جلو کیری ١‏ و و یی ر وا وا و 
۳ 5 308 رکد ی صمت اسا تعمين در سیر ا 
دلت سر ما ی میہنان‌اطلاع #ورزدکاران قرار دمند ۰ 
میگردید ولى اذ يكطرف چون چا نس و 0 
بت وه : ۳ اما ب علاقه‌گی ساير شاكردان باعثاين 
نشكل آن از E‏ دادعت مد ان هك ام تسه زار ٩۱‏ 
اول که در کراف ذيل بمشاهده نف نجاوز نه‌کند در حالیکه حداقل بايد ما 
میرسد ال حیرفت الى تبرت #عانچه وای ليسث ۰4019 ع رون 
ES‏ ۷ 7 ی ریت هرتف رانسكن لد و هسنا مه 
ول انب رن ارت کل و ونيم ر عل قاد و 3 
میکانیزه نداشته و جلو كيرى | د 
جنين حادثات براى با غدا ران ممکن 
O‏ وم ی #تمرین ورزشكاران ازطرف صبح ازساعت ٣و‏ نیم 
لبود اکر زراعمت د هو سی والی/ صبح می‌باشید * 
اکور کس رودل در دی ها ا دات ا ا يا 
e‏ , هنيز شكاياتى داشتند وميكفتند که تا حالاين 
الت جلو کیری کدی 1 له بو و 1 و اليه اور 
خسارات مليو نبا افغانى جلو كيرى ق بهورزش داشته باشد نفرستاده داگرهممعلمی 
بعمل خوا هد آمد. این يرد بر وآمده يكروز بهتمرين ماحاضر شده يدو ن 
7 ترا ۸ 8 نواقص مارا بگیرد روز دیگر کهراه خود را 
مختصرى عللى برودت هوا د ار هدت دو هفته هم رویش را ورزشكاران 
كشور عزيز ما که تحليل آن نظربه همانديده داز چیز دیگر يكه همة ورزشكاران 


اطلا عات دست دا شا 2 ! واین له دردلی دارند همانا امتياز داو ن 
9 شسناسی وورزه کار يك لیسه است نسیت به‌يك ليسة 


راجم يه اوقات تمرین اين عده گفتند که 


صورت گرفته و به اطلاع‌علاقه‌مندان #ديكر که بدبختانه درسالبای اخیرآنرا دیاست 
هوا شنا تقد 72 7 ©تربيت بدنی به اوج‌رساندم بود ۰ 

سي ae‏ واليباليست هاى اين ليسه سخنان‌خو بش 
ماكناه این همه 
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#راجنين خاتمه بخشيدند ۰ 





ورزشت‌کاران ايس عا يته درانى 0 


[ رام وغریبانه 


آنگاه بطرف خانه کا نسکریتی و 
قستکت خود |شباره کرده گفت: ۶۱ 





فين 2 ۰ هم بو۵. 

در خانه ام سیه شكم از من‌نان E‏ 
ميخوا هند... جه كنم جا ر ه أ سقف 
تست ٠٠.٠.‏ 0-1 
ِ مود 
میدید مات و میبوت ما نده بو د || ارو 
پرده های قشنكك و قیمتی پنجره | اوم 
E‏ 5 خوك 
مای آن خانه را باد بحر کت دار و 
آورده بود . پایان إ بول 
5-5 72 آم 

جرا 

زند کی 


حتی : 
مشکلات رابرگردن ریاست تربیت بدنی ويا 
حك ا و موم نا تحو بان حقالز 
بنیادی که آرزوی مردم افغانستان است جامة | 
عمل نيوشد یعنی‌اقتصان کشور سر و صورتى هم م 


بخود نگیرد بادست خالی ماامید چندا نی (لآن 
نداسته ولی اين عقیده نزد همه ما رو ش [آخرگا 
است که بالاخره اين ميد مادر پرتوجسبوریت میفند. 
جوان ما بر آورده خواهد شد و ما آنروذی | اي 
را انتظار واريم که به جہانیان ثابت‌سازیمم ‏ خودنر 
کهجوانان افغان در هيج کاری از هيج ملت اکرد.ک 
و کشور عشب نماندی بلکه استعداو خو يتسر درس | 
ونیروی بيشتر در نہاد اين ملت قبترها دد 
موجود بوده واحساس قیر مانی در عرو ن اتعت 
مردم اين کشور جريان دارد * يك ۱۱ 

ميكند 


بعداز أن بادختی ان , باسکتبال اين لیسه 
سر صحبت را آغاز کرده از احوال آنبت | 
جویا شدم اين عده که عبارت بودند از پیغلو 9۴ ٠‏ 


شکریه حيدرء نسرین آنوری ۰ رایعه‌رهینه. 

فپیمه رحمانی » عنایت وجمیله که‌سخن‌راچنین ‏ ودا 

آغاز کردنده ود دای 
درین لیسیه كهتيم مقټدر پاستکبال‌مو جود شود» 


۱ 
هیسچ وجود ندارد در 8 عجیه 


يبلوى اينكه وضع میدان :رين بکلی خراب ادامر( 

است ادارة مکتب نين کمتر علافه به ور زش ت 

گرفته واقدامی درین زمينه از طرف 1 نبالاتفاق 
ا 


دیده نمی‌شود ۰ 
اين عده راجع به‌اینکه چرا ورزش رو به آ#سردا! 
سقوط رفته میگویند که اولا موقم تمن برنگاه ۰ 
کمتر موجود است زيراوقتب_كه+د خنضران هو 
ورزشکار آرزوی تمرین را داشته با شند کسانو 
فرصت مسا عد زیست و زما نیکه بیدا 
1 ونا 
نصور 
iE‏ 
رایع بها پنکه‌چرا دختران معارف در تورنمنت اگی 
اخير نتيجة خوب -نداوند اين عده میگ يندا | نفس 
که‌علت اساسی همانا ناآشنایی اعضای تمه يدش 
بين خودشان بود که ازبا زی یکد یگر چنداد لظرا زد 


فرصت تمرین ساعد میگردد امنحانات نزدیت 


هیگردد* 


خبری نداشتند. پر تاب 

درد 

این عده آرزو داشتنن تااداره مکتب مدال ۳ 

ماثیرا که در آخرین تورنمنت دو تن | وباو 

ورزشکاران شان اخذ کرده بودند از طرف إلى ١‏ 
مدیرم لیسه درمحضرر همه دختران می‌ای‌شان 

داده شسود ولی مدیره مکتب درين با ر ۰ آویاتد 


کمتر به حرف مهای شان توجه نموده رت 


و تسا امیروزژ به ] ف وقعی نگ دذاشته اوه 
درمورد معلمه های خود میگو واد که دیا ۳ 
زیا اند با ماد مار 0 ردو اک ا و 
Fy‏ ۴ : زه ان 
مکلفیت از طرف معارف برای شان درین‌مودد | 
ی ی ير ا ا ا ا در 
سا 


ګل هاى خود روى هستيم كه بدون معلم‌خردد و ر 
تاهمين متام رسائيده ايم * كفن 





شه صفحه 54١‏ 

































ای فوميج مجبور به طى فاصله‌ای زيادى 
بود. فکر يول هیچ اورارها نمیکرد . او باو حشت 
راجع به اینکه اكنون خانه ميرود » يك خاله 
سقف کوتاه» سرد باكلكين هاى ولكث ورورفته 
وشيشه هاىكه به‌شکل اوریب كاغل سر وش 
غردیده بابوی جاویدان فقروکېنه پاره های 
اطفال» فکرهیکرد . اوفکر میکرد که به زن‌خود 
حه جواب خواهد. داد .وقتيكه اوباصدای #زلكك 
دارومرریضش راجع ,به زپول ازاوسوالکند 

اوهمين اکنون‌ودکا وبیر نوشید- گوشت جوچه 
خوك بریان» خورد اماآخرآنجا همه نیمه گر سنه 
خوابیده‌اند وتدبابيك اميدكه پدر بدون تردید 


. پول خواهد آورد‎ i 
«آه خداى من - الى فوميج باتلخى فک ركرد‎ > 
حرابه دیگران توپول - سعادت -, راحت و‎ 
زندگی باشکم سیرمیدهی . توچرا: مرافراهوش‎ 
کردی . دیگران پولبای پیدامیکنند که حتی‎ 
به آن احتیاج هم ندارند . جه میشود اگر من‎ 
حتى بك بارتنہا يك باردرزندگی يبدا کنم...‎ 
و خوب ده رويل؛ .منی,بیست, دويل ۰ پول‎ 
ون احق‌الزحمه فاپله هم مشود وموزه های يسرم‎ 
امن آنیزپینه میشود. وبرای. دخترکم, بالا پو شس‎ 
بورتی هم میتوان خربه .... بطور مثال چرا همین‎ 
۰ نی لآن. من بك بکس: جيبئ ددبین راه فبابم‎ 
و ش آخرگاهی حنین اتفاق _ ميفتد.. حتى کثیرااتفاق‎ 
وریت مبانند.: مگرراجع به‌این کم گفته و پوشته‌اند.»‎ 
بردذی ۱ اگی فوميج بافکرخیال پرور مخصوص به‎ 
ازیسم خودش بالذت تمام شروع به خیال بلوزدن‎ 
ملت اک د. که حكونه اوبك دكس حيبى بندیده را‎ 
بتر |أدرسرك پیدا ميكند . که چگونه آنرا باز ميكند‎ 
ما ن|أوددبين آن. يك بسته نوتہای صدروبلى را‎ 
رون |أناتكت برئده ای لاترى ميبيندكه چگونه. اوبه‎ 


بك اپار تمان بزرک ءگرم‌وروشن نقل مکان 
موبل وسامان می خرد. برای هر ثرد 
اميل لباسمیای گرم وزیبای زمستانی میدوزد. 
ه ...که حه حیزهای خوب انسان میتواند 
اپول های سرشار تبیه كلد ...؟ 
ورفته رفته - شاید زیر تاثیر جند پیاله 
ودکای که نوشيده پودوباثماید, به إئرتلقين به 
خود درفکراگی‌فوهیج ,بك بقين غس, قابل‌انکار 
وعجيب وبی معنی. شروع به افزایش کرد كه 
ادامروز حتى همین حالایا ید درسرك بكکیف 
ی خی اعجاز آمیزپیدا کند ... حرابايد جنسن 
تفاق بيفتد - اونمیفهمد وحتی راجع به آن 
هم نمیکرد . اوتشبا متبقن بود .ودرحاليكه 
رو به سرراپائین انداخته وبادقت پیش ياى خودرا 
مع ف ین نگاه میکرد روان فود . ۲ 
همين<الا .... اکنون - اودرست ما نشد 
| شن کسانی که هذیان میگوبند نجوا ميكرد_ديكران 
o.‏ باز هم حندقدم ۰ حالا » 
وناعبان اين » ابد) خيال باطل دريك 
تصور سوزان نبود - اوواضح دربين برفباى 
سرك بك شى متوسط جار كنج سياه رادید. 
ر دمفت ‏ اگی فومیج درحالبکه ازهیحان تایه ای 
۳ يندا نفساش نندافتاده وموهايش مائند سیخ در 
پدنش راست شده‌بود مثل بك‌دزد به‌اطگراف 
ند نظر) نداخته وخودرا بطرف شی اوفتاده درسرك 
بر تاب کرد 
دردستبای او بك .يكس ,چییی بندیده يبدا 


٠‏ مدال بنند... اولا اسمىفوميج راتطابق “يباور نکردنی 
ن | د روباوحقیقت برای جند تا نيه گیچ ساخت . 
طرف ولى بعداژباور ,اینکه دردستپایش نه يك 
ای‌شان دهمی؛ بلکه واقعی است» آنگاه 
با ر ۰ وباتشنج" آترادوی سيئه خود فشوده وبتلاش 
ور ف خاله اش دوبدن گرفت ... 
داشت اومجبور بوددرحدود يك كيلو مترداه دا 
ود. حون به دوش وحرکت سریع عادت 
5 اشت» اواحساس کردکه زيربيلك هاى 
ع هاش سیخ ميزئد ويك مملوله خشك. تيغ 
دنهو 


مود اردر گلویش بزرگث وبزرگتر ميشودء وخون 
اله شدت در گله‌اش میژند ۰ 
قف كندء زیرادر صورت يك دقيقه معطلی» 


3 امااو لتوائنست 
مخودد | 


املیونر | 





کدام شخص ,اوراگیر خواهد, آورد, واین. كنج 
بافته اورااوغصب خواهد , کرد. , دروقت. _دويسن 
كلاه ازسرش "اوفناد.. اومیخواست خم شيده 
وآنرابردارد ولی درهمان ‏ لحظه دستی. تکان 
داده‌و به‌سرعت دوررفت«هز ار ها كلاه تپیه هیکنم !» 
او باهیجان . نجواکرد . 

از کوبیدن جنون آمیزاوبه. دروازه ‏ زنشسسی 
خواب, آلود, وترضیده درحالیکه شمع در دست 
داشت درراباز کرد . اطفالش‌هم که‌تازه‌ازخواب 
بیدارشده بودند تعجب زده وباوحشت ليمخيز 
ازبستر خودبطرف پدرنگاه کردند . اگی‌فومیچ 
تماما عرق‌آلودورنگك پریده باچشمان درخشیده 
وپریشان خودرا سنگین به چوکی پرتاب کرد. 

- زن‌عزبزم! بجه‌ها ا- اودر حا. لیکه‌بکس 
جیمی رادرعوا. تکان میداد باآواز خفه ادامه‌داد 








هنری ذوق ۰۰۰ 


يدهمدى دول به ۱۹۷۲ کشی بياهم دآسیا یی هیوادو نو دكتز 
به لړ کښی كو ريا نه لاړه اوهلقه‌یی خبل هنرى لياقت خر گند کړ. 

انكى ليكا دپرو فيسور كير هارد پتری سره‌واده کړیچه دوهكوجنيان 
لرى جه دیوسن لس كاله او بل یی اوه كاله دی 

نوموپی وایی چه دمو سیقی‌لبار» بابد ميج دول شر حد و جود و نه 
لری دا دئولو انسانانو شریکه‌پانگه ده او كبدى شى جه دهنر همد غه 


پدیده يه نړۍ كشى ورور كلو ىاو انسانی و حدت تینگ و ساتی او د 


eae eee‏ مومسم و و نموم 


اینجا ..: دربكس جیبی .. پول ۰۰۰ صدهزار 

۱ CTT ONS ORE E 

شامياين ... حبار صد هزار .. ميفيميد ٠‏ انسان له زړه نه دتبا هی فکر لو ی كرى. 
مرك ا . سه هي عه هه ههج را 


الله انو نيولتو تسانه المانه اسلاه ا سرتسبلع RHA mre‏ لانمل USHERS‏ ال لالط ته الس الشانة ساق انه اتهانه انس انسانعننه السايوه 


درحال حاضراگی فوميج حنان تروتمنداست 
كه درمتابل مبلیونہای او تمام گنج هاى 
كا ليفورنيا نا حيز است . اودراستبل‌خود7۰ 
هزاراسب نگپمبدارد . ويك ميليون وپنجصد 
هزار کالسکه دارد. اورئیس عمومی خطوط آهن 
تمام د نیاست وحتى از خط آهن جد بد بین‌زمینو کره 
مریخ. اوبطورباور نکردنی دست ودلباز است 
به هرنادار وفقیر اذطی دل بك میلبون ودو 
میلیون هی بخشد . اوبسبار مپربان » آرام 
و نوازشگر است . امايك حبزراتحمل کرده 
نمیتواند . وآن اك رکستی جر أت کند که به‌بکس 
جیبی قبوت .بای او که دربین آن يك نوت 
7 روبلى حرك وحرب, > بابك تكت بكس و 
بك اعلان روزنامه وجود دارد دست بزند . 
آنگاه اورادیوانگی عجيبى. فرام فیگیرد .وهر 
جيزيكه به دستش می آید بالای اشغا صن 
لزدیکش پرتاب میکند. زق واطفالش بسیار 
اورادوست دارئد وامپربانی وصمیمانه ازاو 
غمغواری میکنند . اونيز دوبه بالمثل با 
آنا دارد . 

وبالاخره ماجه ميدانيم ... مبگویند دیوانگی 
هم عالمی دارد ... عالمى دكين تراز دنبای 
۳ رنگ ما . 


کال 5 تلی ۳۹ (ب) 


مه 


۱ 


دغه تفویم به په دولتی 


له حاییدو وروسته د 
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ردى مخ پاتی 
“f: 5 ۰ 5‏ 
نثئة خوانی‌او شه‌خوانان 






کښی دوی لو یی دلی کار امسی بو |وږد تفصیل غوارى 

په هر صورت له پو رتنی‌خير نی خخه زهو نن مقصد دادی جه يوخل 
ا دخبلو قوانانو به مخ كبلى وخیل ملق" کلنون هنداره_ کیو بور کی 
پوه شی په دی هنداره کسی هغه خوانان ډیرښکاریږي جهدشى 
خوانی. معيار و نه‌نی خلکو ته خدمت کول» زود تباا او انثار لرل د یاو 
نه هغه دله‌حه خانو نه بى بو ١‏ تق دلبا سو نو مو دلونه ی اوپه 
تحمل پسندی عقیده لری. 

به‌هیواد كشى دحمیو ريت لمر دخوانانو دپاره نوی تر سیم 
نوری هم رو شانه كرى او حرارت بهثئى وخوانائو نه‌داجتماعی خدمتونه 
دپاره نوی انرژی و نسبی , له‌همدغه امله مو نن هيله لو لی شو جه د 
قمپرمانا نو افغانانو لمسیان او کید سباناق.. دعصروير يباويىخلاقاو 
خلیق عناصر هم وی. 
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د اطلاعاتو و د وزارت دیش نماد به ار د وزيرانو به 


: د افغانستان نوی تقوم بعنی کالیزه د عمومى 


خصتى له ورخو سره جه سر لهراتلو نکی کال خخه به تطبيق شی 


ار نی 


(3 ۰ 


۱ 


11 ااه !9 اه لم8 ۱ ۱ 





1ق ل اله انه لقان سس انه الم مالعاو 





2 مدير : 

حصن سدق 
ددفتر تيلفون : ۲۹۸۶۹ 
دکور تیلفون ۲۳(۳۱۶۸۵۱) 
پته: انصاری واټ 
داشتراك بيه 


بهباندنيو هیوادو کښی ۲۶دالر 
دیوی كني بیه ۱۲ افغانى 


یه کابل كشي 10۰ اففانی 
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متولدبن حمل ۱ 

ازآنجاییکه در سرآغاز فصل شگفتی‌طبیعت 
زز حیات باخود زیبایی 

#های برایتان به ارمنان می آورد ولى اين دا 

مد نظر داشته باشيدكه زندگی ميشه جبره 


4 
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تس رابراى 3 عيبا ان نمىدهد.دراين 
راه بايد ایستاد گی‌در برابر همه گونه مشکلات 
هراآموخحت 





متولدین ثور : 
هفنه خوشى درانتظار. تان است از لحاظ 
مالى سعى كنيد كمى تكيه به جلو حرکت کنید 





يرا اسراف زياد نتایج غير مطلوبی راببار 
می آورد. متنظر رسيدن نامهاى ازطرف باشيد. 


شکست گزشته حبران خواهد شد . 





هآيد وبه دیگران هم بيردازيد زیرادر خود 


#أفرورفتن ممان‌وازززدگی بریدن همان. هدیه‌ای 
در نات خواهید كرد ولی سه ی كنيد آن با بخاطر 
سای بابى اهميتى يذيرا نشويد . به 


#سفری دست خواهید زد ویاسافری راخواميد 
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متولدین سرطان 

درچنگال بیرحمی حرادت سخت دست وپای 
خواهید زد ولی دوام آن ازهمین هفته که از 
بالای سرتان می گنرد تجاوز نمی کند. خونسرد 
باشید نبرددريرابر مشکلات إزسان را آب 
دیده می‌سازد. درروز های‌آخر هفته باکسی 
آشتاغواهید شدله الرروانی عسقی نب شسا 
می گذارد. دروظنه سہل انگاری نکنید تا 
کوهی ازمشکلات دربرایر تان نمودار نشود. 





متولدین اسد : 
جرات وشامت لا زمه زندگی‌است. بااین 
ضربه ھی توان بجنکث هم بدی هارفت زندگی 


هفته خوشی برایتان به ارمخان می آورد 


برای تفریح اگروقت دارید بخش زیادتر را 
اختصاص بدهید 
خواهید داشت 

به میمانی بی شرکت ا ا تا 
انداژه مسیرزندگی تان را دگرگون میسازد 


نامه‌بی از دوست تان 





متولدین سنبله 


با قپر وغفیب یا استغناء وتكبر نسی توان 
راهى بدل طرف پیدا کرد ببشراست کمی 
سرتان رايايين بياوريد وببینید که دراطراف 
تان جه می گذرد . 

به اين شکل مى لوان به‌همه چیزدسترس 
کامل یافت . به‌آنیم هفته خوشی در انتظار 
تان است بانلاش میتوان زیبایی آفرید 





متولدين مزان : 

تعادل درهمه حیزهاطرف پسند است 
سعى كنيد درژندگی تان این اصل رامراعات 
کنید. مسافرت کوناه برایتان رسد . دست 
بزنید. با دیدازری که در اين هفته سرت 
میدهد مبتوانید آیتده نیکی براينان دست و 


بای نید . از لحاظ کدی در د سرتان رقع 
مود الی رك هي لكي له رت 





بر ایتان سرور وخوشی 
تتسد ما جی تان» تسلط 
ين خوشی رانچشم تان 
بی مقداز جلوه مبدهد . کوشش كنيد این 
روحيه راباتمرین های روانی ازخودیزداید . 
جدايى موقتی که بود دوباره به 
دوستی محبت مى الجامد هدیه‌ای از دور 
داشت وان دانتظر در 


زر خداده 


دست ماخواهید 


بنكر بد 





متولد بن قوس 
سرمای کشنده دوری ازمحبوب در اين هفته 


به گرمای لذت بخشى بدل ميشود . زندكى 
تروى "تان لبخند می زند . همه جيز طسق 
دلخواه شما رويراه مشود سعی کنید بر 


گزشته مابه صورت کلی خط فراموشی بکشید. 
بااعتماد ‏ بنگر يد 
بيدا خواهید کرد ودرحلثه آنان خوش خواهید 


به آینده دوستان حدید 


وود 
ی 
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متولدين حدی : 

ازآنجابيكه دراين درج پابه دابا در 
روحبه نسدبتا سرددربرابر دیگران دارید .۱ 
ابن حرکت نمارااز همه دورمی کند . دو ۱ 
تان روى همین دلیل ازن.هابریده است ولسی 
مئوزتمام پل هاوبران نشده شمامی توائید! 
با تغییر روحبه همه <بزراحذب سازید. دوستی! 
برای شماپیشنباد جدید ھی 
وظيفه خیلی ارزشممند است به آن رسیدگی 





متولدین دلو : 
هفله خوشی رادربرابر خواهید داشت 
پول که شما ادد از عناً کر اساسی‌زند لی 


1 

می ينداريد باردیگر شمارا دزسراشیب ناامیدی 8 
۱ 
رقع میشود . دوستی بسراغ تان می آید بها 
آمورخانه يك ر کمی بیشتر رسيدكى كنيد 


می‌کشاند. به آنہم مشكل تان ازاين ناحيه 










متولدين خوت : 


هفته پردردسری دري اتر تال قرار دارد 


جيجه جيه هب كن و عمج OF e 29 oF‏ و ی 


بحم مر نو مسعلاة, ای لول انتری۲ 
مای خودتان است . هدیه‌ای راکه تصمیم به( 








فرستادن آن داشتید برای طرف كسيل داز ید 


زیرااوبه شدت منتظررسیدن آن است . 


هم و 


ژوندون 





فاطيهمر دم افغا نستان 


نظام نوين حيده رود تقبیج كردءآرزد 
مينمايند تا اين خائئان به جزاى|عمال 
شان وسانيده شوند؛ 

در محفلى که‌قبل از ظبر روز ۲۲ 
ميزان درلیسه تربیه بدنی وزارت 
معارف ترتیب شده بود مدبر وعده‌از 
اسنادان وشناگردان ادن لیسه با ايراد 
مضاهین . بيانيه هاواشعار از بمیا ن 
آمدن رزیم جمپور یت تجلیل نمود م 
ضمن حمابت‌و پشتیبانی‌شان‌اذاین دذیم 
از دیفودم های بنیادی آن باقدردانی 
انار دادند وسپمکیری فعا لا ننه 
قاطبه مردم رادر تطبیق آن وجیبه‌ملی 
خواند زد »* 

همحنان درين فحفل د سسه 
خائنانه آنعده وطن فروشانی که‌برای 
ازبین بردن رژیم حمبوريت بىدبزى 
شده بود بشدت نقءیح كرد يد ٠‏ 

نمادندی باختر از اسعد 1 باد 
ركز 2 صن إطلاع اص 
که اخیرا محفلى بهاشتراك ملو رين 
اهالی استادان وشاغردان معار ف آن 
لوی ولس.والى در ليسهعمر اخان ترنيب 
شمله دود" 

درين محفل عدة از معذمانءمنورين 
وناعردان بيانيه هاى درياره ارزتسباى 
نظام <مسبورى ايراد نمود ه گفتشد 
خوشوفتیم عه‌تعت قبادت رهیر ملسی 
ذودشاغلى محمدداود آرزوی دير ينه 
ماب رآورده تمدو نظام حممپوریت‌د رکشور 
اعلام كرد بد* 

آنا ضمن بيانات 
توطنه عسران وخائنان ملی غا 
حمرور بت رامحکوم میسا ختند هرنوع 
ابثار وقربائى دا در رام حفظ نظام 
نوين وپیشبرد امراف عام المنفعه آن 


شان در حاليكه 


إبراز نمودند * ٠‏ 
يك اطلاع دبگر میرساند كهمعلمان 
وشاگردان ليسه هاى نرنگگ» جو کی 
ادم ,خاص کنر > نورگلء برگمتا ل 
ويشد نيز ضمن محفلى تو طئه ضد 
شام جمہوری راتقبيح نموده مرا نب 
نفرت وانزداد شائرا نسبت با ين 
خائنان و طن فروش ابراذ کردند" 
آنا برای استحكام حمپوربت جوان 
افغانستان تحت قيادت قايد بزد كك 
ماسیاغلی محمد داود هرنو ع آما دگی 
یا را ابراز نمودند ۰ 
همجنان هيات های تر وى 3 
شا #ردان و لس.والی های جاه آب 
رستاق وبنگی قلعه ولابت تخار ۵ د 
محفلی لهاشتراك ر آنجا یسك 
باردیگر پشنیبانی شائرا از نظام 
چم رت دركسور ابراذ کرده توطئه 
ا انقلابی و ملی عنا صر 
سگاله بر ست را نکوهش‌نمودند۰ 
نماینده باختر ازنالقان اطع 
ميدهد ک4درین محفل برای و فقت 
وديروذى رزیم جمبورى در كسود 


ندنل قمادت شاغدى محمد داود شیان 


گدار نظام نوين ازبار گاه‌خدا و قن 
إستد عا تعول آمد وبراى عا صر 
ضد <مبورى محا زا ت شدید مطالبه 
آردید ٠‏ ۱ 

نامه نگار باختر از ميمه مر كز 
ولابت قار باب خبر میدهد که‌معلمان 
وت‌اگردان لیسه های ابو عبيد وستاره 
شمر میمنه وهمحنان معاربف پر 
طى معروضه های که ازطریق و لایت 
«حف.ور رئيس دولت تقدیم کرده اند 
ضمن ابراز خوشی از کشف دسیسه 


ضدملی تقا ضا نموده اند تا ایسن 


وطن روشان بهک‌سیفر اعمال شا ن 
رسانیدی شو ند 
قرار بكخبر دیگر علماء‌معار یف 
مودین ای دوا ی سو بل 
ولابت جوز <ان‌روزحمعه بعد ازادای 
نماز برای بفا و بيروز ی چمبوریت 
افغا نستان دعا نموده تو طنه‌خائنین 
وطنفرونس دا که بر ضد نظام 
<مبور بت جيده ندی بود تفج 
کرد‌ند ۰ 
نماینده آژانس با ختراز مزار 
سرت می الو يسدر که اعا لیر بر 
وولسوا لی هاى ولارت يلخ در 
محافل ختم فرآن عظيم الشان در 
مسجد جا مع روضه شاه ولا يتوآب 
وسابر مساجد سیر مزار شریف و 
همجنان مساچد ولسوالی های مربوط 
برای مو فقت نظام نوين تحست 
قیادت موسسس وبانی آن نا غلى 
محمد داود دعا نموده حرکت‌خاثنانه 
مر تجعين ووطنفر شان را بر ضد 
نظام جمروريت تقبيح نمودند + 
شا ردان ومعلمين لسیه ا هبر 
شير على خان سیر مزار شريف 
دربايان محزل ختم قرآن كريم برای 
بقاو پیروزی نظام جمبوريت جو ان 
افغانستان تحت قيادت دهبر محبوب 
ماشاغلى محمد داود دعالمويى ايثا رو 
فداکاری خودرا درراه تحقق بخشیدن 
اهداف عالی ود بفورم های پنیا د ی 
رژدم نوين تعالی مملکت و سعا دت 
ملت نجيب افغان نحت لوای جمروربت 
ادراز گرنده 
محصلان و اسنا دان انستیتو ت 
اداره صنعت نيز نو طنه خا تنا نه 
وطن فرو شان و اجبران احنبی دا 
عليه جمرورى جوان افغا نستا ن 
تقبيح نهوده همکاری , همبسنگیو 
حمابت كا مل شا ترایکیار دبگر 
با نظام مترقی و<وانما ابراز کردنده 
نماینده با ختر در ولایت پروان 
می نگار : 
«علمان وا گردان اسه ها ومکاتب 
ولابت پروان د بروز طى محافلی 
پشتیبانی شانرا ازنظام جهببوری‌ابراز 
کرده نوطئه خا نان دا برضد منافع 
ملی کشور تقبيح نمودند . 


آنبا پشتیپانی شائرا درداه پیروی واستحکام 
سام میردی‌جمم‌وریت وعده دادنده 

اسا صما معرو ضه هاى بو لایت پروان 
بعد زم درده وار وانی پرواں حواهش نموده ند 
تیش مکی تسا سست ل لد بتار 
سین جحصور بساعدى محمد داود تابد مدى 
س ير سساين ۰ 

ج هنی عيد انکر يم دالی پرو آن‌وازاحساسات 
يوان رسا درداں وفرقم ‏ پرواں خر نمو ده 
إحويان نرج نہ پرویدر اسن رریم جمہوریت 
در سور اړرڑی دير بنه مر دع نس سيان پر نما ی 
رعمر سیم بساحدى محمد ون وندا دری اردړی 
وان .ساں دسين میحردد . 

رت جو کی ا عد ور 
کب و هدنت کا وون کن ن 
يب س ری << ب و دب 


ی و او الا لسر 
الح Ta GC‏ ۱۳۵ 
سحت a‏ 

حر رادار وويت ا ر ۰ ن 
وح رجات د 9و و کی ی بای او کیت 
رعسب مو سب چ سد فورع پور إن 
يون e E E‏ ۳ ر 
میم ورن ابت رحچرں ساد ہی چا سی 
دس ناوه اوررق ارييس 


الهف سم )ا سمل 500 ,ضع ۵اح سد 
ہیں وس ار ںی بیس ورين تج رزوی 
و ی سر ا ]ی ری وي 
دوا سدور ي ی إسسسان 2/22 


اسا اسار نام حمپوری رانصں جد يد ی 
درحياب بدعبيا سدی > :تبص دی وا چہم ھی سو و 
می بهوود ابقواز اررق سدق بموديد نه 
اسا ساں نلعت ادت بای محمد قاود 
موسين وینین دار لصم نوين درراں بجی 
ت ا اڪ يي وای و 
دان انرود ۱ 


طبق يك خبردیگر منورین علما و معا ريف 
ولایت عزنی صى معرو ضه ای حمایت کامل 
وپستیبای شابرا ازنظام چمپوری در کشور 
ابراز کرده )نله 


أنها از مقام ولایت غزنی خواهش کرد ند : 
تامراتب حمایت کامل وپنتیبانی جدی‌شانرا : 


مبنی‌بر همکاری برای تبارزاهداف مترقی‌نظام 
جمپوری بحضور شاغلى محمد داژد رئيس 
دولت و صدراعظم برسانكد . 


کذا اهالی مرکز ومربوطات ولایت لغمان 
وهمحنان استادان وشا کردان معارف آن‌ولابت 
كل مراد اف ود ای تست له 
رئيس دولت وصدر اعظم مرانپ تبر يكاات 
شانرا نسبت به‌کشف نوطته ضر ملی و 
ترفتادی عناصر خاتن ووطن فروش اراز 
نموده اند 


آنا دربن معروضه همکاری ههیسنگی و 
پشتیبانی عمیق شانرا برا ی استقرار و بقای 
نظام جمہور بت درکشور تحت قيادت رهير 
وقايد بزرث ملت اثغان شاغلی محمد داود 
وعده داده و ضمنا تقاضا كردن اند که‌عناصر 
مخرب و ضد ملی به کیثر اعمال شان‌رسانیده 
شوند ۰ 

رزيم جمرورى کشور روز ۲۲مبزان نبز 
ضمن محافل درعدة از ولايات کشور تجلیل 


عردبدوطی‌آن منورین معلمان وشاگردان»عارف ؛ 


واهالی همبسنگی وهرنوع ایثار را برای بقای 
آن ابراز کردند همچنان دربن محا فل‌بیانات 


ممممما مو 1 بپ۰ دا 


جذابی بيرامون ارزش های جمبوريتابرال 
و توطته عناصر ضدملی که‌برای از بين بردن 
ددیم وین اجب وی ج لردید" 

طبق اطلاع نمایندم باحتر ازجلالآپاد: 

<معيت بزرکی از معاریف‌منور ین»روحانیون 
جوانان استادان وشاکردان معارف لو ی 
وسوالی شيئوار تو طنه ضدملی‌وضد د زيم 
جەہورى که ازطرف یکعده خائئين جيده شدم 
برد امروز ضمن محفلى در مركز آن لو ی 
ولسوالى شديدا تقبيح نمودند . 

دد ابن محفل كه تعداد اشتراك 

کنند تمان آ ن به هزا را ن نفر 
مير سيد يكعده از معاريف منورین عاستادانو 
طلاب معارف به نمايندگي سا يرين بيانيه 
هاى حذابی پیرامون ارزشیا و اهداف‌رژبسم 
جمپوری ايراد نموده وبرای استحکام و 
و ی ور ان ون ی ت د 
تحت‌قبادت شاغلى محمدداژد رئيس دولت و 
صدراعظام هر نوع ايثار وفداكارى دا ابراز 
دا شتند ٠‏ 

آنہا ضمنا از ايثار وفداكارى درراه تر فى 
نظام حمروری نحت قيادت شاغلی محمد داود 
رئيس وصدر اعظم وعده دادند: 

قراربك خبر ديكر » معلمين .شا ردان 
أيسه باختر ءطلاب دار العلوم اسديه و 
مكتب نادر شاهى نیز بمناسبت استقرار نظام 
جمپوریت محافل ترتيب داده بووند طبق 
بك خبر دیگر معلمين » ملورين وشاگردا ن 
لیسه مولا يعقوت جر خی و همجنان عل 
معار يف وامالی کلنگار ولابت أو كر طسى 
«حافلی درآن ليسه ومسجد جامع كلتكار 
درحاليكه والى لوگر ومامورين محلی حا ضر 
بودند پشنیبانی شانرا به‌نظام نوين جمبورى 
ابراز نمودند ٠‏ 

آنپا ضهنا تو طيئه خائنانه وضد ملیرا که 
ازطرف عدة از عناصر وطن فروش عليه رز م 
حوري براه ااج نوی اد و ۳ 
نموده آماد‌گی شانرا برای تحكيم وبقاى نظام 
جمہوری وعده دادند ٠‏ 


د" مخ پانی 

دافغانستان او شو روی... 

جلالتماب رئیس انتو نوف 
خوشحال م جه د افغانستان د 
جمپوری رزيم په ريا کی د افغان 
اوشوروی اتحاد دو ستى د ټو لنى 


:د غرو په وكالت د دغه يولنى د 


دوستی بيغام د شوروى اتحاد 
دوستانو ته جه په مسکو کی 
راغونه شويدى اوزما د هیواد د 
درن ا کن هنګ دپير ندلو د باره 
ارزشتناك فعاليتونه انجاموى تجديد 
كرم او بو خلبيا ناسو جلالتماب 
ار د تولنی محترمو دوستانو ته ډاډ 
وركرم جه‌دافغان او شوروی‌دوستی 
7ك ل ین كه يورق د واو ی باه 
درك او جبان بینی ولاړ ده اوه 
تيره بيابدى وروستنی نيمائى بيني ی 
کی د ښه گاونه يتوب يه روحيه 
نوره هم تینگه شوى خلل نه‌مومی . 
لتر سا 


دولتى مطبعه 
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